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 اهداء

روی دست دارم و  "اسباب نصرت الهی و موانع آن در پرتو قرآنکریم "تحقیق کنونی را که تحت عنوان

در گام نخست به روح تمام شهدای گلگون  یاری نصرت الهی در مقابل دشمناز مفهوم آن پیدا است جلب 

آنها همیشه زنده و تا آرمان  قرار دارد اهداء میکنمکه در زمره آنها والد شهید و مرحومم  کشور عزیزکفن 

و در آینده متعهد ام تا آرمان های شهدای این  تنومند گردد بر افراشته شده از خون مبارک آنها درخت 

هر  نوع تلاش بهچ نگهداشته و جهت بیداری آنها از هیوطن رنجیده زنده کشور را در ضمیر هر فرزند این 

 .ورزموسیله و در هر میدان دریغ ن
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 سپاسگزاری

لایشکرالناس من  "جا دارد به تأسی از سخن گهربار پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم که می فرمایند:

ی ساله علمتا این ر ،در گام نخست الله متعال را سپاس گویم که بنده را توفیق عنایت فرمود 1"لایشکرالناس

که زمینه تحصیل  ،ثانیا از وزارت محترم تحصیلات عالی اظهار امتنان ،و تحقیقی را به رشته تحریر در آورم

را با مشکلات امروزی کشور مساعد ساخته است و از رهبری پوهنتون سلام سپاسگزارم که جهت ارتقای 

ی کرده و با استخدام استادان مجرب و سطح علمی فرزندان کشور نهاد بزرگ علمی و اکادمیک را بنیانگزار

بخصوص سپاس و امتنان خاص از استاد رهنما محترم  ،شه در خدمت هموطنان عزیز قرار دارددلسوز همی

هنمایی بنده را در مصروفیت های علمی و تدریسی خویش ردکتور مصباح الله عبدالباقی دارم که با وجود 

شتر را در تمام . از خداوند متعال برای شان استدعای موفقیت بیتهیه و ترتیب تیزس ماستری به عهده گرفتند

 عرصه های زندگی دارم.
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 بحث ۀخلاص

 و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعده و علی آله و صحبه   الحمد الله رب العالمین
 و بعد:

استفاده از حیله های  مبارزه میان حق و باطل در همه زمان ها موجود بوده و هست  ولی همیشه ستمگران با

زور و زر در مقابل حق قرار گرفتند و با ظلم و استکبار صدای اهل حق را  خواستند شیطانی با بکار بردن 

 خاموش نمایند.

 ولی اهل حق حسب داعیه بر حق شان که همانا گسترش و اقامه عدل است با اتکا مواعید الهی از جمله

لذین ءامنو فی الحیوة الدنیا و انا لننصر رسولنا و ا) ه ارشاد میداردین کو ا 1(و کان حقا علینا نصر المومنین)

بیرق حق  3( وما نصر الا من عند الله) به مقابله برخاسته و این شعار الهی را زمزمه کرده 2یوم یقوم الاشهد(

و عدالت را برافراشتند.

ا مومنان به صورت های مختلف جلوه از نصوص قرآنی واضح دانسته میشود که نصرت و یاری الله متعال ب

و با شیوه های سه گانه شکل خواهد  میکند پس میتوان گفت که در عموم نصرت الهی همیشه با مومنان بوده

 گرفت.






 (۴۷سوره روم ) -1
 (۵۱ه غافر)رسو -2
 (۱۲۶آلعمران ) -3
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 نصرت استحقاقی: .1

با بکار گیری ابزار مادی حسب عبارت از نصرت است که مومن از نطر صفات مادی، معنوی و سلوکی توام 

و کان ) پلان منظم با دشمن مقابله نماید که در این صورت در میدان نبرد کامیابی را از آن خود خواهد کرد

 .1(حق علینا نصر المومنین





 نصرت تفضیلی: .2

 همانا نصرت الهی است که رب العالمین جهت نجات بشریت از ظلم و کفر اسباب سقوط کفار را در داخل

بشکلی که کفار و معاندین اسلام ظلم و بی عدالتی را بالای همه  انسان ها از نظر مادی آنها مساعد میکند. 

و معنوی رواج داده که در نتیجه جامعه  از درون پاشیده وانسانیت در پرتگاه سقوط قرار  میگیرد که داستان 

 :سوره مبارکه روم نمونه واضح آن است

 قبل من الأمر لله ۗ  فی بضع سنین (۳)من بعد غلبهم سیغلبونأدنى الأرض وهم  یف(۲)غلبت الروم(۱)الم) 

 2(.( ۵الرحیم) العزیز وهو ۗ   یشاء من ینصر ۗ  بنصر الله (۴المؤمنون) یفرح ویومئذ ۗ   بعد ومن

ظلم و بی عدالتی حکام  فارس و روم زمینه تغییر فکر و عقیده را در داخل مردم مساعد گردانید که در نتیجه 

 ردن نهاده و گسترش دین اسلام شکل گرفت.ن به قبول اسلام گآ

 

 

 
 (۴۷سوره روم) -1
 (۵ـ۱سوره روم) -2



 ز

 

 

 

 نصرت ابدائی: .3

همانا پیروزی مسلمانان در عین شکست است. زیرا ظلم بی حد و حصر دشمنان اسلام بالای اهل حق و 

انقلاب و تغییر جدید را در  ۗ  مینهعدالت وجدان خفته عام مردم را  به نه گفتن  در برابر ظلم بیدار نمود و ز

 :میان شان زنده کرده و در پهلوی مظلومین راه حق را گرفتند که نمونه آنرا در سوره مبارکه بروج میخوانیم

النار ذات (۴)قتل أصحاب الأخدود(۳)وشاهد ومشهود(۲)والیوم الموعود(۱)والسماء ذات البروج)

وما نقموا منهم إلا أن یؤمنوا بالله (۷)بالمؤمنین شهودعلون وهم على ما یف(۶)إذ هم علیها قعود(۵)الوقود

 1((۹شهید) شیء کل على والله ۗ  الذي له ملك السماوات والأرض (۸)العزیز الحمید

بخش عمده این بحث در حقیقت پاسخ به این سوال است که چرا با وجود وعده های الهی بر نصرت و  

چرا ما در زندگی خود نصرت و کامیابی را مشاهده نمیکنیم  یاری مومنان حتمیت آن حسب وعده های الهی

 و محروم آن نصرت میباشیم.

 

 اهمیت بحث

 در حقیقت توضیح احوال مومنان فعلی و معرفی صفات آن ها در واقع حیات کنونی است! 

 دهنادیدر مرقومه هذا تلاش شده تا مسلمانان متوجه عامل اصلی شکست در میادین را بدانند که همانا 

گرفتن صفات مادی، معنوی  و سلوکی توام با غایب شدن هدف و مقصد حیات انسانی است که برای آن 

.خلق شده اند میباشد

 
 (۹-۱سوره البروج) -1
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واضح است که با تقویت صفات بلند انسانی که اسلام عزیز از مومن خواسته است و با کار گیری اسباب 

 همیشه زمام امور را در اختیار خواهند داشت. دید بلکهنخواهند مادی و سلوکی نه تنها که شکست 

 هدف تحقیق:

 تلاش گردیده که مسلمانان هدف خلقت خود را در دنیا دانسته وبه حفظ و تقویه آن همت گمارند. .1

 برای رسیدن به اهداف بلند باید مواصفات مادی، معنوی و سلوکی را در خود تقویه بخشند. .2

منان را دانسته و در دفاع از هویت مادی و معنوی های مکر و حیله دشبیدارگری که نقشه تقویه روح  .3

 خود به پا خیزند.





 روش تحقیق:

به نسبت حالات کنونی فرصت نبود که تحقیق میدانی هم داشته باشیم بناً اکتفا شد به روش تحقیق کتابخانه 

سبب شود نموده و  بیشتر از پیش باز هل تحقیق و مطالعهیی، امیدوارم چند سطری که تحریر یافته راه را به ا

که مسلمانان به اسلام عزیز طوریکه شایسته آن است برگردیده و مستحق نصرت واقعی در میادین حیات 

 گردند.

 انه ولی یو ذلك و بکل شی قدیر 

 عبدالسلام عابد 

 ۱/۷/۱۴۰۰کابل 
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 مقدمه

فَلامُضلَِّباِللهِمِنْشرُُورِأَنْفسُِناَوَمِنْسَيِّئاَتِأعَْماَلِنَا،مَنْيهَدِْهِاللهُتَعِينهُُوَنسَْتغَفْرِهُُ،ونََعُوذُإِنَّالْحَمدْللهِ،نحَْمدَُهُوَنسَْ

.نَّمُحمََّدَا عَبدُْهُوَرَسُولهُُفَلَاهاَديَِلَهُ،وأَشَهَْدُأَنْلاإِلَهَإِلَّااللهُوَحدْهُُلاشَرِيكَلهَُ،وَأشَهَْدُأَلَهُ،وَمنْْيُضْللِ 

 طرح مسئله

سوره ها نشان میدهد که  از برخی قرآن مجید در ،ه برحق ذات اقدس استنصرت ویاری الله متعال وعد

وعده سخت در انتظار نصرت الهی بود، واز سوی دیگر الله متعال نیز به  -صلی الله علیه وسلم -رسول خدا

عنوان نمونه در سوره مؤمن) غافر( می خوانیم که ابتدا خدای سبحان به  به، نصرت الهی را داده است

هماناکه ما ) 1{وَالَّذِینَ آمَنوُا فیِ الْحیََاةِ الدُّنْیاَ ویََوْمَ یَقُومُ الْأَشهْاَدُ إِنَّا لنَنَْصُرُ رُسُلَنَا} پیامبرش می فرماید:

ین زندگی دنیا و در روز که گواهان قیام کنند) روز فرستادگانمان و کسانی را که ایمان آورده اند ، در هم

 .(خواهیم کرد رستاخیز( یاری

یدهد که آنان مکرر از ماجراهای پیامبران گذشته خبر م الله علیه وسلم رااز اینرو الله متعال پیامبر اکرم صلی 

وَلَقَدْ  } می فرماید: رسید چنانچه اقوام خود بودند تا سر انجام نصرت الهی فرا نیز گرفتار تکذیب و آزار

بوُا وَأُوذُوا حَتَّى أَتََهُمْ  بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِكَ فَصَبََوُا عَلَى مَا كُذِِّ لَ لِكَلِمَاتِ اللَّىِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَ بَإِ  كُذِِّ نَصْرُنََ وَلََ مُبَدِِّ

که مورد تکذیب و آزار قرار گرفتند  همانا رسولان پیش از تو) نیز( تکذیب شدند پس بر آنچه ) 2{الْمُرْسَلِيَ 
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نیست) هیچ کس نتواند از وقوع ما به سوی ایشان آمد و کلمات خدا را تبدیل کننده ای  صبر کردند تا یاری

 .(وعده های خدا جلوگیری کند( و همانا که شمه ای از اخبار رسولان به سوی تو آمد

های مختلف جلوه می کند؛ که برخی از آنها نصرت و یاری الهی در مورد پیامبران ومؤمنان به صورت 

صرت الهی را در برگیرنده نگاه سطحی و اولیه شکست دانسته می شود، ولی پیروزی و نگرچه در یک 

است، و باید توجه داشت که پیروزی به عصر، زمان  و مکان مختص نمی شود لذا هر گز انبیاء و مؤمنان 

مرام آنها باقی ماند و در حقیقت یاری خدا نسبت به شکست نخوردند؛ چرا که در نهایت، عقیده و

 اعتقادات آنان، همان یاری آنان است.

به آن عطف توجه شده پاسخ به این سوال است که با وجود وعده حق بحث که  اما بخش عمده ای این

تعویق این نصرت و یاری در بسا مواقع نمی رسد و یا هم به  و حتمیت آن،  تعالی برنصرت ویاری مومنان

هت دریافت پاسخ به این ؟ جوند؟ علت در کجا استمی افتد و یا اینکه ظاهرا به شکست مواجه می ش

جا دارد تا عوامل و اسباب نصرت الهی موشکافی شود قرآن کریم آشکارا از عوامل و اسباب  سوالات

عقیدوی وکی و به تمام بخش های آن از قبیل عوامل و اسباب مادی ، سلو  نصرت الهی سخن می گوید 

ن و بدر است می پردازد آیاتی که در مورد غزوه احد، حنی گاهی صراحتا و گاهی در ضمن واقعات اشارتا

بیرون  را عوامل و اسباب نصرت الهیهریک میتوان در جای خود از شاهد بزرگی است در این قسمت که 

 نویسی کرد.
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 اهمیت موضوع

بی هدف خلق نکرده  ،وص نوع انسان را که اشرف المخلوقات استخصب شک الله متعال تمام کائنات،ن بدو

حد معینی که برایش  باید تا ،در اسلام استپنجگانه  مقاصد مهمی از جهت بقای خویش که یکانسان است 

یک هدف خاصی دارد که و فردی  خانوادگی زندگی اجتماعی،زندگی کند در سپری نمودن نوشته شده، 

بدون تشخیص هدف، هیچ کس خست باید هدف را شناخت. هدف ناین  دن بهای رسیکند برمی آنرا دنبال 

ا نتواند تشخیص کند و در مسیر پیدا هدف را داشته باشد. شاید هدف رآن نمی توان ادعای بدست آوردن 

خلوق است با مشکلات مواجه می به سبب ناتوانی که سرشت هر م با چالش ها روبرو شودهدف آن  کردن

تا دست اورا گرفته درک  ،به ذاتی نیازمند است ،نصرت و یاری الله متعال است رحله نیازمندین مدر اشود، 

وفهم را عنایتش کند تا هدف را تشخیص دهد، اینجا است که عوامل و اسباب را جهت تشخیص هدف 

 روی هم نهاده و موانع را از مسیر راه برداشته تا هدف مشخص شود. 

نمونه های  ف رسید ونمی توان بدون وسیله به هد ،تاب وسایل کار ناممکن اسرسیدن به هدف بدون انتخ

 که پس از انتخاب آن مورد استفاده قرار گیرد از وسایل وجود دارد، از قبیل: مادی، معنوی ، سلوکی و ...

مهم در این مرحله دریافت وسایلی است که شخص را به هدف نزدیکتر ساخته و در نتیجه هدف را بدست 
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را  انباری از وسایل کلات وسردرگمی واقع می شود، چونحله نیز دچار مشی آورد، حقا که در این مرم

چون وسیله یی که برای هدف مورد استفاده قرار شاید در فکر خود داشته باشد اما درد وی را دوا نمی کند 

 ری شود.در انتخاب وسایل او را یابناء نیاز به یاری و نصرت دارد که گیرد این نیست 

ه بکار گیری وسیله است شاید هدف مشخص باشد وسایل موثر و مفید نیز انتخاب شده در مرحله بعد شیو

می ماند که حکیمی تمام را چگونه بکار برده شود شبیه آن که ولی شیوه بکارگیری از آنرا نمی داند  باشد

خاص آن  به طریق را نمی داند اگر ادویه را در اختیار دارد مرض را می شناسد ولی شیوه بکار گیری دوا

اش باشد، از این جهت در شیوه بکارگیری وسایل  عوارض جانبی وی بیشتر از مفیدیت استفاده نشود ممکن

 کلات شده نا چار نصرت ویاری است.باز هم دچار مش

یکه دریافت به این نتیجه رسیدیم که زندگی انسان جهت بدست آوردن اهدافی است که آنرا دنبال میکند. زمان

نیاز مند یاری و نصرت است،  فوق زندگی این مراحل سه گانه را سپری میکند و در هر مرحلههر هدف 

اهمیت مسئله بزرگتر از آن شد که یک عده موضوع نصرت  ویاری الله متعال را منحصر در مسائل سیاسی و 

یید از طرف تأاری و ی عقیدوی و ینگ و نبرد هانبرد های عقیدوی مطرح میکنند، نخیر چنین نیست مسئله ج

ل یک مورد از موارد نصرت الهی است نصرت و یاری الله متعال دامنه وسیع دارد هر بعد زندگی الله متعا

 انسان را شامل است در هیچ مقطع بدون یاری الله متعال انسان نمی تواند زندگی کند.

اما اینکه چگونه ت عبث و بی فایده اس پس اهمیت موضوع از این جهت هویدا است که بدون هدف زندگی

و شیوه کاری آن  ؟وسایل بدست آوردن آن انتخاب شودو   ؟هدف درست تشخیص شود در تمام این امور
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مرحله نیازمند یاری و نصرت الهی است و الله متعال در قرآنکریم اسباب و عوامل  ندر ای؟ درست تعین شود

برداشته شود ا عوامل جذب و موانع از سر راه قلمداد کرده است ت نصرت را واضح و آشکار و موانع آنرا نیز

 آید. در نتیجه هدف بدست

 

 سبب اختیار موضوع 

همواره با مشکلات، فقر، ضعف و ناتوانی در مقابل کفار زندگی کرده و دست و پاچه نرم می امت مسلمه 

این سوال در ذهن خطور ؛ ن خود داریمکاملترین دین را از آ همیشه با خود فکر میکنند که بهترین و ،کنند

چرا مسلمانان صدر  که چرا ما امت مسلمه سرکوبیم؟ چرا با این ذلت و خواری مواجه هستیم؟ و می کند 

ولی برعکس  ،اسلام همیشه با خود فتوحات آورده و مردم به سوی دین اسلام رغبت روز افزون داشتند

چرخیدن  اگر جواب معقول به آنها ارائه نشود ... سوالاتی که؟ وفر اندنامروز مردم از اسلام و مسلمانان  مت

در تلاش پیدا کردن گمشده   همهونیز می شود  دن به آن سبب ایجاد شک در دل یک مسلمانومکث کر

از  غافل از این که هرچه بر ما است ، بود مسلمانان آن زمان سلام از آنِخویش اند چیزی که در صدر ا

روردگار به یاری رسانیدن مسلمانان حق است ولی گمشده امت غافل از اینکه  وعده پ اعمال خود ما است و

 ، بدین منظورمسلمه از خود عوامل واسباب دارد که همیشه آنرا در کتاب خداوند متعال با زبان تکرار میکنیم

تا  ه باشم،پاسخی داشتفوق را  مطرح شدهخواستم سوالات دای مسئولیت،با استفاده از فرصت ونیز جهت ا
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شود،  برای جذب عوامل نصر الهیده و از سوی دیگر ظرفیت سازی برداشته ش از یک سو یأس و نا امیدی

 م.داز منظر قرآنکریم به تحریر در آور اسباب و عوامل نصر الهی را

 هدف تحقیق

که می تحقیق را نمی توان در یک هدف منحصر کرد بلکه اهدافی متعددی در ذهن بنده می چرخد  مقاصد

 توان به شرح ذیل به آن مختصرا اشاره کرد:

تشخیص هدف زندگی، انتخاب وسائل رسیدن به هدف و شیوه استفاده از  نخستین هدف تحقیق کنونی

شت و اگر هدف را خاص کنیم هدف خاص سه مرحله در بیان اهمیت موضوع گذ نوسائل است طوریکه ای

رالهی پی نبریم نمی است تا زمانیکه به اساب وعوامل نصاعاده حیثیت و سربلندی مسلمانان  این تحقیق

 آن خود کنیم که در نتیجه آن، حیثیت و عزت از دست رفته دوباره بدست می آید.توانیم نصر الهی را از 

تمام امت در خواب است همیشه کفار از ما در بعد عقیده، اخلاق  ،هدف بیداری امت مسلمه است سومین

می گیرد، زمان آن فرا رسیده تا امت مسلمه از این خواب غفلت وفلاکت بار بیدار  و نیروی انسانی قربانی

تطبیق عوامل آن و  وقربانی دشمن نشوند و یگانه راه آن پیروز شدن علیه ملت کفری است که بجز ازشده 

 دوری از موانع آن ممکن نیست.

که بنده بحیث یک مسلمان حس ند خواایمانی و انسانی خویش هدف را می توان ادای مسئولیت  چهارمین

 خواستم انتظار  به پایان رسد. ادای مسئولیت داشتم و

 باره موضوعمرور به نوشته های سابق در 
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خاص به این عنوان که از عوامل و موانع نصرت الهی بحث شده باشد در مورد پیشینه تحقیق باید گفت که 

نه یافته است و این نکته باعث شد تا عنوان بحث را تحقیقی به زبان ملی کشور ما از سوی هیچ کس تحریر 

تحریر شده  ته شبیه این عنوان کتاب های دیگری به زبان عربیانتخاب و به رهبری پوهنتون تقدیم کنم الب

 به طور نمونه چند کتاب را نام می برم: است که

 المفصل فی عوامل النصر و الهزیمه تالیف علی بن نایف الشحود. -1

 معالیتالیف ذوال بوابة النصر -2

 فقه النصر والتمکین فی القرآن الکریم تالیف علی محمد الصلابی -3

 مجاهدمفاتح النصر علی اعداء الله و اعداء رسوله تالیف محمد بن علی بن عثمان آل  -4

 ، أحمد بن حمدان بن محمد الشهریعوامل النصر والتمکین فی دعوات المرسلین -5

) انواعه، شروطه، واسبابه، مراحله و أهدافه( ن فی القرآن الکریمتبصیر المؤمنین بفقه النصر و التمکی -6

 علی محمد محمد الصلابی.

 النصر والتمکین آت بإن الله علی بن نایف الشحود. -7

 القرآن الکریم دراسة تفسیریه مقارنهأسباب النصر فی  -8

 أسباب النصر فی سورة الانفال -9

 عوامل النصر والهزیمه فی ضوء القرآن الکریم -10

 ر والهزیمه فی سورة التوبهالنص أسباب -11
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تفاوت در کجا است؟  اینها کتاب های اند که در آن شبیه این عنوان مباحث روی دست گرفته شده است اما

 دو نکته مهم عامل تفکیک است 

 شکل کامل که هم از عوامل نصرت الهی بحث کرده باشد و هم از موانعکتاب های یاد شده فوق به نخست: 

 نمی خورد بدین منظور عنوان فوق را انتخاب کردم. نظربه ثی ، چنین بحآن 

دوم: بحث ما واکاوی مسئله نصرت الهی است از منظر قرآن کریم که یک بحث تفسیری است و با روش 

مطرح می شود تنها مسئله عوامل واسباب نصرت الهی از منظر قرآن مورد بحث قرار می گیرد موضوعی 

امتر از است بلکه بحث آنها ع موضوع بحث کرده اند روش تفسیری نداشتهکتاب های که قبلا روی این 

  بحث کنونی است.

 پرسش در باره موضوع.

رت دعاهای زیاد  و نیاز مبرم این نص الله متعال در قرآن کریم وعده نصرت فرموده است ولی با وجود -۱

 شامل حال مسلمانان نیست، چرا؟

 ؟ستعلل تاخیر و موانع نصرت الهی چی -2

  نصرت الهی ارائه می کند، چیست؟ تصور کاملی که قرآن در مورد اسباب و موانع  -3

 روش تحقیق.



9 

 

 

 

 

 

کتاب های تاریخ و ... معلومات با استناد از کتب معتبر سیرة، تفسیر، ق انتخاب نمودمروشی را که در این تحقی

در عده از موارد ابراز نظر صورت جمع آوری شده است بیشتر این نقل مطالب را می توان توصیفی نامید و 

 توصیفی نامید. -گرفته است از آن جهت می توان تحلیلی

 خطه تحقیق.

 منصرت الهی در قرآنکریمفهوم فصل اول: 

 در قران«  نصرت»مبحث اول: لفظ 

 در قرآنکریم مطلب اول: معانی نصرت

 در قرآنکریم. کلمه نصر مواردمطلب دوم: 

 « ةالنصر» مبحث دوم: مترادفات

 نصرمبحث سوم: کلمات متضاد 

 مبحث چهارم : حتمیت نصرت الهی.

 نصرت الهی در قرآنکریم: معنویفصل دوم: اسباب و موانع 

 نصرت الهی عقیدویمبحث اول اسباب 

 ذکر الله متعال.ایمان ومطلب اول: 

 مطلب دوم: تقوی و ترس از الله متعال
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 : نصرت و یاری دین اللهمطلب سوم

 پایداری. ات و: ثبچهارممطلب 

 : اطاعت از الله متعال و پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم.مطلب پنجم

 : وحدت و یکپارچگی.مطلب ششم

 : صبر و شکیباییمطلب هفتم

 : اخلاص نیت و دوری از تکبر و خود نمائی.مطلب هشتم

 مطلب نهم: دعا

 مطلب دهم: توکل بر الله 

 مطلب یازدهم: بکار گیری عقل وحکمت

 زدهم: اصل قرار دادن شورایدوا مطلب

 مطلب سیزدهم: قائم نمودن عدل و عدالت

 چهاردهم: اعتناء به تعلیم و تعلمٌمطلب 

 نصرت الهی معنویمبحث دوم: موانع 

 مطلب اول: ضعف ایمان

 دلباختن به مظاهر دنیا -1
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 .ارتکاب معصیت و گناه  -2

 اعتماد به وسایل و کثرت افراد.  -3

 ورزیدن خیانت  -4

 مخالفت از امیر جنگ -5

 نصرت الهی مادیفصل سوم: اسباب و موانع 

 اسباب مادی نصرت الهیمبحث اول: 

 تغییر ستراتیژی وتکتیک جنگیمطلب اول: 

 .رهبریت سالم و آماده سازی لشکرمطلب دوم: 

 مطلب سوم: انتخاب افراد مسلکی

 مطلب چهارم: پیشگیری از راه های نفوذ دشمن

 صفوف از جاسوسانمطلب پنجم تصفیه 

 دوم: موانع مادی نصرت الهیمبحث 

 نبود ستراتیژی و پلان منظممطلب اول: 

 عدم تجهیزات و وسائل جنگیمطلب دوم: 

 .یک نواخت بودن ستراتیژی جنگیمطلب سوم:  
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 نصرت الهی در قرآنکریم فصل چهارم: اسباب و موانع سلوکی

 نصرت الهی سلوکیمبحث اول: اسباب 

 و پیروی از امیرعت اطامطلب اول: 

 .بامردمبرخورد نیکو مطلب دوم: 

 برخورد نرم بالشکریانمطلب سوم: 

 سعه صدر و تحملمطلب چهارم: 

 جم: عبادت و تقدیم اعمال نیکمطلب پن

 نصرت الهی در قرآن کریم سلوکیمبحث دوم: موانع 

 نصرت الهیعدم درک معنای مطلب اول:  

 .سخت دلی امیر لشکرمطلب دوم: 

 عدم آمادگی روانی سوم: مطلب 

 دلباختن به دنیامطلب چهارم: 

 مطلب پنجم: بخل و بزدلی

 مطلب ششم پیمان شکنی

 مطلب هفتم نزاع و اختلاف
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 مطلب هشتم: اختیار روش دکتاتوری و استبداد.

 خاتمه

 فهارس:

 فهرست آیات قرآنکریم. -۱

 فهرست احادیث نبوی علیه السلام. -۲

 فهرست اعلام -3

 ادر.راجع و مصفهرست م -4

 فهرست موضوعات و مطالب کتاب. -5
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 وحتمیت آن فصل اول: مفهوم نصرت الهی در قرآنکریم

 در قران«  نصرت»مبحث اول: لفظ 

 در قرآنکریم« تنصر»مطلب اول: معانی 

 نصر در لغت

. به 1ی کردن به یکدیگر.از قبیل عون  ویارکلمه نصر عربی است در لغت در برگیرنده معانی متعددی است 

از این جمله است محاوره 3عبارت از کمک کردن است. آن اصلیاما معنای   2معنای عطا وبخشش است.

نسبت نصرت به سوی باران می شود از جهت یاری  4)وَنصَُرَتِ الأرضُ: إذا مُطِرَت( عرب که می گویند:

اگر مادی باشد ویا د و یاری در این کلمه عام است نمودن باران زمین را در سبز و خرم شدن آن. معنای تأیی

میتوان از  گرفته می شود، دیگر کلماترا که از آن  دیگر کلمه نصر شامل است و معانی ا،تمام آنرمعنوی

 آن شمرد. اترادفتجمله م

                                                      
ه ق،  ۴۲۰تحقیق: محمد سید کیلائی چاپ سوم دارالکتب العلمیه بیروت لبنان سال  ۴۹۵المفردات فی غریب القران، الر اغب الاصفهانی ص  - 1

 نشر:  محمد عبداللطیف الخطیب، القاهرة )د.ت(.  ۱۴۸ص  ۲یط ، فیروزی آبادی ج ، القاموس المح
 .۱۹۸۴. تحقیق أحمد بن عبدالغفور عطار بیروت ۸۲۹ص  ۲الجوهری ، اسماعیل بن حماد  ج  - 2
 ه ق۱۴۱۷. چاپ دوم سال 1979بیروت ، 1970معجم مقاییس اللغه إبن فارس ماده نصرتحقیق عبدالسلام هارون، القاهرة  - 3
 ۴۹۵، مفردات امام راغب ص ۸۲۹ص  ۲الصحاح ج  - 4



15 

 

 

 

 

 

اگر از باب استفعال شود یعنی  باشد ولی مجرد سه حرفی ثلاثی  در صورتی است که کلمه نصر معنا این

گرفته  از باب افتعال که انتصار استاگر  و طلب النصر و تعاون بر نصر را افاده می کند.معنای  ستنصار بازا

 1به معنای انتقام گرفتن است. شود، باز 

زیاد تکرار شده است اما این کلمه به معنای در قرآن کریم کلمه نصر همراه با مشتقات آن از قبیل انتصارو... 

قرآنکریم ذکر شده است ولی به اعتبار سیاق و سباق آیه معنای آن تغییر می کند بار در یازده  یاری و مدد،

 :از دو منشأ سرچشمه می گیرد کریم ن معانی آن در قرآندر تمام موارد به یک معنی نیست، مهمتری

 :صیغهبه اعتبار  -الف

 يغُنِي لَا يَومَ}: است مثل ار رفتهاران بکنفی حمایت و دفاع: بیشتر این معنی درمورد تهدید کفار و گنهک -۱

روزی که مکر آنها چیزی ) از عذاب موعود ( را از آنها دفع نمی کند و  2{ ينُصرَوُنَ هُم وَلَا شَيا كيَدهُُم هُمنعَ

 نیز یاری نخواهند شد.

نرا . ایندارد از ذات خود قدرت و توانایی کسی یعنی نصر به معنای نفی قدرت ذاتی است دفع عذاب:   -۲

وَيََ قَ وْمِ مَنْ يَ نْصُرُنِ مِنَ اللَّىِ إِنْ طَرَدْتُُمُْ أَفَلََ تَذكَىرُونَ  }ترسیم کرده است که: لیه السلام(ع)الله متعال در داستان نوح 

نمی گیرید.؟ اینجا نصر به ت که مرا نصرت کند ازعذاب الهی اگر آنها را من برانم آیا پند یسای قوم ک 3{

 از من دفع کند؟که آیا قدرتی وجود دارد که عذاب الهی را معنای این است 

                                                      
 . دار الفكر،طبع اول. 12ص  3المخصص، ابن سیده، أبو الحسن علي بن اسماعیل النحوي اللغوي الأندلسي ج - 1

 
 ۴۶سوره طور آیه  - 2
 30سوره هود آیه  - 3
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انتقام به رد ظالم: گاهی کلمه نصر و یا مشتقات آن به معنای انتقام از ظالم آمده است که ظالم را رد  -۳

و کسی که بعد   1 {مِنْ سَبِيل  دَ ظلُْمِهِ فأَُولئَِكَ مَا عَلَيْهِمْ وَلَمَنِ انْ تَصَرَ بَ عْ  :}میکند و حق خود را می ستاند، مثل این آیه

 .نیست آنهاایرادی بر  پساز مظلوم شدن یاری طلبد ،

مَنْ كَانَ يظَُنُّ أَنْ لَنْ } ی عون و مساعدت می آید مثل این آیه:ساعدت: کلمه نصر گاهی به معناعون و م -۴

نْ يَا وَالْْخِرَةِ فَ لْيَمْدُدْ بِسَبَب  إِلََ  ُ فِ الدُّ هرکه گمان می برد که 2{السىمَاءِ ثُىُ لْيَقْطَعْ فَ لْيَنْظرُْ هَلْ يذُْهِبََى كَيْدُهُ مَا يغَِيظُ يَ نْصُرَهُ اللَّى

سوی آسمان دراز کرده او را قطع کند باز ببیند آیا  خداوند پیامبرش را یاری و مدد نمی کند ریسمانی را به

که با معنای آیه قبلی  3نای عون و مدد استنیرنگی که او را غصه کرده رفت یا خیر؟در این جا نصر به مع

از این جهت نمی توان تمام آیاتی را که در آن کلمه نصر  ویا مشتقات آن آمده است یکسان  .متفاوت است

 .اشتترجمه و معنای آن فرق گذ ،ترجمه کرد بلکه نظر به سیاق و سباق و محتوای آیه

در که نصر و اعانه باهم فرق دارند به این شکل: نصر یک عده از دانشمندان زبان عرب به این باور اند  

رتی اطلاق می شود که در مقابل، شخص و یا قوتی قرار داشته باشد در این صورت یاری رسانیدن به صو

یک جانب در مقابل جانب دیگر نصر نامیده می شود اما اعانه مطلق است که جانب مقابل کسی باشد یاخیر؟ 

 4و اعانه عام.که نصر خاص است  و میتوان گفت:ن اعانه نامیده می شود یک شخص را کمک ویاری کرد

 به اعتبار متعلق کلمه: -ب

                                                      
 ۴۱شوری آیه  - 1
 ۱۵سور ه حج آیه  - 2
تحقیق: مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، دار مكتبة كتاب العین،  108ص  7ه  ج 175من الخلیل بن أحمد، تالفراهیدي، أبو عبد الرح - 3

 ، د.ط،  د.ت. 108الهلال،  /
ناشر: مؤسسة الرساله طبع دوم   909الکفوی، ابوالبقاء ایوب بن موسی الحسینی الکلیات، معجم فی المصطلحات و الفروق اللغویه   ص  - 4

 ه ق.1413سال: 
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 وجه ذیل تقسیم می شود:که در مجموع به سه  ، معانی مختلف داردار متعلقبکلمه نصر به اعت

نََ عَلَى الْقَوْمِ صُرْ وَانْ  } :بکار رود دلالت به استیلاء و غلبه می کند مثل آیه (علی)نصرت هرگاه با کلمه  -۱

آمده است به معنای استیلاء و غلبه یعنی ما را بر قوم کفار استیلاء و  (علی)اینجا در صله نصر   1{الْكَافِريِنَ 

ه آن الی شبیه کلمه عدل هرگاه در متعلق آن عن آید به معنای اعراض می شود و اگر در صل غلبه ببخش.

 .اول به معنای اعراض و دوم به معنای میلان است نه و عدل الیهآید به معنای میلان است مثل عدل ع

 :}آید در این صورت به جانب وجهت دلالت می کند مثل آیه  (من)هنگامیکه در صله این کلمه حرف  -۲
مُْ كَانوُا قَ وْمَ سَوْء  فأََغْرَقْ نَاهُ  بوُا بِِيََتنَِا إِنَّى  مقابل در کردیم یاری اورا ما 2{ مْ أَجَْْعِيَ وَنَصَرْنََهُ مِنَ الْقَوْمِ الىذِينَ كَذى

 دیگری آیت این شبیه کردیم یاری را او حیثیت این و جهت این در یعنی شمردند. دروغ مارا آیات قومیکه

در مقابل که مرا یاری میکند  3{ اللَّهِ  منَِ ینَْصُرُنیِ }منَْکند می السلام( لیهع)هود از حکایت متعال الله است

 نازل شود؟ ه از جانب خداوندعذابی ک

نصر مطلق آید یعنی چیزی در صله آن واقع نشود در این صورت به معنای مطلق یاری و زمانیکه کلمه  -۳

وَالىذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئَِكَ هُمُ  }کمک کردن است جهات و استیلاء در آن مراعات نمی شود مانند آیات:

َ يَ نْصُركُْمْ وَيُ ثبَِِّتْ أَقْدَامَكُمْ يََ  } 4{ غْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيٌ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لََمُْ مَ  وَيَ نْصُرَكَ } 5{ أَي ُّهَا الىذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ نْصُرُوا اللَّى

                                                      
 ۲۵۰بقره آیه  - 1
 ۷۷انبیاء  - 2
 ۳۰د آیه سوره هو 3
 ۷۴سوره انفال آیه  - 4
 ۷سوره محمد آیه  - 5
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ُ نَصْرًا عَزيِزًا مراد از نصر الهی در این دو آیه یاری در اجرای برنامه های دین پیروی از پیامبر پذیرفتن  1{ اللَّى

  حکام الهی و عمل به آن است.ا

النصرهوالتأييدالذييكونبهقهرالأعداءوغلبهم"تفسیر فتح القدیر نصر را چنین تعریف کرده است: نویسنده 

حتمی می  درآن شکست دشمن و غلبه بر آنها  که همان تأیید و حمایت الهی است .2"والاستعلاءعليهم

باشد.

در انتهای جنگ بدون هر اتفاقی و متلاشی آنرا کلمه لاتینی گفته و بلکه  ،انندیک عده نصر را کلمه عربی نمید

 3.استعمال شده است ،شدن دولت مقابل

 در قرآنکریمو مشتقات آن  نصرکلمه مطلب دوم: موارد 

که هر  یکی در جای خود طبق محتوا  ،از موارد آمده است یدر بسیار و مشتقات آن در قرآنکریم کلمه نصر

ر آن که در ظاهر الام هدمید را سیاق و سباق را دیده معنای جداگانه ای کهن آیه تفسیر می شود و مضمو

با آیه دیگری در تعارض است. پس از جستجوی کامل درقرآنکریم  معنای آن کهمعنی معلوم نمی شود و یا این

 مواردیکه در آن کلمه نصر بکار رفته است به شرح ذیل است.

 :مرتبه مانند 23به صیغه های مصدر 

                                                      
 ۳سوره فتح آیه  1
 ه ق. 1418ناشر: دارالفکر سال:  509ص  5فتح القدیر، الجامع بین فنی الروایه و الدرایه فی علم التفسیر ، محمد بن علی شوکانی، ج  2
ور القاضی ناشر: المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر بیروت ترجمه: منص 1703ص  2، معجم المصطلحات القانونیه ج کورنو، جیرار - 3

 م. 1998سال: 
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به  رة﴾بقال ٢١٤﴿ اللَّىِ  نَصْرُ  مَتََّى  مَعَهُ  آمَنُوا وَالىذِينَ  الرىسُولُ  يَ قُولَ  حَتَّىى و البقرة﴾ ٢١٤﴿ قَريِبٌ  اللَّىِ  نَصْرَ  إِنى  أَلََ  

 آیه قرآن کریم آمده است. 23همین ترتیب کلمه نصر به معنای مصدری آن در 

متشکل از صیغه های مفرد تثنبه جمع، بدون نون تأکید و  که این مجموعه مرتبه 48 به صیغه های مضارع 

 مانند: همرای آن می باشد

 البقرة﴾ ٤٨﴿ يُ نْصَرُونَ  هُمْ  وَلََ  عَدْلٌ  مِنْهَا يُ ؤْخَذُ  وَلََ 

 آل عمران﴾ 81﴿ وَلتََنْصُرُنىهُ  بِهِ  لتَُؤْمِنُنى  مَعَكُمْ  لِمَا مُصَدِِّقٌ  رَسُولٌ  جَاءكَُمْ  ثُىُ 

 آل عمران﴾ 160﴿ بَ عْدِهِ  مِنْ  ركُُمْ يَ نْصُ  الىذِي ذَا فَمَنْ  يََْذُلْكُمْ  وَإِنْ 

 الرحمن﴾ 35﴿ تَ نْتَصِرَانِ  فَلََ  وَنَُُاسٌ  نََر   مِنْ  شُوَاظٌ  عَلَيْكُمَا يُ رْسَلُ 

 مفرد می باشدو یده است که این مجموعه نیز متشکل از صیغه های جمع گرد ذکر مرتبه 8به صیغه های امر 

 :مانند

 البقرة﴾ ٢٥٠﴿ الْكَافِريِنَ  الْقَوْمِ  عَلَى وَانْصُرْنََ  أَقْدَامَنَا وَثَ بِِّتْ 

 الأنبياء﴾ 68﴿ فَاعِلِيَ  كُنْتُمْ  إِنْ  آلَِتََكُمْ  وَانْصُرُوا حَرِّقُِوهُ  قاَلُوا

 :مانندکه از باب مجرد و مزید فیه می باشد  مفرد و جمع ذکر گردیده استمرتبه  15به صیغه های ماضی 

 آل عمران﴾ 123﴿ أَذِلىةٌ  وَأَنْ تُمْ  ببَِدْر   اللَّىُ  نَصَركَُمُ  وَلَقَدْ 

ينِ  فِ  اسْتَنْصَرُوكُمْ  إِنِ و   الأنفال﴾ 72﴿ النىصْرُ  فَ عَلَيْكُمُ  الدِِّ

 الأنفال﴾ 72﴿ بَ عْض   أَوْليَِاءُ  بَ عْضُهُمْ  أُولىَئِكَ  وَنَصَرُوا آوَوْا وَالىذِينَ 

https://www.almaany.com/quran-b/2/214/
https://www.almaany.com/quran-b/2/214/
https://www.almaany.com/quran-b/2/48/
https://www.almaany.com/quran-b/3/81/
https://www.almaany.com/quran-b/3/160/
https://www.almaany.com/quran-b/55/35/
https://www.almaany.com/quran-b/2/250/
https://www.almaany.com/quran-b/21/68/
https://www.almaany.com/quran-b/3/123/
https://www.almaany.com/quran-b/8/72/
https://www.almaany.com/quran-b/8/72/
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بوُا الىذِينَ  الْقَوْمِ  مِنَ  وَنَصَرْنََهُ   الأنبياء﴾ 77﴿ بِِيََتنَِا كَذى

 القصص﴾ 18﴿ يَسْتَصْرخُِهُ  بِِلْأَمْسِ  اسْتَنْصَرَهُ  الىذِي فإَِذَا

سالم و جمع تکسیر جمع ،ذکر گردیده است که مفرد  مرتبه 22به صیغه های اسم فاعل از باب مجرد و مزید 

 را در برگیرنده است مانند:

 البقرة﴾ ٢٧٠﴿ أَنْصَار   مِنْ  للِظىالِمِيَ  وَمَا

 آل عمران﴾ ٢٢﴿ نََصِريِنَ  مِنْ  لََمُْ  وَمَا

 الكهف﴾ 43﴿ مُنْتَصِرًا كَانَ  وَمَا اللَّىِ  دُونِ  مِنْ  يَ نْصُرُونهَُ  فِئَةٌ  لَهُ  تَكُنْ  وَلَْ 

 محمد﴾ 13﴿ لََمُْ  نََصِرَ  فَلََ  أَهْلَكْنَاهُمْ 

 :مرتبه مانند 24به صیغه های صفت مشبه به وزن فعیل 

 البقرة﴾ ١٠٧﴿ نَصِي   وَلََ  وَلِِّ   مِنْ  اللَّىِ  دُونِ  مِنْ  لَكُمْ  وَمَا

 البقرة﴾ ١٢٠﴿ نَصِي   وَلََ  وَلِِّ   مِنْ  اللَّىِ  مِنَ  لَكَ  مَا

 ذکر گردیده است مانند: مرتبه 2به صیغه های اسم مفعول 

 ﴾الإسراء 33صُوراً ﴿فَلََ يُسْرِفْ فِ الْقَتْلِ إِنىهُ كَانَ مَنْ 

مُْ   الصافات﴾ 172﴿ الْمَنْصُورُونَ  لََمُُ  إِنَّى

مثل نصاری و انصار خواهد بود آیاتی که واژه نصر  در آن به معنای اسمی بکار رفته است  قابل یاد آوری

 حث ما خارج است.در فهرست آیات گرفته نشده است زیرا از ب

https://www.almaany.com/quran-b/21/77/
https://www.almaany.com/quran-b/28/18/
https://www.almaany.com/quran-b/2/270/
https://www.almaany.com/quran-b/3/22/
https://www.almaany.com/quran-b/18/43/
https://www.almaany.com/quran-b/47/13/
https://www.almaany.com/quran-b/2/107/
https://www.almaany.com/quran-b/2/120/
https://www.almaany.com/quran-b/37/172/
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 «النصرة» مبحث دوم: مترادفات

حسب سیاق  نصر طوریکه گفته شد معنای جوهری واصلی آن یاری رسانیدن است ومعانی دیگری راکلمه 

میدهد که آنها را  را نیز در خود دارد به همین شکل کلمات دیگری نیز وجود دارد که معنای یاری وسباق

 عبارت اند از:کلمات مرادف می نامند این کلمات 

 ظفر -۱

 کلمه ظفر یک واژه عربی است که بدون رعایت حرکات حروف آن معانی متعددی را احتمال دارد.

آن  جمعظفر  1الظُُّفرُْ والظُُّفُرُ: معروف، وجمعه أظْفار...، وأظافیر، یکون للإنسان وغیره،» د:ابن منظور می نویس

شد ولی قرائت ظفر به کسره که برای انسان و ... می بامعنای آن قسمت انگشت است  اظفار و اظافیر است،

اما چیزی که مطلوب ما از مرادف با نصر است، این معنا نیست  2ظا به قول نویسنده لسان العرب شاذ است

فتحه فا است چون ظفر با حرکات یاد شده و فتحه آن همراه با  ی مشددبا ظا فرُْالظَّبلکه مرادف نصر کلمه 

صاحب مختار  4...،الظَُّفَر، بالفتح: الفوز بالمطلوب» می نویسد: 3است. ابن منظور مراد آوردنبدست به معنای 

د شده در مختارالصحاح که در مجموع تمام معانی یا 5الصحاح ظفر را به معانی فوز ، غلبه و کامیابی معنا کرده.

 و جود دارد. ،وردنمراد بدست آ ،منظور موافق است چون در تمام معانی یاد شدهن با معنای اب

                                                      
 م طبع اول.2010مطبعه دار صادر بیروت لبنان سال:  30ص  2لسان العرب ، محمد بن مکرم ابن منظور افریقی ماده ظفر ج   - 1
 .30ص  2ج لسان العرب ابن منظور   - 2
او محمد بن مکرم بن علی ابوالفضل جمال الدین  ابن منظور انصاری رویفعی افریقی مشهور به ابن منظور است ادیب و تاریخ دان و  - 3

هجری قمری وفات نموده است از مشهورترین کتاب  711هجری متولد و در سال  630دانشمند علوم اسلامی فقه و زبان عربی است در سال 
است او با نحوه نوشتاری کتاب ها آشنایی کامل داشت تاریخ دمشق را مختصر نموده است گفته شده اختصارات وی به لسان العرب های وی 

 کتاب میرسد. 500
 . 30ص  2لسان العرب ابن منظور افریقی ج - 4
 ه ق. 1415سال طبع  محمود خاطر،ناشر مکتبه لبنان ناشرون بیروت تحقیق  41ص  2مختار الصحاح، محمد بن أبی بکر رازی، ج  - 5
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در قرآن کریم نیز کلمه ظفر به معنای کامیابی و غلبه بر دشمن آمده است در سوره فتح الله متعال می 

 بِاَ تَ عْمَلُونَ مَكىةَ مِنْ بَ عْدِ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ وكََانَ اللَّىُ وَهُوَ الىذِي كَفى أَيْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببَِطْنِ }فرماید:

پس از آن که  در بطن مکه الله ذاتی است که دستان شمارا از آنها بند کرد و دستان آنها را از شما 1{بَصِياً

 هر کردار شما بینا است. کامیاب ساخت و الله بر آنها شما را بر

ه وسلم خطاب به  علیصلی اللهاکرم  نیز کلمه ظفر به همین معنی آمده است پیامبر مشهور شریفدر حدیث 

با بدست آوردن زن دین دار مرادت را بدست آور.  2(فاظفر بذات الدین )یک تن در یک حدیث می فرماید:

 آن مراد و مطلبی که در نکاح شرعی مطلوب است.

 غلبه -۲

ژه اوونیز در محاوره عرب بکار میرود،  مترادف با نصر که در قرآن و حدیث نیز آمده  یکی از جمله کلمات

غلب است به معنای تفوق مصدر   ٌٌغلبةر مورد کلمه غلبه می نویسند:غلبه است دانشمندان علم لغت د

می  غالب الاستعم یک لفظ بهن مدلول یغلبه آن است که تعی 3بر گروه قوی تر اطلاق می شود..وانتصار 

و به نزد علمای  الب استکریم غ اطلاقش به قرآن نزد اهل شریعت به« کتاب»باشد نه به اعتبار وضع مثل

یعنی هر آنچه در استعمال مردم قوی تر است بر وی اطلاق  4سیبویه می شود. بنحو غلبه کتاب اطلاق بر کتا

 غلبه می شود. 

                                                      
 24سوره فتح آیه  1
 5090صحیح البخاری  رقم الحدیث  - 2
 محمد النجار ماده غ ل ب دارالدعوة تحقیق مجمع اللغة العربیة طبع اول. -حامد عبدالقادر -أحمد الزیات -المعجم الوسیط، ابراهیم مصطفی - 3
 القاموس المحیط، فیروز آبادی،  ماده غ ل ب - 4



23 

 

 

 

 

 

ویا زیادت  ا دو صفت باشد و یکی بر دیگری قوتوشی یغلبه گاهی در جایی بکار میرود که تقابل میان د

ن شود به غلبه از آن تعبیر بر دیگری افزوتقابل اند هرگاه یکی  مثل صفت سخا و بخل در داشته باشد

باغی که در  1اینرا در جایی بکار میبرند که اکثر خصلت یک انسان کرم باشد. (غلب على فلان الکرممیکنند)

وجود داشته باشد آنرا غلباء می گویند در قرآنکریم نیز این معنی در باغ های انبوه بکار آن درختان انبوه 

 باغ های که در آن درختان انبوه وجود داشته میباشد.2}وحدائق غُلْباً{رفته است مثل آیه

از همین باب کلمه تغلیب است که باب تفعیل از ماده غلب می باشد تغلیب در لغت عبارت است از  

برای  :(نالأبوی)یدن یک کلمه برای دو شی زمانیکه میان آنها علاقه و مناسبت وجود داشته باشد.مثل برگز

  3برای ابوبکر و عمر رضی الله عنهما.: (العُمرَین)برای مشرق ومغرب و  :(المشَرِْقین)پدر، 

الغین واللام والباء أصل صحیح "خوانده است می نویسد: قهر و شدت را معنای اصلی غلبه  4ابن فارس

 ر و شدت می کند.غین، لام و باء اصل صحیح است دلالت به قوت، قه5" یدل على قوة وقهر وشدة

                                                      
 المعجم الوسیط،  ماده غلبه - 1
 .30عبس/  - 2
 ماده غلبمختار الصحاح، محمد بن ابی بکر رازی،   3
او ابوالحسن أحمد بن فارس بن زکریا بن حبیب رازی است که کتاب های تاریخ زمان تولد آنرا یاد آور نشده اند گفته شده وطن اصلی وی  - 4

اناباذ اما اینرا تاریخ نویسان رد کرده اند بلکه وطن اصلی وی رستاق الزهراء است که به کرسف جیقزوین بوده که در کشور ایران قرار دارد 
شهرت دارد او در همذان ایران اقامت نمود سپس به منطقه ری سفر نمود در شهر ری یا محمدیه عمر خویش را سپری نمود در خدمت شاگردان 

ن علی بن عبدالعزیز جرجانی پس از وفات دفن شد ولی تاریخ وفات وی مورد اختلاف تاریخ خویش بوده که در جوار قاضی القضات ابی الحسن ب
 هجری می باشد.  395سان است که موثق ترین آن نوی
 .  388ص  4معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، ، ج  - 5
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با این تفاوت که راغب اصفهانی از آن به قهر  راغب اصفهانی و ابن منظور نیز همین معنا را تأیید کرده اند

 1.استیلاء که هردو معنای غلبه بر شی را میدهندتعبیر کرده و ابن منظور به 

سیاری از آیات قرآنکریم چیزی که مرادف با کلمه نصر است معنای تفوق و برتری بر کس دیگری است، در ب

بسیاری از  2{فِئَةً كَثِيةًَ بِِِذْنِ اللِ كَمْ مِنْ فِئَة  قَلِيلَة  غَلَبَتْ }نیز بکار رفته است که از آن جمله آیات ذیل است:

الِبَ إِنْ يَ نْصُركُْمُ اللُ فَلََ غَ تفوق پیدا میکند. آیه دیگری است:}گروه اندکی است که بر گروه زیاد به اراده خدا 

نخواهد یافت. در این دو آیه غلبه به معنای اگر شما را خداوند یاری کند کسی بر شما استیلاء وغلبه  3{.لَكُمْ 

ومی ر 4 {فِ أَدْنََ الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَ عْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ   غُلِبَتِ الرُّومُ  الم} :تفوق است. آیات نخستین سوره روم

 زمین و ایشان پس از مغلوب شدن شان غالب خواهند شد.نزدیکترین ها مغلوب شدند در 

 فتح -۳

مترادف با کلمه نصر فتح یکی از واژه های و5قفل شدن است است و اغلاق به معنای فتح نقیض اغلاق 

لق آن تفاوت در است آنچه هدف و مراد از نصر است در کلمه فتح نیز یافته می شود گاهی از جهت متع

شود کلمه فتح در اصل که واژه شناسی  اما تفاوت چشمگیری در آن دیده نمی شود. د می گردد،معنی ایجا

 به معنای باز و باز کردن است.

                                                      
 .651ص  1، ابن منظور لسان العرب ماده غلبه ج  611المفردات ، راغب اصفهانی  ص   1
 .۲۴۹سوره بقره آیه  - 2
 .۱۶۰آل عمران آیه  - 3
 ۳-۱سوره روم  - 4
 536ص  2ابن منظور ، لسان العرب ماده فتح ج  - - 5
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وسمی، لأنُّه یفتتح الشهر مالوالفتُوح: واحدها فتح، وهو أول مطر )نویسنده المحیط فی اللغه می نویسد: 

ماه آغاز باران ها می را گفته می شود زیرا توسط آن فتوح واحد آن فتح است نخستین بارانی موس  1(بالمطر

می شود. در اینجا همان معنای گوهری فتح افتیده است که وسیله آغاز شی است.

 در اصطلاح فتح در چهار معنی بکار رفته است:

یان ما پروردگارا! م 2{تحيَ بَيَْ قَ وْمنا بِلحقَِ وأنت خَيُْ الفاربِّنا افْ تَح بيْننا و }فتح بمعنای قضاء وفیصله در این آیه

  3بهترین فیصله و داوری کنندگان. در این جا فتح به معنای فیصله و داوری است. و قوم ما فیصله کن و تویی

آنچه را خداوند  4{مْمسكَ لََاما يَ فْتَح اللُ للنِّاس منْ رحمة فلَ } فتح به معنای ارسال: فرستادن شی در این آیه

نای ارسال بکار رفته است و این معنی از ا نیست منع کننده. در این جا فتح به معبرای مردم بفرستد او ر

 .امساک ارسال است مقابل آن معلوم می شود که امساک است و ضد

بیایند) اهل بهشت( و باز  تا اینکه 5أَبوابُُاتَّ إذا جاءوها وفتُحَت ح}در این آیه: :شی به معنای باز شدن یک

 6است. ،باز شود فتُحَت()آیه معنای رای شان.در این وازه های بهشت بشود در

یم و هست در بسیار از موارد کلمه فتح به معنای نصر آمده است چیزی که ما در صدد آن :فتح به معنای نصر

در همین معنا فتح با نصر مرادف می شود. نمونه های این مورد در قرآنکریم چشمگیر است مناسبت میان 

                                                      
 ۲۷۳ص  ۳المحیط فی اللغه الصاحب بن عباد، ج  - 1
 ۸۹سوره اعراف آیه  - 2
 ه ق. 1414سال:  عالم الكتب، طبع اول ه ـ، المحیط في اللغة، تحقیق: محمد آل یاسین،385كافي الكفاة لصاحب اسماعیل عباد ت - 3

 ۲سوره فاطر آیه  - 4
 .۷۳وره زمر آیه س 5
طبع  1404دارالنشر مؤسسة الرساله بیروت لبنان سال   462نزهة المجالس ومنتخب النفائس عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري ، ص - 6

 اول. 



26 

 

 

 

 

 

ین نوع در موارد ا 1.که خداوند متعال توسط نصر امر مغلق و پیچیده را حل میسازد نصر وفتح در این است

نزدیک است که خداوند بیاورد کامیابی   2{فَ عَسى اللٌ أَنْ يأتيَ بِلفَتْحِ أَو أَمْر منْ عندهِ }در این آیه یافته می شود:

إنْ تَستفتحوا فقَدْ جَاءكُمُ }ری است:را و یا امری از طرف خویش در اینجا فتح به معنای نصر است. آیه دیگ

چون در تفسیر این آیه آمده: که آیه در مورد ابوجهل  .فتح به سوی شما آمد طلبید،فتح می اگر  3{الفَتْحُ 

آمده ناپسندریکی از ما قطع کننده رحم باشد و به امری ه ،دعاکرد قبل از آغاز جنگ بدرنازل شده زمانیکه 

اینرا خداوند تعبیر به طلب فتح نمود ومراد از فتح امر فاصل بین حق  گردان، او را با شکست مواجهباشد 

وباطل است در حقیقت معنای آیه این است که اگر شما طلب نصرت کنید از خداوند به شما نصرت آمد.یعنی 

  4امریکه حق را از باطل جدا میکند.

 فتح در اصطلاح:

یک جغرافیایی خاص را گویند که توسط جنگ ا تصرف بر دشمن ب عبارت از پیروز شدنفتح در اصطلاح 

 5.بدست آید یا بدون جنگ.

                                                      
 ه ق.1423ناشر دارالکتب العلمیه منشورات محمد علی ، بیروت لبنان سال:  ۴۹۲تأویل مشکل القرآن، عبدالله بن مسلم ابن قتیبه ص  - 1
  ۵۲سوره مائده آیه  - 2
 ۱۹سوره انفال آیه  - 3
قیق: محمد السید الصفطاوی، المکتبه تح ۱۸۶-۱۸۵منتخب قرة العیون و النواظر فی الوجوه و النظائر، عبدالرحمن بن علی بن جوزی  ص  - 4

  1420العلمیه بیروت سال 
 1412محقق عبدالجلیل ناشر عالم الکتب بیروت لبنان، سال:  19ص  5ج معانی القرآن و إعرابه، ابراهیم بن سری الزجاج، معانی القرآن ،  - 5

 ه ق.
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فتح عبارت است  معنای دیگری را به لفظ قیل نقل می کند که دلالت به ضعف آن می کند اینکه 1شوکانی

به هر حال هر معنایی که داشته  2از تسلط بر مساکن و زیستگاه دشمنان و داخل شدن بر خانه های شان.

چون در هردو کلمه) نصر و فتح( معنای نصرت ویاری بر  دارد، آشکار مناسبت بل معنای کلمه نصر  باشد

 دشمن وجود دارد زیرا فتح نتیجه نصرت ویاری است.

 فوز -4

 کامیابی همراه با آرزوی زیرا فوز با کلمه نصر، کلمه فوز است رادف و هم معنا ویا قریب المعنیتچهارمین کلمه م

 .(2)(أی شیء یصیب به الفوز ةفاز بفائزوفاز سهمه: إذا غلب، و) :میگویندعرب ها  3.را گویند از شرنجات خیر و 

راغب در المفردات  4وی گفته می شود که به فائزه کامیاب شد. شخصی که به هرشی کامیاب برسد در شأن

ان ف و آرزوی انسبدست آوردن هدنکته دیگری را اضافه می کند که فوز عبارت از در مورد کلمه فوز 

اینرا فوز و کامیابی نمی ه باشد بدست آید و لی سلامتی بدن نداشت است ولی همراه با سلامتی اگر هدف

در جای 5("لاللفوزتبذلكتفاؤوالفوز:الظفربالخيرمعحصولالسلامة،والمفازةالمهلكةسمي)"می نویسد:گویند.

                                                      
ان او محمد بن علی بن محمد الشوکانی است که لقب بدرالدین را داشت، یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعه است و از دانشمند - 1

ه در قریه هجره شوکان در یمن  در روز دوشنبه بیست و هشتم ذی القعده متولد شده  1173اسلامی بزرگ کشور یمن شمرده می شود در سال

سالگی  76به عمرر  1250مقرر گردید و در حال حاکمیت آن منطقه در سال  1229د و در آنجا به سمت والی در سال و در صنعآء بزرگ ش

مقبره خزیمه که در صنعآء شهرت دارد دفن گردید. رحمه الله او ابتدا قرآن کریم را حفظ نمود و بعد علوم دینی را کتاب های وفات نمود و در 

ایشان علمای بزرگی را به جامعه تقدیم نمودند و از جمله آثار علمی شان نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار، الفوائد  حدیثی را از علمای جید شنید

فی الاحادیث الموضوعه، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول تفسیر فتح القدیر و ... می باشد) محمد محمد محمد سالم المجموعه 

 ه ق. 1412ناشر دارالجیل بیروت سال:  189عبرالتاریخ ص محیسن، معجم حفاظ القرآن 
  509ص  5الشوكاني، فتح القدیر،  ج  - 2
 .392ص  5العرب ماده فوز ج ابن منظور افریقی لسان  - 3
 .219ص  4بصائر ذوی التمیز فیروز آبادی ج  - 4
 647راغب اصفهانی کتاب المفردات ص  0 5
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ی نا امیدی کار می رود و لی در عکس آن به جافوز ب کامیابی و هدف آوردن با سلامت بودن شخص کلمه

 باشد. و نیک فالی اید این یک نوع تفاولبکار برده می شود که شو نا کامی مفازه 

خیلی زیاد استفاده شده است و لی در کامیابی در اموری که مربوط به ایمان و  در قرآن کریم از این کلمه

 يَ غْفِرْ لَکُمْ ذُنوُبَکُمْ وَ يدُْخِلْکُمْ جَنىات  تََْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْارُ وَ مَساکِنَ طيَِِّبَةً فِ}عقیده و آخرت است مانند 

1{ جَنىاتِ عَدْن  ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ 
غ هایی که از زیر ) هشت ها و باشما را به بتا گناهانتان را ببخشاید و  

ساختمان و درختان ( آنها نهرها جاری است و در مسکن هایی پاکیزه و دلپسند در بهشت هایی جاوید 

که تمام آن مربوط به امور و ایشان اند رستگار. 2{وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ  }.درآورد ، این است کامیابی بزرگ

 ی نیست.امور مادی دنیوآخرت است شامل 

مسابقه مردم در میان خود در محاوره کلمه فوز را در کامیابی های بکار می برند که در میدان های مقابله و 

و... اما قرآن کلمه فوز را امور مادی دنیوی می باشد مانند مقابله در مناصب دنیوی یا مقابله های سپورتی 

آنرا بکار برده است که تعلق به آخرت و قیامت  موره در کامیابی ادر این معنی اصلا بکار نبرده است. بلک

 دارند.

                                                      
 .12سوره صف آیه  - 1
 .20آیه  سوره توبه - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=61&AID=12
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=61&AID=12
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=61&AID=12
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=61&AID=12
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=61&AID=12
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=61&AID=12
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=61&AID=12
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=61&AID=12
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=61&AID=12
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 تمکین -5

 کلمه تمکین مصدر فعل .پنجمین کلمه یی که مرادف با کلمه نصر در معنا و مفهوم است کلمه تمکین است

عدم توانایی داشتن شخص دیگر بر وی است اصل معنای آن   "مکنَ"اصل آن است از ثلاثی مزید فیه مکُّن

واستمکن الرجل من الشیء وتمکن )گوید: همین معنا را انتخاب کرده است و در خلاصه می است جوهری 

به قول نوسنده لسان  1یعنی فلان بر وی قادر نیست( منه بمعنى، وفلان لا یمکنه النهوض: أی لا یقدر علیه.

استطاعت ، دشاه ، منزلت نزد بااست مقام والا که مکانت ،تکمیل شدن یک شی نا های: العرب تمکین به مع

راغب در مفردات تمکین را از مکن و مکان گرفته است و با استناد  2و توانایی و ظفر و کامیابی آمده است.

ة  عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِي  } از محاوره عرب و به شکل خاص از آیه  کلمه مکین را به معنای متمکن  3{ذِي قُ وى

در  4ن به معنای قدر و منزلت استیعنی تمکیقدر ومنزلة،کن ذی أی متممعنا کرده است و متمکن را گفته: 

مجموع تمام معانی که برای تمکین گفته شد نشان دهنده این است که گرچه استعمال این کلمه متعدد است 

استعمالات این کلمه در معانی متعدد آنرا از اصل معنا بیرون نمی کند بلکه در اصل معنای آن در جای ولی 

 ه به معنای قدرت و ظفر وکامیابی و قدر ومنزلت است.خود است ک

                                                      
 ه 2205ص  6جوهری االصحاح ج  - 1
 415-412ص  13ابن فارس، لسان العرب، ج  - 2
 20سوره تکویر، آیه  - 3
 .471هانی، المفردات ص راغب اصف - 4
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قات آن هشده مرتبه تکرار شده است ولی قرآن کلمه تمکین را کلمه  تمکین در قرآن کریم با جمله مشت

قراء آیات قرآن کمله بلکه به استکدام اصطلاح خاص محدود نکرده است بلکه  کدام اصطلاح خاصی ندارد 

 1ته است:معنا بکار رف تمکین در شش

ما  2{ إِنَى مَكىنىا لَهُ فِ الْأَرْضِ } تمکین به معنای ملک و بادشاهی الله متعال در مورد ذی القرنین می فرماید:  -1

همچنان  3( ) أي أعطيناه ملكًا عظيمًا ابن کثیر در تفسیر خویش می نویسد: او را بادشاهی  در روی زمین دادیم

در شیخ عبد الرحمن السعدی بادشاهی است دادن تمکین به معنای  4{ اهُمْ فِ الْأَرْضِ نى مَكى الىذِينَ إِنْ } :در آیه

 5()أی ملکناهم إیاها وجعلناهم المتسلطین علیها، من غیر منازع ینازعهم، ولا معارضتفسیر خویش می نویسد: 

در مقابل شان هیچ کسی ما آنها را مالکان زمین ساختیم و آنها را مسلط بر آن کشور ساختیم در حالیکه 

 معترض نبود.

در شأن حضرت  تمکین به معنای مقام نزد بادشاه: در این خصوص نیز آیه قرآنکریم وجود دارد الله متعال  -2

وْمَ لَدَيْ نَا مَكِيٌ وَقاَلَ الْمَلِكُ ائْ تُونِ بهِِ أَسْتَخْلِصْهُ لنَِفْسِي فَ لَمىا كَلىمَهُ قاَلَ إِنىكَ الْيَ }  :می فرمایدیوسف علیه السلام 

نمونه دیگری نیز در سوره تکویر یافته می شود در اینجا مکین به معنای صاحب مقام و عزت است  6{أَمِيٌ 

                                                      
 14عوامل النصر والتمکین فی دعوات المرسلین أحمد بن حمدان بن محمد الشهري ص  - 1
 84سوره کهف آیه  - 2
 .89ص  3ابن کثیر تفسیر ابن کثیر، ج  - 3
 41سوره حج آیه  - 4
 .302ص  5تفسیر تیسیر الرحمن عبدالرحمن السعدی ج  - 5
 .54سوره یوسف آیه  - 6
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ة  عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِي  }  در مورد حضرت جبرئیل امین آمده در اینجا نیز مکین به معنای صاحب  1{ ذِي قُ وى

 مقام و منزلت است 

چیزی آماده برای یک کار شود نمونه آن در : تمکین به این معنا که آماده ساختنبه معنای تمکین  -3

نْ لََمُْ حَرَمًا آمِنًا يُُْبََ إِليَْهِ  }قرآنکریم و جود دارد الله متعال می فرماید: در اینجا  2{ ثََرََاتُ كُلِّ شَيْء  أَوَلَْ نُُكَِِّ

أی ألم نجعل حرماً ذا "این کلمه را معنا کرده است که:  انیشوککلمه نمکن به معنای آماده ساختن است 

 آیا ما حرم را جای برای امنیت آماده نکردیم. 3"أمن

برای انسانها  نعمت های دنیادر اختیار قرار دادن نعمت های دنیا: در اختیار قرار دادن تمکین به معنای  -4

 يَ رَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ قَ رْن  مَكىنىاهُمْ فِ الْأَرْضِ لَْ } أَ :به تمکین تعبیر شده است الله جل جلاله  می فرماید

نْ لَكُمْ  نعمت های روی زمین را قرار دادیم به آن مقداری که در اختیار شما قرار ما در اختیار آنها  4{مَا لَْ نُُكَِِّ

فِيمَا إِنْ مَكىنىاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لََمُْ سََْعًا وَأَبْصَاراً  كىنىاهُمْ } وَلَقَدْ مَ  مطلب است:ندادم. در آیه دیگری نیز همین معنا 

ولقد مکنا الأمم السالفة " می نویسد: ابن کثیر رحمه اللهتمکین که در صدر آیه آمده: در تفسیر کلمه  5وَأَفْئِدَةً {

ار تیدر اخرا با ما امت های گزشته  6"ریباً منهولا ق فی الدنیا من الأموال والأولاد وأعطیناهم منها ما لم نعطکم مثله

 به مقداری که مانند آن کسی دیگری داده نشده است.مورد احسان قرار دادیم  داموال و اولاقرار دادن 

                                                      
 20ره تکویر آیه سو - 1
 57ه قصص ایه سور - 2
 .179ص  4شوکانی تفسیر فتح القدیر،   - 3
 6سوره انعام آیه  - 4
 26سوره احقاف آیه  - 5
 .144ص  4تفسیر این کثیر ، ابن کثیر ج  - 6
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احکام شریعت و نظام که الله متعال جهت تطبیق  : تمکین برای دین به این معنا استتمکین برای تطبیق دین -5

الىذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا وَعَدَ اللَّىُ  }مین تطبیق گردد.را حاکم گردانیده تا دین در روی زاسلامی گروهی 

نَنى لََمُْ دِينَهُ    1{ مُ الىذِي ارْتَضَى لََمُْ الصىالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَنىهُمْ فِ الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الىذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِِّ

قرآن کریم در آن بکار رفته است  : ششمین معنای که کلمه تمکین درتمکین به معنای ثبات و استقرار -6

اینجا معنای مکین أی ثابت مستقر. 2{ فَجَعَلْنَاهُ فِ قَ رَار  مَكِي   نََلُْقْكُمْ مِنْ مَاء  مَهِي  } أَلَْ ثبات و استقرار است 

 .ثابت و مستقر است

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 55سوره نور آیه  - 1
 21 - 20سوره المرسلات آیه  - 2
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 ت متضاد نصرم: کلمامبحث سو

معنی با کلمه نصر در کلمه نصر طوریکه از خود الفاظ مترادف دارد به عین شکل کلماتی وجود دارد که در 

به این معنی که در یک وقت باهم جمع نمی شوند. حتی در بعض موارد با هم در تقابل بکار  تضاد است

 ست:دانمعنای متضاد نصر ذیل را از جمله  ه اند. که میتوان از آن جمله کلماترفت

 خذلان:  -۱

در قرآنکریم کلمه خذلان به  کلمه خذلان در اصل به معنای رسوایی، رسواشدن و شکست خوردن است.

معنای شکست بکار رفته است چون در مقابل نصر واقع شده است: الله متعال در  سلسله آیاتی که در مورد 

ُ فَلََ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يََْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الىذِي يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ ركُْمُ إِنْ يَ نْصُ :} غزوه احد نازل شده می فرماید اللَّى

اگر خداوند متعال شمار یاری کند پس بر شما کسی نیست که چیره شود و 1{وَعَلَى اللَّىِ فَ لْيَتَوكَىلِ الْمُؤْمِنُونَ 

یاری کند. در حقیقت این دو کلمه باهم در  شما را اگر شمار را شکست دهد کیست پس از خداوند که

تقابل واقع شده اند نصرت و یاری در مقابل آن خذلان یعنی عدم نصرت. بغوی در تفسیر خویش در ذیل 

خذلان به معنای نشست از نصرت  2ة(آیه معنای خذلان را به این شکل کرده که) والخذلان القعود عن النصر

ند از نصرت الهی آنرا خذلان می گویند. در حقیقت مخالف نصر نشینی کالهی است یعنی کسیکه عقب 

یعنی زمانیکه یک 3.است. زحیلی معنای خذلان را به ترک و رها کردن انسان به حال خود معنی کرده است

                                                      
 .۱۶۰آل عمران /  - 1
 ۱۲۵ص  ۲تفسیر بغوی ج  - 2
 ۲۵۵ص  ۱تفسیر الوسیط للزحیلی ج  3
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شخص به حال خود رها کرده شود نصرت و یاری از سوی الله متعال شامل حالش نگردد این به معنای 

خذلان است.

 هزیمت -۲

کار رفته قرآنکریم هزیمت به معنای شکست بکلمه هزم و هزیمت از جمله کلمات متضاد نصر است در 

آنها شکست دادند 1} فهزموهم بِذن الل{است الله متعال در مورد داستان طالوت و لشکریانش می فرماید

قرطبی  معنای کسر و شکستاندن است. ایشان را به اذن الله متعال. در این آیه کلمه هزم آمده است. و هزم به

آنها را شکستند. و در ادامه تفسیر خویش کلمه هزم را بیشتر توضیح  2هزم را معنی کرده که) فکسروهم( 

هزم به معنای کسر است و از همین باب است که عرب در مورد آب زمزم می  3 میدهد که: ) والهزم الکسر(

تانده جبریل است یعنی آنرا جبریل به پاهای خویش شکستانده س( آب زم زم شکإنها هزمة جبریلگویند: )

و آب بیرون شده است. ونیز هزم آنچه شکسته از چوب خشک را نیز می گویند. چون اینجا کلمه هزم در 

نبرد  وجنگ بکار رفته است و نسبت هزم به مومنان شده است که به جانب مقابل خویش رسانیدند یعنی 

قوم « و هزیما یمة  زالجیش ههزم القوم » از همین باب است که عرب می گوید ند.دجانب مقابل را شکستان

یعنی بر آنها چیره شدند طبعا که  5می کند«قهروهم» ابن کثیر معنای هزموهم را به  4.را شکست دادند لشکر

معنی ست می خورد که ضد معنای نصرت است، عین کلمه از همین ماده و آنها چیره شدند جانب مقابل شک

                                                      
 .۲۵۱بقره/  - 1
 .۲۵۶ص  ۳تفسیر القرطبی ج  - 2
 قرطبی همان ص - 3
 .۳۵۵ص  ۵تفسیر ابن جریر طبری ج  4
 ۲۷۹ص  ۱تفسیر ابن کثیر ج  - 5



35 

 

 

 

 

 

بُ رَ }: نیز در قرآنکریم بکار رفته است شکست خورده  روه) مشرکین مکه(بزودی گ 1{سَيُ هْزَمُ الْْمَْعُ وَ يُ وَلُّونَ الدُّ

 و پشت خواهد گردانید.

 مبحث چهارم : حتمیت نصرت الهی.

رده است هویدا است که الله متعال بندگان نیک خود را به نصرت ویاری وعده کاز آیات متعدد قرآن کریم 

غلبه مومنان است بدون اینکه وسایل ظاهری  و رخداد ها و واقعات فراوانی وجود دارد که تاریخ شاهد بر

 و آمادگی کامل را داشته باشند.

ُ الىذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصىالحَِ } نَنى اتِ ليََسْتَخْلِفَنىهُمْ فِ الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الى وَعَدَ اللَّى ذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِِّ

لنَىهُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَ عْبُدُونَنِ لََمُْ دِينَهُمُ الى  خداوند متعال به   2{...  لََ يُشْركُِونَ بِ شَيْئًاذِي ارْتَضَى لََمُْ وَليَبَُدِِّ

که هر آیینه آنها را جانشینان ه کرده است کسانی که از شما ایمان آورده  وکارهای شایسته کرده اند وعد

برای  گرداند بودند، و هر آیینه ثابت آنها گردانید کسانی را که قبل ازشما چنانکه جانشینگرداند  روی زمین

 تاکه( مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نسازند.آنها دین شان را ) همان(  به آنها امنیت دهد) 

لله متعال در حیات و زندگی پیامبرصلی الله علیه وسلم تحقق و تعالی است که آنرا ااین وعده الله سبحانه  

زمین یمن را در حیات آنحضرت صلی الله سرکه زمین مکه، خیبر، بحرین، سائر جزیره عرب و تمام  بخشید

 3مسلمین فتح نمود.علیه وسلم بدست 

                                                      
 35قمر آیه  - 1
 ۵۵نور/  - 2
 .183ص  6، البدایه و النهایه ج 292-291ص  3تفسیر ابن کثیر ج  - 3
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يََ أَي ُّهَا الىذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ نْصُرُوا }ت مثل آیه:نصرت ویاری خویش را مشروط گردانیده اس از آیاتدر یک عده 

ای مومنان اگر دین خدا را یاری کنید خداوند متعال شمار را یاری خواهد  1{اللَّىَ يَ نْصُركُْمْ وَيُ ثبَِِّتْ أَقْدَامَكُمْ 

 گام های تانرا ) در مقابل دشمنان تان( استوار نگه می دارد.کرد و 

داده شده است که مومنان در روی زمین اند در قرآنکریم  روان آنهاپیامبران و پی نصرت الهی برایوعده 

آمنوا }إنَ لنَنْصُرُ رسلنا والذين دربسیاری از آیات قرآنکریم این وعده الهی ثابت است الله متعال می فرماید: 

نيا ويَ وْمَ يقومُ الأشهادُ{  ودر آخرت. در دنیا ورایاری میکنیم  ومومنان  هرآیینه ما پیامبران خویش 2فِ الحياة الدِّ

مُْ لََمُُ الْمَنْصُورُونَ  }در آیه دیگری آمده که می فرماید:  گان به بند 3{ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنََ الْمُرْسَلِيَ  إِنَّى

ا یاری می فرستاده ما کلمه) وعده نصرت( سبقت کرده که ایشان یاری شدگان اند.یعنی پیامبران الهی ر

اند؟ در حالیکه  شود.سوال اینجا است که چگونه ایشان را یاری شده است که تعدادی از آنها شهید شده

نظریات مختلفی دارند که کشته شدن پیامبر معنای یاری و کمک را نمی دهد.در پاسخ این سوال مفسران 

 خلاصه آن به شرح ذیل است:

تمام پیامبران الهی نصرت و یاری از سوی الله  است:ن مورد نوشته البیان در ای در تفسیر اضواء 4شنقیطی -۱

 در جنگ کشته نشده است.استدلال به آیات قرآنکریم دارد که الله متعال فرموده:متعال شده اند و هیچ پیامبری 

                                                      
 ۷محمد /  - 1
 .۵۱مومن/  - 2
 172-171صافات آیه  - 3
نام شان علامه محمد أمین بن محمد المختار الجکنی الشنقیطی است عقیده سلفی داشت در بسیاری از علوم مهارت خاص داشت بخصوص  - 4

لى روضة الناظر، آداب البحث عدر علم لغة و تفسیر از جمله تألیفات ایشان : أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، ومذكرة أصول الفقه 
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آیینه من و پیامبرانم غالب له نموده که هر الله متعال فیص 1{ كَتَبَ اللَّىُ لَأَغْلِبََى أَنََ وَرُسُلِي إِنى اللَّىَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ   }

خواهیم بود بدون شک الله متعال توانا و غالب است. از این آیه به صراحت معلوم میشود که پیامبر مغلوب 

 }عنای مغلوب شدن است. چون در جای دیگری غلبه در مقابل قتل آمده استنمی شود و کشتن پیامبر به م

وکسیکه در راه خداوند برزمد پس کشته  2{لِبْ فَسَوْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ً اللَّىِ فَ يُقْتَلْ أَوْ يَ غْ  وَمَنْ يُ قَاتِلْ فِ سَبِيلِ 

 شود و یا غالب شود بزودی او را اجر بزرگی خواهیم داد.

ر اینجا کشته شدن در مقابل غلبه آمده است از این معلوم میشود که در جنگ کشته شدن مغلوب شدن د 

آیت قبلی دلالت بر این داشت که پیامبران یاری و نصرت می شوند برای دفع این تناقض راه بیرون  است و

آیه دیگری  شده اند. همین است که پیامبران الهی در جنگ کشته نشده اند بلکه در غیر از جنگ کشتهرفت 

اگر خداوند شما را  3{  فَلَ غَالِبَ لَكُمْ إِنْ يَ نْصُركُْمُ اللَّىُ  }نیز این مطلب را تأیید میکند الله متعال فرموده است

یاری کند کسی نیست که بر شما قوی شود. در اینجا نیز نصر در مقابل غلبه آمده است.این مطلب را قول 

اما در آیاتیکه تصریح به قتل  4قوی میسازد که ما قتل نبی هرگز پیامبر کشته نشده است. عنه حسن رضی الله

بْ تُمْ وَفَريِقًا تَ قْتُلُونَ )أَفَكُلىمَا جَاءكَُمْ } یه:انبیاء شده است مثل آ ( 87 رَسُولٌ بِاَ لََ تَُْوَى أَنْ فُسُكُمُ اسْتَكْبََْتُُْ فَ فَريِقًا كَذى

                                                      
(، و علماء نجد خلال ثمانیة قرون للشیخ عبد الله البسام 45 /6هـ وفات کرده است)الأعلام لزر كلي ) 1393والمناظرة، وغیره می باشد درسال:

(6/ 371 ،) 
 21سوره مجادله آیه  - 1
 74سوره نسآء آیه  - 2
 160سوره أل عمران أیه  - 3
 . و فتح القدیر للشوکانی.۷۲۴ص  ۷اضواء البیان ج  الشنقیطی، تفسیر - 4
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لیسوا  »سد که شوکانی در ذیل این آیه مینوی 1{وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّىُ بِكُفْرهِِمْ فَ قَلِيلًَ مَا يُ ؤْمِنُونَ 

 پیامبران در جهاد کشته نشده بودند.« مقتولین فی جهاد

دومین نظریه اینکه پیامبران شهید شده اند ولی الله متعال انتقام خون آنها را گرفته است و اینرا الله متعال  -۲

فِ الْحيََاةِ  نَا وَالىذِينَ آمَنُواإِنَى لنََنصُرُ رُسُلَ  .}آیه دیگری است الله متعال فرموده است تعبیر به نصرت کرده است.

نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ الْأَشْهَادُ  هر آیینه ما نصرت خواهم کرد پیامبران خویش  ومومنان را در دنیا و در روزیکه  2{الدُّ

هیچگاه الله متعال گواهان بر پا می شوند. ابن کثیر در ذیل این آیه از سدی نقل قول کرده  می نویسد: 

ک قوم جهت دعوت و اصلاح مردم و قوم آنها کشته باشد مگر اینکه قبل از اده پیامبری را به سوی ینفرست

واهی کند و انتقام خون آنرا بگیرد. رستد که از خون پیامبر الهی دادخختم شدن قوم الله متعال کسی را می ف

 لب اشاره کرده است.ز به همین مطامام طبری نی  3و غلبه. واز همین انتقام الله متعال تعبیر کرده به نصرت

لکه قتل به معنای از میان رفتن قتل پیامبر الهی به معنای ختم و پایان بخشیدن سلسله دعوت او نیست ب -۳

پیامبر سبب بر انگیختن امت و پیروانش می شود تا  نشخص خود پیامبر است و گاه گاه به شهادت رساند

وكََأيَِّنْ مِنْ نَبِِّ  قاَتَلَ مَعَهُ ربِِّيُِّونَ كَثِيٌ فَمَا وَهَنُوا  }ان حماسه می آفریندمنهج آنرا تسریع بخشیده و در نفس های ش

رْ لنََا وَمَا كَانَ قَ وْلََمُْ إِلَى أَنْ قاَلُوا ربَ ىنَا اغْفِ  يُُِبُّ الصىابِريِنَ اللَّىُ لِمَا أَصَابَُمُْ فِ سَبِيلِ اللَّىِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانوُا وَ 

نْ يَا وَحُسْنَ ثَ وَابِ الْْ   عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ  أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنََ ذُنوُبَ نَا وَإِسْرَافَ نَا فِ أَمْرِنََ وَثَ بِِّتْ  ُ ثَ وَابَ الدُّ خِرَةِ فَآتََهُمُ اللَّى

                                                      
 88-87سوره بقره آبه  - 1
 51سوره غافر آیه  - 2
 ۹۰ص  ۴ابن کثیر  ج   - 3
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ُ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَ  ان ه بسیاری از پیامبران الهی با ایشان مردمدر این آیه به صیغه مبنی مجهول معنی اینک .1{وَاللَّى

باخدا کشته شدن آنها در مقابل آنچه که برای شان  در راه خدا رسید سست نشدند ونه ناتوان شدند وخداوند 

نبود سخن شان مگر اینکه پروردگارا! بیامرز گناهان مان را وزیاده روی شکیبا پیشه گان را دوست دارد و 

ابت قدم بساز و ما را بر قوم کافریاری فرما ایشان را خداوند پاداش نیکوی آخرت و در کار مانرا و مارا ث

علاء ایامبران را برای دعوت به سوی عبادت،رمود و خداوند نیکو کاران را دوست دارد. خداوند پدنیا عطا ف

الهی پیامبران کلمة الله و اظهار دین فرستاد نه برای دعوت به نفس  و اظهار شخصیت خود شان وعده نصرت 

ران بگردند نه به اساس را به اساس پیدا شدن کسانی است که امر دعوت را به دوش بگیرند و جانشین پیامب

سله دعوت شا ن در حقیقت نصرت شخصیت خود شان پس بقای افراد جانشین پیامبران و جریان یافتن سل

بطور نمونه حضرت  اینکه ایشان کشته شوند.ویاری آنها است ولو که آنها نباشند یا خود شان وفات کنند ویا 

عیسی علیه السلام یهود اراده قتل ایشان را کرد گرچه به وی نرسیدند اما خداوند متعال وعده نصر را تحقیق 

مَرْجِعُكُمْ فأََحْكُمُ بَ يْنَكُمْ فِيمَا  لىذِينَ ات ىبَعُوكَ فَ وْقَ الىذِينَ كَفَرُواْ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ ثُىُ إِلَى وَجَاعِلُ ا}بخشید و می فرماید: 

وند متعال در این قسمت برنامه دعوت عیسی علیه السلام باقی ماند و این نوع بقا را خدا 2.{كُنتُمْ فِيهِ تََتَْلِفُونَ 

 ی نامیده است.نصرت ویاری اله

                                                      
 -148-147-146آل عمران  1
 55آل عمران آیه - 2
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تمی است اما اینکه گاهی از این مبحث به این مسئله پی بردیم که نصرت و یاری الله متعال برای مومنان ح

تهیه وسائل جنگی و آمادگی روحی و روانی علت در نصرت الهی شامل حال مسلمانان نمی شود، با وجود 

سه فصل بعدی پاسخگو است که نصرت ویاری الله متعال کجا است؟ برای دریافت پاسخ به این سوال، 

زمینه سازی شرایط جذب نصرت الهی ی برااسباب و موانع دارد تا این اسباب و موانع شناخته شده و 

 الله متعال تحقق پیدا می کند. صورت گیرد در آنجا است که نصرت ویاری

نصرت الهی نصرت و یاری و رفع موانع  مادی و معنوی نکته مهم اینجا است که با وجود شرایط و اسباب

و را شکست می خورند کشته نمی شود بلکه برعکس ظاهالله متعال در یک عده موارد شامل حال مسلمانان 

و واکاوی انواع نصرت میتوان پس از تحقیق  را سوال ، چرا؟ علت در کجا است؟ پاسخ اینشکنجه می شوند

 انجام شده است: توسط دکتور محمد النابلسی الهی دریافت که به شکل ذیل

سزاوار نصرت ند ارد در حالتی قرار اینکه مومنان  این نوع نصرت الهی عبارت از نصرت استحقاقی: -1

 123آیه نصرت ویاری الله متعال را ایجاب میکند.  ، با خود دارند که چون ایمان و اسلامی را است الهی

ُ ببَِدْر  وَأَنْ تُمْ أَذِلىةٌ فَات ىقُوا اللَّىَ لَعَلىكُمْ تَشْكُرُونَ }سوره آل عمران همین مطلب را افاده می کند:  1{وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللَّى
ناتوان بودید از الله بهراسید تا شکر گزار شوید. یاران بی گمان الله متعال شما را یاری نمود در حالیکه 

                                                      
 .123سوره آل عمران آیه  - 1
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مستحق نصرت  قوی داشتند کهو پایداری پیامبرصلی الله علیه وسلم با وجود فقرو تنگدستی شان، ایمان 

  ویاری الله شدند.
بلکه  میکند ر مقابل دشمن مطلق ایمان کفاف نگی دآماد: ایمان و بهای این نوع نصرت الهی دو چیز است

این دو ثمن و بهای نصرت  و از نواهی انسان را باز دارد به سوی پیروی از اوامر الله سوق دهد ایمانی که

آمادگی بدون  نه ایمان بدون آمادگی ونه الهی اگر باهم جمع نشوند، هیچکدام آنها به تنهایی کفاف نیست 

 که در غزوه احد رخ داد، ن دو شاهد بزرگ است در این قضیه که معصیت اندکیحنی حد وواقعه ا ایمان

 شکست بزرگی را به بار آورد.صفحه نتیجه جنگ را رقم زد اندک ترین عجبی که تنها به آمادگی اتکا داشت 

روم است دلیل آن نخستین آیات سوره حض الله متعال است نصر تفضلی: این نوع نصرت الهی فضل م -2

نْ غُلِبَتِ الرُّومُ  فِ أَدْنََ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَ عْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ  فِ بِضْعِ سِنِيَ لِلَّىِ الْأَمْرُ مِ  ال می فرماید:}الله متع

رومیان مغلوب شدند ) و  1زُ الرىحِيمُ الْعَزيِوَهُوَ  قَ بْلُ وَمِنْ بَ عْدُ وَيَ وْمَئِذ  يَ فْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ  بنَِصْرِ اللَّىِ يَ نْصُرُ مَنْ يَشَاءُ 

از پارسیان شکست خوردند ( در نزدیک ترین سرزمین ) به حجاز که سوریه و اردن است ( و آنها پس از 

مغلوب شدنشان به زودی پیروز خواهند شد. در ظرف چند سال ) آینده و ( کار ) اداره عالم ( و فرمان ) 

ه ( و پس از آن از آن خداوند است ، و در آن روز مؤمنان ) مسلمانان آن ) غلبپیش از  نافذ در همه جهان (

به نصرت و یاری خداوند که او هر کس را بخواهد یاری می کند ، و اوست مقتدر ( خرسند خواهند شد. 
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ه شدن چیر رومی ها اهل کتاب اند مسلمان نیستند ولی در عین حال آنها یاری می شوند غالب و مهربان.

و به الله جل جلاله نسبت داده شده است این نوع نصرت الهی استحقاقی  نامید "نصر الله  " متعال ها را اللهآن

چون آنها ثمن و بهای نصرت الهی را با خود ندارند ولی با وجود آن یاری میشوند این نوع نصرت  نیست

ی را الله متعال از آن مسلمانان حالخوش ند وحکمت الهی اینرا ایجاب میکند تا رومی ها یاری شو تفضلی است

ودرسی را که برای ما میدهد اینکه ما در دعاهای خود گفته باشیم پروردگارا! اگر ما مستحق نصرت  می کند

از نص این آیه نصرت تفضلی خویش را عنایت کن. به ما استحقاقی نیستیم و شرایط آنرا در خود نداریم

ارند ولی در نصرت استحقاقی را ندل کسانی شده که شرایط معلوم می  شود که گر چه نصرت شامل حا

مقابل این نصرت بزرگ مسلمانان خوشحال شوند علت این خوشحالی در قضیه رومی ها وفارس از دو 

 جهت است:

به نبرد رویارویی سبب ضعف هردو جناح نخست اینکه تقابل و رویارویی دو ابر قدرت و امپراطور وخت  

هردو از هم پاشیده شوند ب می شود تا دوی آنها دشمن مسلمانان اند، این تقابل سبمی شود در حالیکه هر

واضح وآشکار است  و نیروی انسانی و تجهیزات جنگی شان ضعیف شده و قوت شان به رکود مواجه شود

که ضعف و ناتوانی آنها به نفع اسلام و مسلمانان گردید و در عین حال اسلام و مسلمانان به حیث یک 

د. از سوی دیگر رومی ها گرچه مسلمان نبودند ولی با و همانند یک مشت در جهان مطرح شو روی واحدنی

این دو عامل سبب شد تا مسلمانان در چیره شدن  مسلمانان در اینکه از اهل کتاب بودند، شباهت داشتند

 رومی ها علیه فارس احساس خورسندی کنند.
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ر دید ظاهری و سطحی نصرت شمرده نمی شود صرت گرچه داین نوع ن نصرت مبدأی) زمینه ساز(: -3

داستان اصحاب الأخدود در قرآن کریم این نوع ولی آنچه در قبال دارد نصرت بزرگ محسوب می گردد، 

نابود شدند صاحبان خندق ها. این  1{قتُِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ } نصرت را افاده می کند الله متعال می فرماید:

به شهادت رسیدند و در امتحان بزرگی قرار ا تمثیل می کند در حالیکه مسلمانان صرت الهی ره مبارکه نآی

در عین حال آنها از سوی الله متعال یاری شدند اما نه به شکل نصرت استحقاقی و یا تفضلی گرفتند ولی 

اشت، که در قبال د کامیابی بزرگیزمینه را برای بلکه به شکل مبدئی به این معنی که شکنجه و شهادت آنها 

فراهم ساخت از هر قطره خون آنها مسلمان به میان آمد و شهادت آنها سبب نابودی ظالمان عصر شان 

 گردید.

ولی شهادت شان نصر مبدئی بوده به این معنی که به رخصت عمل نکرده بلکه بر عزیمت باقی ماندند یا 

یکی از آنها به عزیمت عمل کرد به شهادت گرفتند  ذاب قرارلمه کداستان دو تن از مسلمانان که در قید مسی

أما الأول  "رسید و دوم به رخصت که رها شد ولی در شأن نخستین آن پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود

دین الله را یاری بخشید الله متعال اورا یاری رسانید شهادت وی را فرد نخست  "فأعز دین الله فأعزه الله

 ید زیرا به اصل و مبدأ پا برجا ماند.وسلم نصرت ناملی الله علیه پیامبرص

در بحث فوق به دو مطلب اشاره شد یکی مسئله عزیمت و دوم ؟ نصرت مبدئی را چگونه میتوان تمثیل نمود

به  ،در اصل معنای نصرت مبدئی است چون عمل به عزیمت توسط یک تنمسئله رخصت عمل به عزیمت 
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خ عمل به عزیمت توسط مسلمانان و جرئت می بخشد اگر در طول تاری لک ها و هزاران جوان نیروی باطنی

قهرمانان واقعی و مبارزان دلیر اسلامی به میان نمی آمد عمل کرد هر واقعی و راستین صورت نمی گرفت 

به  ران جوان تاریخ سازیکی به هزاران و لک ها مسلمان سر مشق زندگی میگردد و از هر فرد آنها به هزا

 به یقین باید دانست که شهادت و یا شکنجه یی که در طول تاریخ به مسلمانان شودمی تقدیم می جوامع اسلا

رسیده است چه صاحبان اخدود و یا ماشطه در مقابل فرعون ویا در مقابل مسیلمه کذاب  در عمل به عزیمت

شکست اهر در ظرچه گمونه یی از نصرت مبدئی است دیگر واقعاتی که تاریخ شاهد آن است، هر یکی نو 

اما اگر همیشه عمل به   تبلور کرده ولی در حقیقت و نفس الأمر کارگاه نیرو و انسان سازی بوده است.

  ؟رخصت می بود، جوانان و افراد تاریخ ساز از کجا می شد؟ و از کی الگو می گرفتند.

صرت الهی در هردو بعد که با وجود عوامل و اسباب ن ح شداکنون بر میگردیم به سوالی که در ابتدا مطر

نصرت الهی به انواع معنوی ولی باز هم نصرت الهی تحقق پیدا نمی کند؟ در پاسخ می توان گفت:  مادی و

مختلف است درست اگر نصرت استعدادی و تفضلی صورت نگرفته است ممکن نصرت مبدئی بوده باشد 

پایه  ت این شهادت ها و رنجا اساس والامر وجود داشته اما در حقیقکه شهادت ، رنج و تکلیف در ظاهر 

 گزاری برای کامیابی های بعدی بوده باشد.

 

 



45 

 

 

 

 

 

 نصرت الهی در قرآنکریم: معنوینع فصل دوم: اسباب و موا

در جهان به دو دسته اصلی عوامل مادی و عوامل  تاثیرگذار عوامل که بر این دارد صراحت قرآن  تعالیم

گوییم که عوامل معنوی نقش اساسی تر دارد، دست کم در همین معنوی تقسیم می شود، به طوری که اگر ن

ید برای آن تاثیر قائل شد. این در حالی است که اکثریت مردم و حتی تصمیم حد و اندازه عوامل مادی با

، تنها به عوامل مادی تکیه و تاکید خورد وبزرگاری و برنامه ریزی ت گذسازان و تصمیم گیران در سیاس

وجه به عنوان یک عامل در سطح  وامل معنوی به طور کامل غافل هستند و آن را به هیچمی کنند و از ع

عامل مادی و اسباب ظاهری قرار نمی دهند. این گونه است که در دستیابی به نتایج، شکست می خورند؛ 

رنامه ها تبیین و تحلیل عوامل مادی، در بیشتر موارد نتیجه چیزی جز ناتوانی از تحقق اهداف و بزیرا با 

میدی عمل می کنند ا ابا ن نیست؛ این گونه است که یا اصولا وارد کاری نمی شوند یا اگر وارد کاری شوند

تنها عامل معنوی را در هر  این در حالی است که مومنان به خدا، نه .و نتیجه مطلوب را به دست نمی آورند

م و اساسی تر در نظر می گیرند، به طوری که کاری مدنظرقرار می دهند، بلکه آن را به عنوان یک عامل مه

ر محاصره کامل از سوی دشمن می یابند، به توکل بر خدا و همانند پیامبران در جایی که امت خود را د

یکه پیامبرصلی الله علیه وسلم به ابوبکر رضی الله یار گرامی طورتوفیق الهی و امدادهای غیبی توجه می دهند 

باش! براستی خدا اندوهگین م 1{لََ تَحْزَنْ إِنى اللَّىَ مَعَنَا}:  متعال از آن حکایت می کندایشان می فرمایند که الله
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یا اینکه موسی علیه السلام هنگامیکه در مسیر راه با بحر روبرو می شود در حالیکه در عقب دشمن  با ماست

  :به یاران خویش می گوید آنها را تعقیب میکند

این گونه است که  مرا هدایت می کند.براستی پروردگارم با من است و به تحقیق 1{يَهْدِينِ إِنى مَعِيَ رَبِِّ سَ }

صاحبان عزم و همت عالی وارد میدان های سخت و دشوار می شوند و مشکلات را از پیش رو بر می دارند؛ 

فإَِذَا } می فرماید:ل الله متعاکار می کنند؛ زیرا  الله متعاللهی باور داشته و بر اساس حکم زیرا به سنت ا

هرگاه عزم عمل کردی، پس بر خدا توکل کن! زیرا خدا توکل  2{ يُُِبُّ الْمُتَوكَِِّلِيَ عَزَمْتَ فَ تَوكَىلْ عَلَى اللَّىِ إِنى اللَّىَ 

این محبت الهی نسبت به توکل کنندگان در قالب امدادهای الهی و توفیق او  دوست می دارد.کنندگان را 

 .کند و موفقیت را برای متوکل رقم می زند خودنمایی می
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 نصرت الهی عقیدویمبحث اول اسباب 

در این مبحث در ضمن چند مطلب آن عده اسباب نصرت الهی مطرح می شوند که با باورهای انسان ارتباط 

که  دارد چون اسباب نصرت الهی به چند گونه تقسیم شده است که در ضمن تحقیق به آنها خواهیم رسید

 مادی و سلوکی اند در این مبحث نخست به اسباب عقیدوی خواهیم پرداخت. ،عقیدوی

شمشیر، تیر و  مانند ،ظاهری تاسباب عقیدوی به این معنی که نصرت و یاری الله متعال را اصلا با امکانا

، اصلا شرو سلاح های پیشرفته باسلحه  کمان و... وسایلی که در آن زمان بکار میرفت و در عصر امروز

وَمَا }وسایل و امکانات ظاهری است آنچه که الله متعال می فرماید تباطی ندارد بلکه ما فوق مادیات و ار

کثرت و زیادت تان را  آنگاه که شما 2{ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ } و آیه  1{النىصْرُ إِلَى مِنْ عِنْدِ اللَّىِ الْعَزيِزِ الْحكَِيمِ 

یک ارتباط عمیق و پهناوری است که  سودی نرساند، این آیه و آیه قبلی نشانگرخت و هیچ در شکفت اندا

  مراد است.همان عامل عقیدوی نصرت الهی را 

 مطلب اول: ایمان و ذکر الله متعال.

بدون شک که نصر و یاری الله متعال شامل حال انسان می شود ولی جهد و کوشش می خواهد انسان باید 

تمام عوامل نصر و یاری الله متعال را به خود جذب کند.موانعی که در مسیر راه وجود ه سازد و خود را آماد
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در این شکی نیست که از جمله مهمترین عامل جذب نصرت الهی ایمان داشتن به الله  1.دارد، برداشته شود

 الله متعال است.قی متعال و اینکه تمام وسائل جنگی و نیروی انسانی اسباب محض اند و یاری کننده حقی

آیات بی شماری در قرآنکریم بر این مطلب) ایمان و ذکر الله متعال از جمله موارد نصر الهی است( شواهد 

زیادی وجود دارد که  گاهی اشارتاٌ و گاهی صراحتاٌ این مطلب ر ا نشان میدهد که میتوان آیات ذیل را از 

 آن جمله شمرد:

بر ما است نصرت و یاری مومنان در این آیه الله متعال کلمه حق را  2{رُ الْمُؤْمِنِيَ صْ وكََانَ حَقِّاً عَلَيْنَا نَ } -1

بکار برده است که بر لزوم دلالت می کند در حالیکه هیچ انسان بطریق لزوم ویا الزام بر خداوند متعال حقی 

 ندارد ولی اینجا کلمه حق گفته برای شفقت با مومنان.

نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ الْأَشْهَادُ رُسُ إِنَى لنََنْصُرُ } -2 همانا ما پیامبران خویش و مومنان را  3{لَنَا وَالىذِينَ آمَنُوا فِ الْحيََاةِ الدُّ

در دنیا و در روزی که شاهدان بر پا می شوند یاری خواهیم کرد.اگر در این دو آیه ای که به شکل نمونه 

هردو آیه ایمان بکار رفته است معلوم است که ایمان سبب در آورده شد، به عمق کامل و تدبر دیده شود 

 اصلی و گوهری نصرت الهی است.

                                                      
 .۵۴السنن الإلاهیه عبدالکریم زیدان ص  - 1
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سنت الهی بر این جاری  است که مومنان و مسلمانان را یاری میکند و به اندازه ذره در این شکی نیست 

می کند اما به اینکه چرا مومنان خوار و ذلیل در هرجا مغلوب کفار شده اند ؟ سوالی است که ایجاد شک 

حدی نیست که شکست خورده شده و در ایمان شان تزلزل پیدا کند چون وعده الله متعال به نصرت ویاری 

کرده  زنبرای مومنان شده است باید دید که آیا مومنان واقعی اند یاخیر؟ خود را باید در ترازوی ایمان و

وجود داشته یاخیر؟ چون ایمان با اوصاف آن وشرایط ایمان را بنگرد که آیا در وی کدام شرطی از ایمان 

مانع عقوبت می شود. اگر یک عده کشور های اسلامی دیده می شود که مغلوب اند، شکنجه می شوند و در 

عین حال فریاد میزنند که نصر ویاری الله متعال کجا است؟ شاید شرایط جذب ایمان فراهم نشده باشد ویا 

 دارد برداشته نشده است.هم موانعی که در مسیر راه قرار 

مسلمان نماهای ما که منتظر نصرت الهی اند، متأسفانه ایمان شان به الله همچنان مشاهده میکنیم که اکثریت 

جل جلاله ، ایمان تیوری، ایمانیکه فقط به زبان زمزمه شده مگر از حنجره پائین نشده و در قلب جا نگرفته 

جلب  نکرده و نه هم موانع آن را دفع می تواند. لازم بر اینها در است، حقا که چنین ایمان نصرت الهی را 

وكََانَ حَقِّاً } گام نخست اصلاح نفوس و تجدید ایمان است در این صورت وعده الهی متحقق می شود که:

رهای اصلاح قلب و تجدید ایمان و باو 2بر ما حق وثابت است نصر ویاری مومنان. 1{عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيَ 

داخلی همان چیزی است که سید قطب آنرا یک معنای از معانی نصر خوانده که در نصر و جذب یاری الهی 
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در گام نخست غلبه بر ذات و شهوات ضرور است و این غلبه داخلی انسان است تا زمانیکه نصرت ویاری 

  1داخلی به میان نیاید نصرت خارجی ممکن نیست.

جلب نصرت الهی مهم است که تعلق به عقیده دارد و عقیده تنها چیزی است داشتن ایمان از این جهت در 

که احساس مردم را توحید میسازد ماده عاطفه را میان آنها زنده گردانیده و  در نتیجه برای یک هدف می 

رزمند از همین جهت مسلمانان در صدر اسلام زیر یک پرچم رزمیدند وفتوحات بزرگی را از آن خود کردند 

.2 

به قول عبدالله عزام رحمه الله از جمله بدیهیات است اینکه رسوخ و استحکام چنین عقیده در عمق نفس 

سبب عزت و سرفرازی وی می شود که ذلتی ندارد و در برابر هر قوت بزرگ روی زمین ایستادگی می کند 

 3و از هیچ بادشاهی ترس و هراسی داشته نمی باشد.

 4نَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصىالِ حَاتِ ليََسْتَخْلِفَنىهُمْ فِ الأرض كَمَا اسْتَخْلَفَ الىذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ {}وَعَدَ اللَّىُ الىذِي -3

الله متعال برای آنانیکه از شما ایمان داشته وعمل شایسته را انجام داده وعده نموده تا ایشانرا جانشین  روی 

ل از شما را جانشین گردانید. در این آیه وعده نصرت الهی شده اما برای زمین گردانیده طوریکه مردمان قب

                                                      
  ۳۰۸۷-۳۰۸۶ص  ۵فی ظلال القران، سید قطب ج  - 1
 ه ق 1394سال:   5ناشر دارالفکر طبع  384خطاب محمود شیت، الرسول القائد ص   - 2
 ه ق 1400، ناشر مکتبه الاقصی عمان طبع سوم سال 40عبدالله عزام، العقیده و اثرها فی بناء الجیل ص  - 3
 .۵۵ر / نو - 4



51 

 

 

 

 

 

ها ایمان ظاهری و یا سطحی را کافی نکرده مومنان قید ایمان را گزاشته است علاوه بر آن برای نصرت تن

 عمل شایسته را نیز شرط نصرت گردانیده است.

د که در بسیاری آیات قرآنکریم تقوی نیز از اصلاح باطن و قوت ایمان به عبارت دیگر تقوا نامیده می شو

مل کامیابی و مهم نصرت الهی شمرده شده است.در امت های قبلی نیز تقوی را یکی از عواعوامل برجسته 

 و رستگاری دانسته است.

ایمان نیروی درونی در وجود یک مسلمان است که اعتماد و توکل بر الله متعال به حدی قوی می شود که 

ن گاه و چرخش مصیبت های زندگی هیچ اضطرابی را نمی بیند و به گونه کوه در جای خود در هو جولا

یز ، امواج متلاطم بحر و کوه های پابرجا است، پیامبرصلی من قوی تر از بادهای تاستوار است در حقیقت مو

معرفتی که شایان  را به اگر الله 1لو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائکم الجبال (الله علیه وسلم می فرماید)

 اوست بشناسید به دعای شما کوها از جا بی جا می شدند.

) ای منومنان آنگاه با یک  2.{مْ فِئَةً فاَثْ بُتُوا وَاذكُْرُوا اللَّىَ كَثِياً لَعَلىكُمْ تُ فْلِحُونَ يََ أَي ُّهَا الىذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُ } -4

گار شوید. این م های تانرا استوار نموده و الله متعال را یادکنید تا رستگروهی) جهت نبرد( روبرو شدید گا

                                                      
ه ق نوادر الاصول فی احادیث الرسول صلی الله علیه  320و محمد بن علی بن الحسن الترمذی متوفی  2999صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 1

فی م تحقیق عبدالرحمن عمیره.، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الاقوال ،  علاء الدین بن حسام الدین متو 1992وسلم، ناشر دارالجیل، بیروت عام 
 ه ق. 1401محقق بکری حیانی ناشر موسسه الرساله طبع پنجم سال  142ص  3ه ج 975

 .45سوره انفال آیه  - 2
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است پایداری و ذکر الله. فتح القدیر این ذیل این  جا الله متعال فلاح و کامیابی را به دو چیز منحصر نموده

و زبان با آیه مینویسد: در اینجا استوار و محکم بودن دو چیز مطرح شده است قلب با استقامت و پایداری 

ذکر الله و می افزاید که در حالت نبرد با دشمن باید ذکری را به زبان داشته باشد که نیروهای طالوت در 

  1} ربَ ىنَا أَفْرغِْ عَلَيْنَا صَبَْاً وَثَ بِّتْ أَقْدَامَنَا وانصرنَ عَلَى القوم الكافرين {ت به زبان داشتندمقابل لشکر جالو

آنگاه )  2/الْأَرْضِ وَابْ تَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّىِ وَاذكُْرُوا اللَّىَ كَثِياً لَعَلىكُمْ تُ فْلِحُونَ  لََةُ فاَنْ تَشِرُوا فِ فإَِذَا قُضِيَتِ الصى  -5

که نماز ادا گردید در روی زمین پراگنده شوید و فضل الله را جویا شده و الله متعال را یاد کنید تا رستگار 

رد و جنگ نساخته است ولی از اشاره آیه ذکر الله متعال ذکر الله را منحصر در نبد( گرچه این آیه مبارکه شوی

عامل و سبب نصرت و پیروزی از جانب الله متعال شمرده شده است. چون آخر قسمت آیه تفریع بر ذکر و 

 یاد الله متعال است.

 ایمان چیست؟

اشد الله متعال ر آن هیچ شکی رخنه نکرده بکمال قدرت الله متعال که دایمان عبارت از باور باطنی است بر 

اَ الْمُؤْمِنُونَ الىذِينَ آمَنُوا بِِللَّىِ وَرَسُولِهِ ثُىُ لَْ يَ رْتََبوُا وَجَاهَدُوا بَِِمْوَالَِِمْ وَأَنْ فُسِ } می فرماید: هِمْ فِ سَبِيلِ اللَّىِ أُولئَِكَ إِنُى

                                                      
 .250سوره بقره آیه  - 1
 .10سوره جمعه آیه  - 2
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 ایمان دارند باز شک نکنند و در راه الله د که به الله و رسول اللهبی گمان مومنان کسانی ان 1{هُمُ الصىادِقُونَ 

 متعال جهاد کنند با مال وجان اینها مومنان راستین اند.

در نخستین آیات سوره بقره فلاح و رستگاری را از آن متقیان می سازد در گام نخست ایمان به غیب را 

ی است که جهت مان به غیب نخستین دریچه ای دانسته است، در حقیقت ایشرط برای فلاح و رستگار

رسیدن به فلاح ورستگاری از آن عبور می شود ایمانی که توسط آن از مرتبه حیوانیت که همه چیز تنها با 

را بزرگتر و شاملتر از آنچه  حقیقی توسط آن موجودو حواس ظاهری درک میکند به مرتبه انسانیت میرسد 

کند که ماورای محسوسات یک قدرت و می کند؛ توسط ایمان درک میند که توسط حواس آنرا درک می دا

حقیقت بزرگی وجود دارد که نشأت و پیدایش مخلوقات محسوس از آن قدرت است که عبارت از حقیقت 

 این است }لَتدرکه الَبصار وهو يدرک الَبصار{ذات الهی است که حواس ظاهری از درک آن عاجز است 

}الىذِينَ يُ ؤْمِنُونَ کامیابی را در ایمان به غیب می داندست سوره بقره مطلق فلاح و که الله متعال در آیات نخ

  بِِلْغيَْبِ{

 امور ذیل را هر مومن به خاطر سپرده و بر آن اذعان داشته باشد.

دیده های شان است نخست: الله متعال بندگان خویش را به اموری می آزماید که مخالف خواسته ها و پسن

الهی در نهان و آشکار تسلیم شده هرحالتی را که به آن روبرو می  قسمت عده ای به قضا و قدر که دراین

                                                      
 15سوره حجرات آیه  - 1
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شوند، به الله متعال و قدرت کامله ماورای اسباب نسبت داده و مستحق خلافت روی زمین، قیادت و پیشوایی 

ل عده دیگری اند که مل حال شان می شود در مقابمردم می شوند که به تبع آن نصر ویاری الله متعال شا

یا را به امور مورد دید و مشاهده ارتباط داده در صورت عدم تطابق وسایل ظاهری با خواسته های همه اش

 شان عدم رضایت را نشان داده قطعا که نصرت الهی شامل حال شان نمی شود.

اعتماد نکرده بلکه ر داده که به اسباب ظاهری دوم: الله متعال کسانی را مورد حمایت و نصرت خویش قرا

متعال پناه میبرند و در تمام امور و کارهای دنیا بخصوص در امر جنگ الله متعال را متولی میداند. الله  به الله

متصرف در تمام امور من الله ولی و  1}إِنى وَليِىيَ اُلل الىذِي نَ زىلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَ تَوَلَى الصىالحِِيَ{متعال می فرماید

او است سامان بخش امور نیکان.در این آیه سامان بخشیدن برای صالحان ست آنکه کتاب را نازل کرده و ا

 تخصیص یافته است و ایمان منشأ تمام اعمال صالحه و نیکی ها است.

نان می کوشد تا حقیقت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم در ترکیز معنای ایمان و ذهنیت سازی موم

ا پیدا کند که تصور و درک آنها تغیر یابد آن تصوری که قبلا الله در قلب های شان به حدی جالوهیت 

داشتند و هرچه را به ظاهر مقایسه می کردند و به این نتیجه برسند که وسایل ظاهری را اعتباری نیست در 

 2قوی و استوار می خواهد . حقیقت تمام امور وابسته به امر الله است که ایمان

                                                      
 .196سوره اعراف آیه  - 1
 .160: 10الجهادیة، د. سید نوح، صفي غرس الروح  -صلى الله علیه وسلم  -منهج الرسول  - 2
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ان در مقابل خوشی ها و ناخوشی های دنیا، تکالیف، مصائب و رنج های آن به ایمان قوی نیازمند بوده لممس

و رضایت کامل به قضا و قدر الهی داشته باشد تا اینکه تمام آنچه که با او روبرو می شود، به تقدیر سپرده 

 د خوشی و اندوه را  پیامبرصلیشکیبایی پیشه کند، این دو مورخوشی ها را شاکر و مصیبت ها را صبر و

)عجبًا لأمر المؤمن، إنى أمرَه كلىه خي، وليس  الله علیه وسلم مایه قوت مومن و زمینه خیریت آن دانسته می فرماید:

امر مسلمان شکفت 1خياً له(ذلك لأحد  إلَِّ للمؤمن؛ إن أصابته سرِّاءُ شكَر فكان خياً له، وإن أصابتَه ضرِّاء صبََ فكان 

وی خیر است و این بجز از مومن برای کسی دیگری نیست اگر خوشحالی شامل  گیز است چون هر کاران

 حالش شود آنرا سپاس کرده برایش خیر است و اگر مصیبتی برایش می رسد شکیبا بوده برایش خیر است.

رخورد با لمان است که با وجود شکست و باین فرموده گهربار پیامبر اسلام تقویت روحی برای یک مس 

افتد و مایوسی را در قلب خود جا نمی دهد دوباره بر پا ایستاده و می رزمد اما کسیکه رنج ها به زمین نمی 

این روحیه را نداشته و هر چی را به اسباب ظاهری آن ارتباط می دهد با شکست خود یأس و نا امیدی را 

 نمی ایستد. در قلب جا داده دوباره به پا

و حاکمیت بر نفس نیازمند ایمان قوی هستیم گاهی غضب و قهر  ودن و کنترول غضبما درجهت مهار نم

انسان به حدی بر انسان حاکم می شود که انجام کارش را نمی داند سر انجام موجب شکست اش می گردد، 

ت آنرا ران کنیز که نفس خواهان آن اسیا اینکه در میدان نبرد با چیزی بر میخورد مثلا مال غنیمت یا از اسی

                                                      
 رواه مسلم - 1
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ن مرحله حساس و سرنوشت ساز،  به تصاحب آن اقدام کند، بدون شک که عواقب می طلبد که اگر در چنی

ناگواری خواهد داشت که از آن جمله امکان مواجه شدن با شکست است، از این جهت است که پیامبر 

عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ کند:) حاکمیت دارد پهلوان معرفی می اسلام صلی الله علیه وسلم کسی را که بر نفس خود

اَ الشىدِيدُ الى  پهلوانی به  1(ذِي يََلِْكُ نَ فْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ اللُ عَنْهُ أَنى رَسُولَ اِلل صَلىى اللُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ قاَلَ ليَْسَ الشىدِيدُ بِِلصُّرَعَةِ إِنُى

حاکم بوده و کسی است که هنگام غضب و قهر بر خود  تیزی و یا زور بازو نیست بلکه پهلوانسرعت و 

 خود را کنترول کند.

ایمان قوی توکل انسان را می افزاید ترس در مقابل دشمن داشته نمی باشد حتی از مرگ هراسی داشته نمی 

لَى بِِِذْنِ الل مَا كَانَ لنَِفْس  أَنْ تََوُتَ إِ وَ }قوی اورا انگیزه می دهد که بدون اجل مرگ نیست  ایمانباشد چون 

 سزاوار نیست نفسی را که بدون اراده و اذن الله متعال بمیرد. 2{لًَ كِتَابًِ مُّؤَجى 

ایمان قوی به تعداد و وسایل جنگی نگاهی ندارد بلکه ارتباط عمیقی که با الله متعال دارند، فوق طاقت ها 

ظن  طالوت را نگاه کنید چگونه الله متعالشان جلوه می کند، افراد ماتحت فرمان و نبیروهای ظاهری برای 

مُْ مُلَقُو اللَّىِ كَمْ مِنْ فِئَة  قَلِيلَة  غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيةًَ ؟}و گمان آنها را وسیله کامیابی قرار میدهد قاَلَ الىذِينَ يَظنُُّونَ أَنَّى

گفتند: بسا اوقاتی گروه اندگی بر  الله متعال را  داشتند آنانیکه گمان ملاقات با 3{ابِريِنَ بِِِذْنِ اللَّىِ وَاللَّىُ مَعَ الصى 

گروه بزرگ به اراده پروردگار و چیره می شوند و الله با صابران است. این گروه را بنگرید که مجرد ظن و 

                                                      
 .6114صحیح البخاری رقم الحدیث  - 1
 .145مران آیه سوره آل ع - 2
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این عقیده و باور به یقین  گمان آنها به ملاقات الله سبب جلب نصرت الهی شد چی بسا برسد به حالتی که

ها فاسد و اعمال زشت اکثریت مسلمانان را تحت  متأسفانه مشکل امروزی این است که نیتبرسد.ولی 

پوشش قرار داده و به مرور زمان ایمان ها ضعیف گشته که سبب ضعف و ناتوانی مسلمانان شده است که 

 نتیجتا دشمن بر آنها چیره شده است.

 رس از الله متعالمطلب دوم: تقوی و ت

جنگ و نبرد در مقابل دشمن که تقوی و ترس از الله متعال تاثیر  بر علاوه از مسئله در این شکی نیست که

مثبت خود را دارد، بلکه در سائر امور نیز یکی از عوامل مهم در خلاصی و بیرون شدن از مشکلات شمرده 

َ يَُْعَلْ لَهُ } یجعلمی شود الله متعال می فرماید: و من یتق الله  ) و هرکه از الله ترس داشته  1{ مََْرَجًاوَمَنْ يَ تىقِ اللَّى

وَمَنْ يَ تىقِ اللَّىَ يَُْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ } آیه دیگری است باشد راه بیرون رفت از مشکلات را برایش مقرر میدارد

ن خواهد کرد.این آیات دلالت بر این دارد ) وهرکه از الله هراس وترس داشته باشد کارش را آسا 2{يُسْرًا

مرفوع ساخته و در امورش آسانی فراهم می کند. بخصوص  تقوی و ترس از الله متعال مشکلات انسان را که

در امر جنگ در مقابل دشمن تقوی در جلب نصرت الهی یک اصل عمده پس از ایمان و ذکر الله متعال 

ن بود الله متعال رای پیروانش در مقابل فرعون و لشکریانش همیاست، توصیه حضرت موسی) علیه السلام( ب

 ی) علیه السلام( به بنی اسرائیل می فرماید:در داستان توصیه حضرت موس

                                                      
 2سوره طلاق آیه  - 1
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گفت  1.{بَةُ للِمْتَُُّقِینَلْعَاقِقَالَ مُوسىَ لقِوَْمِهِ استْعَیِنوُا بِاللَُّهِ وَاصْبِرُوا إِنَُّ الْأَرضَْ لِلَُّهِ یُورِثُهَا منَْ یَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ واَ}

لله و شکیبا باشید بی گمان زمین از خداوند است کسی را که به خواهد ویش مدد جویید به اموسی به قوم خ

 به وراثت اش میدهد وانجام کار برای متقیان است.

متعال می آمدن نصرت الهی توسط فرشته های نجات در قرآن کریم منوط به تقوی شمرده شده است الله 

بلی اگر صبر کنید و تقوا داشته باشید علی الفور آنها  2.{مْ وا وَیَأتُْوکُمْ منِْ فَوْرِهِبَلىَ إِنْ تَصبِْرُوا وَتَتَُّقُفرماید: }

به شما خواهد آمد. آمدن فرشته برای مدد مسلمانان مشروط به تقوی شد. این در حالت نبرد است الله متعال 

 رد.که از هر نیرنگ و مکر دشمن شمارا در امان خواهد ک بطور عموم فیصله می کند

وَإِنْ تصَبِْرُوا وتََتَُّقوُا لا یَضرُُُّکمُْ تقوی و ترس الهی را الله متعال دژ محکم در مقابل نیرنگ دشمن شمرده }

و اگر شکیبا بودید و از خداوند متعال ترسیدید نیرنگ آنها هیچ   3{کَیْدُهُمْ شیَْئاً إِنَُّ اللَُّهَ بمِاَ یَعمْلَوُنَ مُحِیطٌ

 سانید بی گمان الله متعال بر کافران احاطه کننده است.گزندی به شما نخواهد ر

 : نصرت و یاری دین اللهسوممطلب 

دین یاری دین الله متعال است زمانی نصرت الهی از آن  مسلمانان می شود که  ،از جمله عوامل نصرت الهی

ای مومنان!اگر دین خدا  4 صُرْکُمْ ویَُثبَُِّتْ أَقْدَامَکُمْ(یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنوُا إِنْ تنَْصُرُوا اللَُّهَ یَنْخداوند را یاری کنند}

انرا استوار می سازد. تفسیر قرطبی ذیل ما را یاری خواهد کرد و گام های ترا یاری کردید خداوند متعال ش
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چون الله متعال اگر شما دین خدا را یاری کردید.  1”أی إن تنصروا دین الله.“(: )إِنْ تَ نْصُرُوا اللَّىَ آیه می نویسد: 

ُ :}ی ندارد مراد در این جا دین الله متعال است.در جای دیگری می فرمایدبه یاری کسی نیاز مَنْ وَليََنْصُرَنى اللَّى

َ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ يَ نْصُرُهُ   هر آیینه خداوند یاری میکند کسی را که الله متعال را یاری کند. 2 {إِنى اللَّى

اد آور می شود اول: اگر شما دین وراه الله را یاری کردید نصرت الله دو چیز را ی امام فخر رازی در مورد 

نصرت الله متعال شامل حال شما خواهد شد دوم: حزب و گروه الله یعنی اگر شما حزب و گروه الله متعال 

م الله متعال اینکه شخص خود را تسلی نصرت دین الله3را یاری کردید الله متعال شما را یاری خواهد کرد.

در وجود وی خارج از انقیاد نماند انقیاد تام برای الله متعال داشته باشد نصرت گروه الله به این کند چیزی 

معنی سعی و تلاش مشترک داشته باشند یک پارچه و یک مشت شوند تا دشمن درمیان مسلمانان راه نفوذ 

 4.دت و یکپارچگی را میدهدنداشته باشد. که بعینه معنای وح

هي النصرة  لعباده، أو القیام بحفظ عهوده، :)الافصاح فی فقه اللغه نصرت ویاری الله را چنین تعبیر میکند

نصرت دین الله عبارت است از : یاری رسانیدن به بنده های الله 5(ب نواهیهاواجتن رهوحدوده، وامتثال  أوام

 متعال. امر و پرهیز از نواهی اللهالله متعال و بجا آوردن اوحفظ ونگهداری پیمان ها و حدود 

                                                      
 ۲۳۲ص  ۱۶الجامع لأحکام القرآن للقرطبی، ج  - 1
 ۴۰حج /  - 2
 .۴۸ص ۲۸تفسیر کبیر للإمام فخر الدین رازی ج   - 3
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 : ثبات و پایداری.چهارم مطلب 

چون شواهدی وجود دارد که پایداری در  ثبات و پایداری از جمله عوامل غیر قابل انکار نصرت الهی است

ان طالوت در مقابل پیامد بزرگی را همراه داشته است، آنگاه که لشکریمیدان نبرد و رویارویی با دشمن 

اقلیت لشکر طالوت از حیث تعداد ، وسایل جنگی، ون شدند با وجود لشکر آن به میدان جنگ بیر جالوت و

مُْ مُلََقُو اللَّىِ كَمْ  }روی انسانی و توانایی جسمی، الله متعال از ایشان حکایت می کند کهنی قاَلَ الىذِينَ يَظنُُّونَ أَنَّى

ُ مَعَ قَلِيلَة  غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيةًَ مِنْ فِئَة   گفتند آنانی که گمان میکردند که ایشان با الله متعال  1{الصىابِريِنَ  بِِِذْنِ اللَّىِ وَاللَّى

وبی گمان الله  غلبه پیدا می کنندبه اراده الله متعال بسا گروه اندکی اند که بر گروه بزرگی  ملاقی می شوند

در اینجا از یقین و باور کامل آنها تعبیر به ظن و  واین عقیده و باور کامل آنها بوده  ،متعال با صابران است

وقتی گمان ملاقات با الله متعال به این حد موثر در امر کامیابی واقع  اشاره به این است که،گمان شده است 

نتیجه این نبرد نصرت و یاری از آن مسلمانان و شکست  حال یقین و باور کامل چگونه خواهد بود؟می شود 

می کند که  "هزم "الوت و لشکریان وی می شود که الله متعال از شکست آنها تعبیر بهبزرگ در حق ج

  ان جالوت و لشکر آنها را به شکست مواجه ساختند.مسلمان

تحت قیادت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم در غزوه احد شکست خوردند،  انآنگاه که مسلمانبه عین شکل 

ت تسلی آنها الله متعال آیه ذیل وآیات تعدادی زخم برداشتند، جهو تعدادی به درجه شهادت نایل شده 

وَما كانَ قَ وْلََمُْ إِلَى أَنْ قالُوا ربَ ىنَا اغْفِرْ لنَا ذُنوُبنَا وَ إِسْرافنَا فِ :}از جمله این آیه استدیگری را نازل کرد که 

                                                      
 .249سوره بقره آیه  - 1



61 

 

 

 

 

 

همراهان پیامبران قبل دیگر سخنی نداشتند جز اینکه می  1{كافِريِنَ أَمْرِنَ وَ ثَ بِِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنَ عَلَى الْقَوْمِ الْ 

و گام های مارا استوار گردان و ما را یاری فرما در گفتند: پروردگارا! گناهان و اسراف در امور ما را بیامرز 

 نصرتمقابل گروه کفار.واضح و آشکار است، ثبات و پایداری عامل نصرت و یاری الله متعال است چون 

 2ب سوال ثبات و پایداری آمده است.ی به تعقیاله

بدین منظور که ثبات و پایداری عامل نصرت الهی است و این سرچشمه از ایمان می گیرد، مسلمانان هم به 

وَلِذَلِكَ يَ عْتََِفُ عُلَمَاءُ الن ىفْسِ ) که در تایید این مطلب محمد رشید رضا تحت این آیه مینویسد: ارندثبات نیاز د

علمای نفس و اخلاق به این مطلب اعتراف  3(بَِِنى الْمُؤْمِنِيَ أَشَدُّ صَبَْاً وَثَ بَاتًَ فِ الْقِتَالِ مِنَ الْْاَحِدِينَ  قِ الْأَخْلََ وَ 

 نموده اندکه: مسلمانان از لحاظ شکیبایی و پایداری از کفار سخت تر اند.

 نتیجه ثبات چیست؟

نْ يَا}  متعالیاری اللهدر پاسخ میتوان گفت نصرت و  الله متعال برای آنها ثواب دنیا را  4{فآَتََهُمُ اُلل ثَ وَابَ الدُّ

داد و در ادامه آیه ثوانب آخرت را یاد آور می شود که نیکوی ثواب آخرت. رشید رضا تفسیر ثواب دنیا را 

نْ يَا بِِلنىصْرِ وَالظىفَ } به این شکل میکند که: تْبَعُ ذَلِكَ رِ بِِلْعَدُوِِّ ، وَالسِّيَادَةِ فِ الْأَرْضِ ، وَمَا ي َ فآَتََهُمُ اُلل ثَ وَابَ الدُّ
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و آنچه که  پاداش دنیوی داد با پیروزی بر دشمن سیادت روی زمینالله متعال برای آنها  1{مِنَ الْكَرَامَةِ وَالْعِزىةِ 

  در پی داشت.کرامت و عزت را 

وَلَمىا بَ رَزُوا }:سوره بقره است الله متعال می فرماید 250 آیه دیگری که نیز همین مطلب را نشان میدهد آیه

آنگاه به مبارزه شتافتند 2{الْكَافِريِنَ لِْاَلُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا ربَ ىنَا أَفْرغِْ عَلَيْنَا صَبَْاً وَثَ بِِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنََ عَلَى الْقَوْمِ 

ستوار گردان و ما گام های ما را ادگارا! بر ما شکیبایی ببار و در مقابل جالوت و لشکریان وی گفتند پرور 

  قوم کافر. را یاری فرما بر

بر و پایداری آمده است نشانگر این است که در این آیه طلب نصرت و یاری الله متعال پس از طلب ص

 رت ویاری الله متعال پس از ثبات و پایداری است.نص

به نسبت میان نصرت الهی و ثبات در نکته یرامون توضیح آیه فوق رشید رضا با ذکر نکات ارزشمندی پ 

هِمْ أَيْ جَرَتْ سُن ىتُهُ بَِِنْ يَكُونَ النىصْرُ أَثَ رًا للِث ىبَاتِ وَالصىبَِْ ، وَأَنى أَهْلَ ) دهم می نویسد: بَِْ هُمْ أَعْوَانٌ لِعَدُوِِّ الْْزَعَِ وَالُْْ

سنت الهی بر این است که نصر و یاری اثر برای ثبات و شکیبا  3.(دٌ فِ كُلِّ زمََان  عَلَى أَنْ فُسِهِمْ ، وَهَذَا مُشَاهَ 

دشمن را بر خود کمک می کنند و این در هر زمان دیده بودن است و اینکه اهل جزع و ترس در حقیقت 

 شده است.
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ت است، زمانیکه موثریت به نظر نویسنده تفسیر المنار نسبت میان ثبات و پایداری و نصرت الهی اثر و موثری 

در جای وجود داشته باشد اثر به میان می آید پس اگر ثبات نبود نصرت و یاری پروردگار یافته نمی شود.

يََ أَي ُّهَا الىذِينَ :} الله متعال ثبات و پایداری را عین نصرت نامیده است  در سوره محمد می فرماید دیگری

ای مومنان اگر الله را یاری رسانیدید خداوند متعال شما را 1{ركُْمْ وَيُ ثبَِِّتْ أَقْدَامَكُمْ آمَنُوا إِنْ تنَصُرُوا اللَّىَ ينَصُ 

 وار خواهد ساخت.می کند و گام های تانرا است اریی

استقامت بر مصایب و محنت های که صابرترین مردمان و قویترین آنان را که پیامبران خدا و پیروان آنان 

یاری » ها را بر آن داشت تا در میان آن روزهای سخت فریاد بر آورده و بگویند : متزلزل ساخته و آنباشند،

 «خدا چه وقت فرا می رسد؟

اءُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْْنَىهَ وَلَمىا يأَْتِکُمْ مَثَلُ الىذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِکُمْ مَسىتْهُمُ الْبَأْسَ  :}فرمایدخداوند متعال می 

اید که آیا گمان برده 2{رَ اللَّىِ قَريِبٌ إِنى نَصْ  الضىرىاءُ وَزلُْزلُِوا حَتَّى يَ قُولَ الرىسُولُ وَالىذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتََّ نَصْرُ اللَّىِ أَلََ وَ 

اند شوید بدون آن که به شما همان برسد که به کسانی رسیده است که پیش از شما درگذشتهداخل بهشت می

اید و باید چشم به راه تحمُّل حوادث تلخ و ناگوار در شما که هنوز چنین رنجها و دردهائی را ندیده )  ؟

نید : نخست رنج سپس گنج ( . زیانهای مالی و جانی ) و شدائد و مشکلات ، آن راه کردگار باشید و بدا

اند که پیغمبر و کسانی گشته چنان ملُّتهای پیشین را احاطه کرده است و ( به آنان دست داده است و پریشان
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) لیکن   ؟ ! ستاند : پس یاری خدا کی ) و کجا ( اگفتهصدا شده و ( میاند ) همکه با او ایمان آورده بوده

خدا هرگز مؤمنان را فراموش ننموده است و پس از تعلیم فداکاری به مؤمنان و آبدیدگی ایشان که رمز 

 1: ( بیگمان یاری خدا نزدیک است.ه و بدیشان پاسخ گفته است که ی خود وفا کردتکامل است ، به وعده

چنین پرسشی از  …رف و هراسناک استاین آزمون، آزمونی بس شگ» سید قطب رحمه الله می فرماید:  

جانب پیغمبران و آن کسانی که با او ایمان آورده اند، از سوی پیغمبری که با خدا پیوند دارد و از سوی 

اندازه محنت فراوانی را می رساند « متی نصر الله؟»خدا ایمان دارند، بیگمان چنینی پرسشی:  مؤمنانی که به

آید، محنتی که بتواند چنین دلهایی را به تکان آورد و سایه شوم دروصف  که حتی بالاتر از آن است که به

هنگامی که دلها  نصر الله؟ متی» آنها بر انگیزد: در  ناکی را آنها بیفکند و چنین پرسش اندوه  خویش را بر

فرا می رسد: در برابر این محنت تکان دهنده، ثابت و استوار بمانند، سخن خدا کمال می پذیرد و پیروزی او 

کمک و یاری خدا شامل کسانی می شود که شایستگی برخورداری آن را داشته  «.ألا انُّ نصر الله قریب» 

آن کسانی که اهند کرد تا پایان راه ثابت قدم و استوار بمانند،باشند و تنها کسانی آن شایستگی را پیدا خو

د و از جای به در نمی روند. کسانی که در برابر ایستن در برابر زیان های مالی و جانی ثابت و استوار می

آنهایی که یقین دارند که هیچگونه یاری  …طوفانها سرهایشان را خم نمی کنند و سر تسلیم فرود نمی آورند

یروزی وجود ندارد مگر اینکه از سوی خدا باشد، چنین یاری و پیروزی الهی نیز وقتی نصیب مردمان می و پ

. این چنین کسانی هنگامی که رنج و محنت به اوج رسید، دست به سوی آسمان بلند شود که خدا اراده کند

                                                      
 .260ص  1تهذیب سیره ابن هشام، عبدالسلام هارون ج  - 1



65 

 

 

 

 

 

و می خواهند و   می پایندرا « یاری خدا» می کنند و چشم به لطف و عنایت خدا می دوزند و تنها و تنها 

ضایت فقط جویای یاری خدا و خواستار ر راه حل دیگری را نمی جویند و یاری دیگری را چشم نمی دارند،

 او می باشند، زیرا هیچ گونه یاری و پیروزی نیست مگر آنکه از سوی خدا باشد.

 تنها به او اندیشیدن، دل به خدا دادن، خالصانه بدین وسیله مؤمنان بعد از جهاد و امتحان، بردباری و شکیبایی،

شت خواهند شد و به شایسته ی بهشی از هز چیزی و هر کسی به جز خدا،وارستگی و پیراستگی و چشم پو

 «.آن وارد خواهند گشت

آنچه ذکر شد علایم و نشانه هایی بود که از روی آن می توان پیش بینی کرد زمان فرا رسیدن خدا نزدیک  

لبته این بدین معنی نیست که علایم و نشانه مذکور، یگانه عوامل و علایم نزدیک شدن یاری شده است. ا

با ملاحضه این علایم نمی توان وقت معینی را  "ن آنها اشاره کردیم و قطعابارزتری خدا باشند، بلکه ما به

لایم، خداوند متعال برای فرا رسید فتح و ظفر پروردگار مشخص کرد، بلکه چه بسا علی رغم مشاهده این ع

به خاطر حکمت و مصلحتی که بشر به آن واقف نیست، یاری مساعدت خود را به تأخیر بیاندازد و در این 

 ورت وظیفه ی ما آن است که به انجام تکالیف خویش مبادرت ورزیم و نتیجه را به خدا بسپاریم.ص

 یه وسلم.: اطاعت از الله متعال و پیامبر اسلام صلی الله علمطلب پنجم 

اطاعت و فرمانبرداری از الله  متعال و رسول گرامی اش در همه امور زندگی بخصوص در نظام جنگی و  

د سرچشمه کامیابی انسان در دنیا و آخرت است نمی توان هیچ موردی را بدون اطاعت از الله و رسول نبر

ویارویی با کفار  ح و جنگ و ردر مسائل فتگرامی سراغ یافت هرچه است سرچشمه آن فرمانبرداری است. 
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دستور میدهد. در سوره انفال  م وسائر دشمنان اسلام الله متعال به پیروی الله متعال و پیامبرصلی الله علیه وسل

الله و رسول گرامی، عال نخست مسئله رویارویی با کفار را با ذکر الله متعال آغاز می کند بعد اطاعت از الله مت

َ كَثِ  }:سمت می فرمایدالله متعال در این ق ياً لَعَلىكُمْ تُ فْلِحُونَ يَ أَي ُّهَا الىذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَثْ بتُُوا وَاذكُْرُوا اللَّى

1{ريِنَ وَأَطِيعُوا اللَّىَ وَرَسُولَهُ وَلََ تَ نَازَعُوا فَ تَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُُكُمْ وَاصْبَِوُا إِنى اللَّىَ مَعَ الصىابِ 
ای کسانی که ایمان  

خدا را ) بر زبان و دل ( آورده اید ، چون با گروهی ) از سپاه دشمن ( رو به رو شدید ثابت قدم باشید و 

بزدل خواهید شد و قوت شما خواهد از الله و رسولش اطاعت کند نزاع و اختلاف نکنید  بسیار یاد کنید ،

 بران است.رفت صابر باشید بی گمان الله متعال با صا

در  زحیلی در ذیل این آیه می نویسد: چون فرمان برداری از الله و رسولش از جمله اسباب تحقق پیروزی

ت و پراگندگی جلوگیری نظم و انتظام به میان آمده و از تشتجنگ و غیر آن است چون در فرمان بجا آوردن 

 2.است. اصلی جنگ به نظم و انضباط وابستهدر حالیکه هسته  صورت میگیرد

در این شکی نیست که یاری و نصرت مومنان تعلق به اسباب ظاهری و وسایل جنگی ندارد، نصرت الهی 

، در این خصوص به هر اندازه یی که پیروی و  اطاعت یک امر معنوی است که نمی توان آنرا تخمین کرد

شامل حال مسلمین می متعال  یاری اللهاز پروردگار و رسولش بیشتر باشد به همان مقدار راه نصرت باز و 

ن خود ایستادگی کند هر گز شود حتی تعهدی که در مسیر جهاد با الله بسته است اگر به همان تعهد و پیما

                                                      
 46 -45سوره انفال آیه  - 1
 25  10وهبه زحیلی التفسیر المنبر ج  - 2
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عبدالله بن عباس  عن  هزیمت و رسوایی دچار خواهند شد.  ن بر وی چیره نخواهد شد در غیر آن بهدشم

لُّط علیهم عدوهم، وما حکموا بغیر ما قوم العهد إلا سُ خمس بخمس: ما نقض: ) می فرمایدرضی الله عنهما 

لا فشا فیهم الموت، ولا طففوا المکیال إلا منعوا النبات اأنزل الله إلا فشا فیهم الفقر، ولا ظهرت فیهم الفاحشة 

گناه است، هیچ  پنج سزا و عذاب در مقابل پنج 1(طرممنعوا الزکاة إلا حبس عنهم الوأخذوا بالسنین، ولا 

پیمان شکنی نکرده مگر دشمن بیگانه بر وی مسلط می شود، فیصله بغیر از حکم الله نکرده اند مگر در ومی ق

مرگ میان شان بیشتر شده، پیمانه را کم نکرده آنها فقر رونما گردیده، فحشاء در میان شان پخش نشده مگر 

باران بر آنها بند  مگرات را منع نکرده رفتار شده اند زکمگر از نباتات باز داشته شده و به سال های قحطی گ

 گردید.

))ولم ینقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله علیهم عدوا من غیرهم  در روایت دیگر با این الفاظ آمده که

فأخذوا بعض ما کان فی أیدیهم، وما لم تحکم أئمتهم بکتاب الله عز وجل ویتحروا فیما أنزل الله إلا جعل الله 

نکه الله متعال ونه شکستاندند پیمانی را که با الله متعال و رسولش بسته بودند مگر اینهم شدیداً((.بأسهم بی

وتا زمانیکه حکم و فیصله پیشوایان  دشمن بیگانه را بر آنها چیره کرد که داشته های شان را به تاراج بردند

کنند جنگهای در میانی آنها شعله داوری خود را در کتاب خداوند جستجو نشان به کتاب خداوند نباشد و 

کستن پیمان الله و رسول گرامی معصیت و گناه شکستن پیمان یاد شده که شدر این حدیث واهد شد.ور خ

صفوف مسلمین را به شکست مواجه ساخته و دشمن بی رحم را بر است تاثیر این گناه به حدی است که 

                                                      
 ه ق.1421دارالنشر : المکتب الاسلامی بیروت عام:  3240محمد ناصر الدین البانی، صحیح الجامع رقم الحدیث  - 1
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و احکام الله متعال و داوری به آنچه الله متعال نازل کرده آنها مسلط می سازد. بلی در کنار این تطبیق اوامر 

قوت معنوی برای مسلمانان و حاکم آن زمان است آنگاه فیصله به غیر قانون الله متعال شود، آنجا است که 

تفرقه ایجاد می شود میان مسلمین و با یکدیگر در خور جنگ رفته سبب ضعف آنها خواهد گردید نتیجتا 

 .بل دشمنناکامی در مقا

 کشور ما هستیم.سوز و نبود یک نظام الهی در تداوم جنگ های خانمان  آن، مثال خیلی روشن و واضح

 اگر مجاهدین پس از فروپاشی اتحاد شوروی وقت باهم اختلاف نمی کردند و با قوت های بقایای کمونیستی

می هم در کشور خود می بودیم و ایتلاف های شومی را ایجاد نمی کردند، امروز ما شاهد یک نظام اسلا ها

اما این ضعف  پیام واقعی جهاد فی سبیل الله را زسانیده می توانستیمهم در بسا از کشورهای مظلوم اسلامی 

تعهدات ولی به آن وفا نکرده و  و عقب گرایی ناشی از پیمان شکنی های است که با مردم و ملت بسته بودند

 دینی و ایمانی خود را شکستند.

کس طاعت و فرمان برداری از الله متعال و پیامبر صلی الله علیه وسلم سبب کامیابی مسلمین است بر عولی 

هر قدر توجه بیشتر به الله متعال وجود داشته باشد به همان مقدار زمینه بیشتر برای جلب نصرت ویاری الله 

ادسیه میگذشت قومی را دید ، سعد بن ابی وقاص رضی الله شب هنگام بر عساکر مسلمین در قود داردوج

از اینجا یاری و نصرت الهی می آید وبه قومی گزشت « من ههنا یأتی النصر»: که نماز می خواندند گفت: 
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با وجود اینکه اینها از  1آید.از اینجا شکست می « ومن هنا تأتي الَزيَة »دید که همه در خواب اند فرمود:

نماز های فرض را ترک کرده بودند این توجه کامل را به سوی  هانماز های نفل خوابیده بودند نه اینکه آن

الله متعال نشان میدهد که در هر حال ولو وقت عبادت فرضی نباشد باید مجاهد خود را در عبادت الله مشغول 

 متعال باشد.و همیش در نیایش با الله ساخته 

بود که آن را نباید از نظر دور داشت؛  دبزرگ شکست مسلمانان در غزوه اح عاملرها کردن مرکز فرماندهى، 

ر آسیبى زیرا لشگر اسلام، از این نکته مهمُّ نظامى غفلت کرد که هرگز نباید مرکز فرماندهى را رها کند که اگ

 . به آن رسد شکست حتمى است

 یکپارچگی.: وحدت و مطلب ششم

ری مسلمین حول یک محور از جمله عوامل نصرت الهی وحدت و یکپارچگی مسلمانان جهان است جمع آو

صرت الهی است بدین منظور الله متعال دستور به جمع آوری که عبارت از کتاب الله متعال است سبب عمده ن

يعًا وَلََ تَ فَرىقُواْ وَاعْتَصِ } :حول یک محور یعنی کتاب الله متعال داده است که می فرماید  و 2{مُواْ بَِبْلِ اللَّىِ جَِْ

طبری در ذیل این آیه حدیثی را روایت کرده است به متفرق نشوید.ریسمان الله و چنگ بزنید به  همگی

حَبَلُ اللَّىِ الْمَتِيُ الىذِي أَمَرَ "مراد از حبل الله قران مجید است می گوید: روایت سعید از قتاده رضی الله عنه که 

داده است قرآن کریم  ستورکه به چنگ زدن به آن د ریسمان محکم الله متعال 3"أَنْ يُ عْتَصَمَ بهِِ : هَذَا الْقُرْآنُ.

                                                      
 57ص والهزیمه  ب النصراسبا - 1
 103سوره آل عمران آیه  - 2
 .644ص  5تفسیر طبری، ج  - 3
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از چنگ زدن به ریسمان الله متعال اخوت و برادری یی به میان می آید که ناگسستنی است و این  است.

اخوت و برادری یک نعمت موهوبه الله متعال است که الله متعال آنرا بشکل امتنان به مسلمانان یاد آور می 

که  به زمانی که قبل از اسلام در زمان جاهلیت داشتندو این اخوت را مقایسه کنند شود که آنرا حفظ کنند 

ردند و از اثر آن اختلاف و نزاع های به میان آمده بود که قوت و نیروی آنها را بزندگی دشمنی را بسر می

آن کریم سلب کرده بود وهمیشه در مقابل دشمن سست و ناتوان بودند اما به سبب روی آوردن به سوی قر

 نیروی بزرگی از آنها ساخته شد.یک مشت شدند و 

نمونه های بزرگی وجود دارد که وحدت و یک پارچگی مسلمانان سبب فتح و کامیابی شان گردیده و بر 

عکس نزاع و اختلاف میان مسلمانان سبب از هم پاشیدگی گردیده و در نتیجه سبب شکست شان شد واقعه 

یک پارچه بودند سبب شد تا آنها بر دشمن چیره  مسلمانان یک مشت و د کمتعدابدر و سائر غزواتی که 

شوند و کامیابی بزرگی از آن مسلمانان شد غزوه احد و حنین نمونه های بزرگی اند که نزاع و اختلاف 

د آور می شود سبب شکست در غزوه احد را یا اندکی میان مسلمانان سبب شکست شان گردید الله متعال

راَكُمْ مَا وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونََّمُْ بِِِذْنهِِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ فِ الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا أَ قَكُمُ اللَّىُ دْ صَدَ وَلَقَ }که

ن و اراده میکشتید آنها را به اذبه تحقیق الله متعال شمارا وعده کامیابی را راستین ساخت آنگاه که  1{تحُِبُّونَ 

نافرمانی کردید امر پیامبر صلی الله علیه وسلم تا اینکه شما بزدل و ترسو شدید و اختلاف کردید در الله متعال 
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لاف عبارت است از آنکه تیر اندازان بر پس از آن که برای شما نشان داد چیزی را دوست داشتید. این اخت

نیست امیر آنها برای شان گفت که سخن پیامبرصلی الله فراز تپه احد گفتند جنگ تمام شد و برای ما نیازی 

عامل بزرگ شکست شدیم یا شکست خوردیم جای را رها نکنید. علیه وسلم این بود که اگر ما کامیاب

یاد آور میشود دو چیز بود نخست اختلاف در امر و دستور پیامبرصلی مسلمانان در احد که الله متعال آنرا 

 1یلان به سوی غنیمت.الله علیه وسلم و دوم م

یک بزرگترین حربه کفار علیه مسلمانان همیشه ایجاد اختلافات میان مسلمانان است تا بر ایشان پیروز شوند 

دانشمند اسلامی در کتاب خود که پیرامون سقوط بغداد نوشته است یکی از شعار عمده کفار را یاد آور می 

ان تفرقه انداز و بر ایشان سیادت و میان مسلمان 2"سدق تفرِّ""شود که شعار کفار علیه مسلمانان این است

 پادشاهی کن.

 : صبر و شکیباییمطلب هفتم

از جمله عوامل جلب نصرت الهی صبر وشکیبایی است در میدان نبرد و یا بطور عموم در هر امری که صبر 

صابر همرای افراد  وشکیبایی وجود داشته باشد نصرت الهی شامل حال وی می شود. وعده معیت پروردگار

َ مَعَ الصىابِريِنَ } و شکیبایی طلبان است. الله متعال می فرماید بی گمان الله متعال با صابران است. در  3{إِنى اللَّى

صدر آیه الله متعال دستور به طلب کمک و یاری به دو چیز میدهد صبر و نماز و درمیان این دو عمل در 

                                                      
 .220ص  1صفی الرحمن مبارکپوری، الرحیق المختوم، ج  - 1
المکتبه  1427 بان سالشع 25 93ص  5موسوعه الدین النصیحه باب الدروس و العبر المستفاده من سقوط بغداد علی بن نایف الشحود. چ  - 2
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ص میدهد اشاره به اهمیت و مرتبه والای صبر است ا صبر را تخصیخصوص وسیله طلب کمک و یاری تنه

 در یاری خواستن از الله متعال.

حکمت و فلسفه در صبر این است که در صورت بروز تحولات خطرناک و چرخش صفحه و دچار شدن با 

به آن شکست که مصیبت بزرگی است امیر لشکر متوجه خطاهای می شود که مرتکب آن شده اند تا دوباره 

شوند و جستجوی حکمت ربانی است در آنچه که نفس انسان آنرا بد می پندارد الله متعال می مواجه ن

ُ فِيهِ خَيْاً كَثِياً} ":فرماید ئًا وَيَُْعَلَ اللَّى نزدیک است که شما چیزی را بد بپندارید و الله  1{"فَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ

ُ  :}الله متعال است کهو این قول  متعال در آن خیر بزرگی میگزارد  وَعَسَى أَنْ تحُِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّى

ودر حقیقت این تصدیق سخن گهربار پیامبر صلی الله علیه وسلم است که می   2{يَ عْلَمُ وَأَنْ تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ 

للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خياً له، وإن أصابته إلَ عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خي، وليس ذلك لأحد  :فرماید

کار مومن شگفت انگیز است تمام کار مومن پر از خیر است و این خصلت بجز .3ضراء صبَ فكان خياً له"

مومن کسی دیگری رانیست اگر خوشحالی از آنش شود شکر کرده برای وی خیر است و اگر مصیبتی رسد 

یر است.بدون شک که صبر همراه با مصیبت است و مصیبت در جنگ شکست یش خبرایش صبر می کند برا

  4است، با وجود شکست امر به صبر داده می شود.

                                                      
 .19سوره نساأء آیه  - 1
 216بقره آیه  - 2
و رواه ابن ماجه فی سننه فی المقدمه برقم  في )الزهد, باب المؤمن أمره كله خیر, برقم عن صهیب بن سنان رضي الله عنه.صحیح مسلم،  - 3

 .366برقم   و رواه احمد 4168و فی باب الزهد برقم  79
 .232ص  8موسوعه الرد علی المذاهب الفکریه المعاصره، علی بن نایف الشحود، الباحث فی القران ج  - 4
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در خصوص اینکه صبر وشکیبایی عامل جلب نصرت و یاری الله متعال است، آیات متعددی و جود دارد که 

 چند آن در ذیل ذکر گردیده است:

گفت موسی  1.{للَّىِ وَاصْبَِوُا إِنى الْأَرْضَ لِلَّىِ يوُرثُِ هَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتىقِيَ تَعِينُوا بِِ لِقَوْمِهِ اسْ قاَلَ مُوسَى }

به قوم خویش مدد جویید به الله و شکیبا باشید بی گمان زمین از خداوند است کسی را که به خواهد به 

اینجا انجام کار که عبارت از سعادت و پیروزی است منوط  برای متقیان است. وراثت اش میدهد وانجام کار

ی وراثت و خلافت زمین را برای مسلمان به صبر وشکیبایی دانسته شده است، به این معنی که صبر وشکیبای

 میدهد که همان کامیابی در مقابل دشمن است.

به صبر وشکیبایی آنها بوده است الله متعال می  آمدن فرشته نجات از طرف الله متعال در غزوه احد مشروط

ر صبر کنید و تقوا داشته باشید علی الفور آنها بلی اگ 2.{بَ لَى إِنْ تَصْبَِوُا وَتَ تىقُوا وَيأَْتوُكُمْ مِنْ فَ وْرهِِمْ } :فرماید

ست الله متعال به شما خواهد آمد. آمدن فرشته برای مدد مسلمانان مشروط به تقوی شد. این در حالت نبرد ا

 .بطور عموم فیصله می کند که از هر نیرنگ و مکر دشمن شمارا در امان خواهد کرد

                                                      
 .۱۲۸اعراف/  - 1
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وَإِنْ تَصْبَِوُا وَتَ تىقُوا لَ } ن در قران تلقی شده است الل متعال می فرمايد:صبَ وشکيبايی مانع هر نوع دسيسه و حربه دشم

َ بَِِ  و اگر شکیبا بودید و از خداوند متعال ترسیدید نیرنگ آنها هیچ   1{ا يَ عْمَلُونَ محُِيطٌ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنى اللَّى

 ال بر کافران احاطه کننده است.گزندی به شما نخواهد رسانید بی گمان الله متع

 : اخلاص نیت و دوری از تکبر و خود نمائی.مطلب هشتم

و  دوری از تکبر و خود نمایی است. این یک از جمله اسباب و عوامل جلب نصرت الهی اخلاص در نیت 

زندگی قطع که پاکی قلب از هر نوع انحراف و کجروی و توجه به ذات یکتا در تمام امور  حقیقت است

علاقه و اعتماد بر اسباب و وسایل ظاهری، نیروی بزرگ معنوی است که پیامدهای مثبت را در زندگی به 

 ارمغان می آورد.

که خواهان نصرت  باشد لشکریان اسلام 2}يرُيِدُونَ وَجْهَهُ{عارشان رادی مهیا باشد که شلشکر مسلمانان از اف

ن تنها و تنها رضایت الله متعال باشد بدون اینکه توجه به سوی غنیمت الهی اند باید گفتار، اعمال و جهاد شا

  3. و مال دنیا باشد و همچنان در صدد بدست آوردن جاه و رتبه و شهرت دنیوی نباشد

لشکر کشی نمودند به شکست مواجه شدند الله متعال می فرماید: آنانیکه به تکبر و غرور در مقابل مسلمانان 

مانند  4{بِاَ يَ عْمَلُونَ محُِيطٌ وَلََ تَكُونوُا كَالىذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيََرهِِمْ بَطَرًا وَرِئََءَ النىاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّىِ وَاللَّىُ }

                                                      
 .۱۲۰آل عمران/  - 1
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و الله نه های خود بیرون شدند و مردم را باز میداشتند از راه الله آنانی نشوید که با تکبر و خودنمایی از خا

متعال به آنچه میکنند احاطه کننده است.نتیجه این کبر و غرور و خود نمایی شکستی بود که اصلا آنرا باور 

 نداشتند.

مِنْكُمْ } فرماید:مانان گردید الله متعال می شکست برای مسل اراده دنیا سبباندکی غفلت از خلوص نیت و 

نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الْْخِرَةَ ثُىُ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ  عده یی از شما دنیا می خواستند و عده دیگری  1{مَنْ يرُيِدُ الدُّ

 گردید.برگشتاند. که در نتیجه شکست از آن مسلمانان آخرت را سپس شما را از آنها 

چیزهای است که نفس انسان آنرا می طلبد و مسیر حقیقت را بر انسان تغیر همچنان اخلاص در جهاد منافی  

میدهد، میتوان در این قسمت از عصبیت نام برد چون شیطان عصبیت را برای انسان مزین می سازد تعصب 

نها در قلب انسان باشد، به این معنی قومی، نژادی، سمتی و زبانی از موارد عصبیت است که اگر هر یکی از آ

است که هنوز در قلب وی اخلاص جا نگرفته است.در این مورد پیامبرصلی الله علیه وسلم.خیلی به وضاحت 

ثَ نَا عُثْمَانُ قاَلَ أَخْبََنَََ جَريِرٌ عَنْ مَنْصُور  عَنْ أَبِ وَائِل  عَ برای صحابه کرام، آنگاه که از ایشان پرسیده شد) نْ حَدى

 إِلََ النىبِِّ صَلىى اللُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللِ أَبِ مُوسَى قاَلَ جَاءَ رجَُلٌ 

يىةً فَ رَفَعَ إِليَْهِ رأَْسَهُ قاَلَ وَ  مًا قاَئِ رأَْسَهُ إِلَى أَنىهُ كَانَ مَا رفََعَ إِليَْهِ مَا الْقِتَالُ فِ سَبِيلِ اِلل فإَِنى أَحَدَنََ يُ قَاتِلُ غَضَبًا وَيُ قَاتِلُ حمَِ

شخصی نزد پیامبرصلی الله علیه وسلم آمد و  2(فَ قَالَ مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اِلل هِيَ الْعُلْيَا فَ هُوَ فِ سَبِيلِ اِلل عَزى وَجَلى 

                                                      
 .152سوره آل عمران آیه  - 1
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گ می کند گفت ای رسول خدا جنگ در راه خدا چیست؟ چون یکی از ما از جهت غضب و یا غیرت جن

ر خویش را بلند کرد بخاطری سر خود را بلند کرد که شخص ایستاده بود فرمود پیامبرصلی الله علیه وسلم س

کسیکه به نیت بالا بردن کلمه الله جنگ می کند او در راه خداوند متعال است. این حدیث هرنوع تمایلات 

 شدن از اخلاص میداند. نفسی را که باعث جنگ شده باشد نفی میکند و آنرا عامل بیرون

بر و خودنمایی به عکس اخلاص چیزی است که نصرت و یاری الله متعال را سلب کرده و به عین شکل تک

شکست را به میان می آورد این خصلت مومن نیست در حقیقت این یک سرشت کفار است که بدون حمایت 

لََ و }  قسمت به مسلمانان خطاب میکند که و پشتیبانی معنوی به فخر و تکبر می پردازند الله متعال دراین

مانند آنان  1يَ عْمَلُونَ محُِيطٌ{تَكُونوُا كَالىذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيََرهِِمْ بَطَرًا وَرِئََءَ النىاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّىِ وَاللَّىُ بِاَ 

 متعال و ند و مردم را باز میدارند از راه اللهمباشید که به تکبر و نمایش به مردم از خانه های خود بیرون شد

 الله متعال به آنچه می کنند احاطه کننده است.

البطر الطغیان فی النعمة وترک شکرها، والریاء: إظهار  بغوی در تفسیر خود به نقل قول از زجاج می نویسد:

ریا آشکار نمودن زیبایی  بطر از حد گذری در نعمت و ترک شکر آن است و 2.الجمیل لیرى وإبطان القبیح

نمودن زشتی ها است. در حقیقت چنین است قوت و توانایی از لحاظ تعداد و وسایل و خوبی ها و پنهان 

 جنگی این همه نعمت بزرگ الهی است.

                                                      
 47سوره انفال آیه  - 1
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و به ظاهر وسایل جنگی تکیه  این آیه تعلیم میدهد تا گروه های مسلمان در حالی بیرون نشوند که تکبر

رای آن ساخته و آماده شده است.گروه مومن و نیروی که دارند در غیر آن بکار برند که ب داشته باشند قوت

تنها برای جنگ در راه الله متعال بیرون شوند تا انسان های را از اسارت بنده و مخلوق بیرون کرده و به 

 عبادت الله متعال سوق دهند.

 قریش بوده که با غرور بیرون شده و این غرور لشکر با تکبر و خودنمایی کار لشکر ابوجهل و بیرون شدن

شان تا میدان نبرد ادامه داشت اما سر انجام در انتهای روز به ذلت و شکستی مواجه شده که در تاریخ نمونه 

و لشکر انبوه ما به شکست آن دیده نشده بود و نه در فکر آنها خطور می کرد که با وجود این وسایل جنگی 

ی دیگر شیطان آنها را به کثرت تعداد شان و خودنمایی آنها را به اینجا کشانید. از سو مواجه می شویم غرور

ته آنگاه شیطان آراس 1{وَإِذْ زيَىنَ لََمُُ الشىيْطاَنُ أَعْمَالََمُْ وَقاَلَ لََ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النىاسِ :}مغرور کرد که

 ز کسی بر شما غالب نیست.ساخت برای شان آعمال ایشان را و گفت امرو

 : دعانهممطلب 

انسان باید با ذکر الهی و دعا پیوند خویش را با از جمله عوامل جلب نصرت و یاری الله متعال دعا است 

واثر اسباب را سلب خدایی حفظ کند که همه هستی در اختیار اوست و اگر بخواهد آتش را گلستان می کند 

ری از جمله اقتصادی می بایست دست به دعا می زند. مومنان در هر کا و بی اسباب پیروزی را رقممیکند 

بع لایزال قدرت و ثروت و عزت از او بخواهند تا با اسباب یا بی اسباب آنان را بردارند و با اتصال به من
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چون مسلمان به این عقیده و باور است که یاری  موفق سازند؛ چرا که خزائن هستی در اختیار خدا است

دهای و افراد ندارد. از این رو قرآن کریم نبر از سوی الله متعال است هیچ ارتباطی با کثرت اسباب تنها

رویارویی مسلمانان با کفار را که در قرآن کریم یاد آور می شود، گوشه یی از دعای مسلمانان را یاد آور 

 عال طلب یاری کرده اند.می شود که هنگام رویارویی با کفار دست به دعا و تضرع زده از خداوند مت

 ر قرآن کریم یاد آور می شود که:از رویارویی مسلمانان تحت قیادت طالوت در مقابل جالوت الله متعال د
در زمانی  1{الْكَافِريِنَ ى الْقَوْمِ وَلَمىا بَ رَزُوا لِْاَلُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا ربَ ىنَا أَفْرغِْ عَلَيْنَا صَبَْاً وَثَ بِِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنََ عَلَ }

دلهای ما بریز و قدمهایمان را استوارکن که با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند، گفتند: پروردگارا صبر را بر 

در حقیقت طالوت و سپاه او سه چیز طلب کردند. نخست صبر و استقامت،  .و بر گروه کافران پیروزمان کن

مهاى ما را استوار بدار تا از جا کنده نشود و فرار نکنیم در واقع دومین تقاضاى آنها از خدا این بود که گا

درونى داشت و این دعا جنبه ظاهرى و برونى دارد و مسلما ثبات قدم از نتایج دعاى اول جنبه باطنى و 

« ما را بر این قوم کافر یارى فرما و پیروز کن»روح استقامت و صبر است، سومین تقاضاى آنها این بود که 

آن رو این دعایی است که قبل از آغاز نبرد و جنگ به  نتیجه نهایى صبر و استقامت و ثبات قدم است.که 

 آوردند که نتیجه آن کامیابی در حق طالوت و لشکر وی می شود.

از همین سبب روش مبارک پیامبرصلی الله علیه وسلم در نبردها با کفار دعا وطلب نصرت از الله متعال بود. 

وسلم  ر غزوه بدر یافته می شود هنگامیکه لشکر مسلمانان با کفار روبرو شدند پیامبرصلی الله علیهنمونه آن د
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دست به دعا شدند روبری قبله دستهای مبارک خود را بالا کرده و فریاد نمود وبه حدی دست های مبارک 

 عنه چادر مبارک شان را به را بالا نمود که چادر از شانه های مبارک شان به زمین افتید و ابوبکر رضی الله

خود نزدیک کرد و گفت ای نبی خدا کفایت  شانه های شان انداخت  از پشت پیامبرصلی الله علیه وسلم را به

}إِذْ می کند الله متعال وعده خویش را برای تان تحقق می بخشد الله متعال این آیه مبارک را نازل فرمود:

و تعالی ایشان را به فرشته  الله سبحانه 1مِّنَ الْمَلَئِكَةِ مُرْدِفِيَ{ ابَ لَكُمْ أَنِِِّ مُمدُِّكُمْ بِِلَْف  تَسْتَغِيثوُنَ ربَىكُمْ فاَسْتَجَ 

  2های آسمانی یاری کرد.

اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، مجري السحاب، » به عین شکل جای دیگری نیز طلب یاری و کمک می کند:

اللهم أنت عضدي، وأنت نصيي، بك » و همچنان دعا می کرد که« وزلزلَم وانصرنَ عليهمهازم الأحزاب، اللهم اهزمهم 

  3«أجول، وبك أصول، وبل أقاتل

در حالیکه آنها با همچنان در مورد غزوه بدر در کتاب های سیرت آمده است آنگاه که با قریش روبرو شد 

رور ابوجهل نشانگر آن بود، پیامبرصلی الله علیه تعداد زیادی و با فخر و تکبر از مکه بیرون شده بودند که غ

)اللهم هذه قريش قد أتت بخيلَئها تكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي :لله متعال گفتوسلم در دعا و تضرع به سوی ا

                                                      
 9سوره انفال آیه  - 1
وقال الشیخ/أحمد  208رقم 31-30ص  1.مسند أحمد بن حنبل ج 1763لإمداد بالملائكة  رقم ،كتاب الجهاد والسیر، باب اصحیح مسلم  - 2

 (.8/183(، وأصله في البخاري، وانظر جامع الأصول)1763شاكر:سنده صحیح، ورواه مسلم )

 .2291كتاب الجهاد، باب: ما یدعي عند اللقاء شماره حدیث، سنن أبي داود   - 3
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با غرور و تکبر خود آمده است در حالیکه پیامبرت را تکذیب میکنند  پروردگارا! این قریش است که 1وعدتن(

 نصرت و یاری خویش را که برای من وعده کرده ای.بار الها! 

ابن کثیر رحمه الله در البدایه و النهایه شب غزوه بدر را یاد آور می شود که تمام لشکر در خواب بودند اما 

نماز خوانده و در سجده خویش بار بار به تکرار این کلمات را  پیامبرصلی الله علیه وسلم در کنار درخت

امام ترمذی از انس بن مالک  2و به اصرار طلب یاری میکرد از الله متعال. "یُّ یا قیومح یا"می گفت که : 

رضی الله روایتی را نقل کرده است که پیامبرصلی الله علیه وسلم زمانیکه به غزوه میرفت این دعا را می 

  3":اللهم أنت عضدی وأنت نصیری وبک أقاتلخواند
ساخته و آنرا از جمله موارد اجابت  میدان نبرد جهت کمک خواستن فراهم الله متعال زمینه اجابت دعا را در

ثنتان لا تردان أو قلَّما تردَّان:الدعاء عند النداء، وعند البأس حین یُلحْمُِ بعضهم دعا خوانده است می فرماید:)

م در وقت جنگ دو چیز رد نمی شود یا در بعض موارد اگر رد شود دعا در وقت ندا یعنی آذان و دو 4"بعضاً

 هنگامی که جنگ ونبرد گرم می شود میان دو گروه.

این حدیث ازیک طرف موثریت دعا را نشان میدهد و از طرف دیگر موقعیت آن را و کسی به این فکر هم 

چیزی به انسان مقرر باشد و در تقدیر برای انسان نوشته است به دعا چه نباشد که به دعا نیازی نیست چون 

                                                      
 168 ص 3سیره ابن هشام ج   - 1
 82ص  5ابن کثیر البدایه والنهایه ج  - 2
  2836و این روایت را حسن غریب خوانده است امام البانی رحمه الله در صحیح الترمذی به شماره  3584سنن ترمذی، کتاب الدعوات رقم - 3

 را حسن گفته است. این روایت
ایت را حدیث حسن و صحیح خوانده است امام نووی در کتاب الاذکار این این رو 378ص  1سنن ابی داود حافظ ابن حجر در کتاب النتایج ج - 4

 حسن و صحیح گفته است 76امام البانی در الکلم الطیب ص  267روایت را صحیح گفته ص 
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صلَّى الله علیه  نخیر چنین نیست دعا به حدی موثر است که حتی در تقدیر موثر است پیامبرنیازی است؟ 

د نمی قضاء و فیصله الله متعال را بجز دعا چیزی دیگری ر 1"لا یردَّ القضاء إلاُّ الدعاء"فرموده است: وسلَّم

 کند.

وسیله بزرگی برای جلب کمک در حقیقت تشویق به سوی دعا است نباید به یأس و ناامیدی رو آورد بلکه 

قدر در مقابله است پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: و نصرت الهی است. حتی دعا در مقابل قضاء و 

ینزل، وإنَّ البلاء ینزل فیتلقاه الدعاء، فیتعالجان إلى لا یغنی حذر من قدر، والدعاء ینفع مما قد نزل ومما لم "

در نمی بخشد و دعا مفید است در آنچه که نازل شده و آنچه ای در مقابل ق ترس هیچ فایده  2"یوم القیامة

که نازل نشده است ) اگر با مشکل دچار شده باشد یا نشده باشد( دعاء هنگام نزول مصیبت در مقابل بلاء 

 تادگی میکند و در مقابل یکدیگر تا روز قیامت ایستاده می شوند.و مصیبت ایس

ه دعا از جمله اسباب موثر در جلب نصرت الهی است طلب واضح و آشکار است کازاین همه روایات این م

إنُا "ـ بخصوص دعای که از ضعفاء و اشخاص ناتوان صورت گیرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:

دعاء، بی گمان الله متعال این امت را به توسط  3الأمىة بضعيفها بدعوتُم وصلَتُم وإخلَصهم( ينصر الل هذه

 یاری می بخشد.نماز و اخلاص اشخاص ضعیف و ناتوان 

                                                      
ایت را این رو 7687روایت را حسن غریب گفته است ولی امام البانی در صحیح الجامع به شماره  امام ترمذی این 139سنن تزمذی رقم  - 1

 حسن گفته است.
 در صحیح التزمذی حسن گفته است. 2813سنن ترمذی امام البانی رحمه الله آنرا به شماره  - 2
 صحیح گفته است. 2978سنن نسائی امام البانی در صحیح النسائی به شماره  - 3
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قتیبه بن مسلم که یکی از فرماندهان جهاد و فاتحین بزرگ در اسلام شمرده می شود بر محمد بن واسع که 

ذشت آنرا درحالی دید که انگشت خود را به سوی آسمان بلند کرده و دعا یکی از تابعین بزرگ بود می گ

حالی بود که ترک تبارها بر خراسان حمله آورده و دارایی های آنها را به غارت بردند می خواست) این در 

تیبه در این وقت امیر خراسان گماشته شده بود.( قتیبه بن مسلم گفت این انگشت برای من از سی هزار و ق

 1..اسپ سوار بهتر است

روبرو شد که تمام مسلمانان در حق  مثنی بن حارثه الشیبانی در نبرد بویب در سال سیزدهم هجرت در حال

لمانان در حال رویارویی با دشمن بودند و جنگ آغاز شده بود تا الله متعال وی دعا می کردند در حالیکه مس

کامیاب شوند تا اینکه در آخرین مرحله جنگ پیروزی از آن اورا یاری بخشد و در مقابل دشمنان آنها 

 2مسلمانان بود.

هجری آنگاه  21ان نبرد و جنگ نعمان بن مقرن بود در سال ر این مطلب است داستمورد دیگری که نشانگ

که محاصره ایشان دشمن را طولانی شد، از لشکریان خود مشوره خواست آنها مشوره دادند که در ظاهر 

دشمن دور شویم که گویا ما در حالت فرار هستیم تا دشمن فکر کند که ما فرار کردیم تا اینکه  طوری از

ره دشمن در خندق ها و قلعه های جنگی خود بیرون شوند سپس ناگهان بر ایشان حمله می کنیم این مشو

کنیم ولی در  پسند نعمان بن مقرن شد و گفت من سه تکبیر می گویم هنگام تکبیر سوم بر دشمن حمله می

                                                      
 .844ص  1المفصل فی عوامل النصر والهزیمه ، علی بن نایف الشحود الباحث فی القران ج  - 1
 .38 -34معارک المسلمین فی رمضان دکتور عبدالعزیز عبیدی ص  - 2
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رد و در یک جای خلوت این مقطع زمانی  نعمان بن مقرن ارتباط معنوی خویش را با الله متعال فراموش نک

اللهم اعزز دینک، وانصرعبادک،اللهم إنی أسألک أن تقر عینی بفتح یکون فیه عز "رفت دست به عا شد که: 

ندهایت را یاری بفرما از تو سوال دارم که چشمان بار الها! دینت را عزت ببخش ب ،"الإسلام، واقبضنی شهیداً

ت اسلام باشد و مرا در حال شهادت وفات کن. با این دعای مرا با فتح و کامیابی ای یخ کن که در آن عز

سوی دشمن شتافتند دعای اورا الله متعال اجابت کرد فتح نصیب پر جوش و جذبه مردم به گریه شد وبه 

 1در لشکر مسلمانان نعمان بن مقرن بود.مسلمانان شد و اولین شهید 

نان شد هنگام رویارویی با دشمن گفت: من از حبیب بن مسلمه رضی الله عنه زمانیکه امیر لشکر مسلما

لا یجتمع قوم فیدعو بعضهم ویؤمِّن بعضهم إلا أجابهم الله " الله علیه وسلم شنیده ام: فرمودند:  پیامبرصلی

ه یک عده دعا می کند و عده دیگری آمین می گوید مگر الله متعال دعای قومی جمع نمی شود ک _"تعالى_

اللهم احقن دماءنا، ":پس از این حمد و ثنای الله متعال را گفته این دعا را خواندندآنها را اجابت می کند. 

ار. پس بار الها! خون های مارا محفوظ کند واجر پاداش مارا پاداش شهداء بد "واجعل أجورنا أجور الشهداء

 2از این دعا امیر لشکر دشمن نزد حبیب بن مسلمه داخل شد و بدون جنگ تسلیم شد.

از موارد اجابت دعا و موثریت آن داستان قتیبه بن مسلم است او امیر خراسان بود که ترک ها دیگری نمونه 

ن واسع است در در مقابل آنها بیرون شدند قتیبه بن مسلم گفت ببینید داخل مسجد کیست؟ گفتند محمد ب

                                                      
 96-95، اتمام الوفاء بسیره الخلفاء شیخ خضری ص  89ص  7ابن کثیر البدایه و النهایه ج  - 1
 .78-77التحفة المستطابه ، رشید راشد، ص  - 2
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از سی هزار جوان حین دعا و انگشت خویش را بالا کرده است. قتیبه بن مسلم گفت: انگشت وی برایم 

 1جنگجو بهتر است.

أسد بن عبدالله القسری امیر خراسان هنگام جنگ بار فارس ها گفت: به من خبری رسیده است که نزدیکترین 

است من پیشانی خود را به زمین میگذارم از الله متعال دعا حالت انسان به خداوند متعال حالت سجده 

با اخلاص دعا کنید این کار را انجام دادند در حالی سرهای خود بخواهید و برای پروردگار سجده کرده و 

 2در مورد فتح و کامیابی نداشتند.را از سجده بالاکردند که هیچ شکی 

الدعوات بود، این بود که هنگام رویارویی با دشمن روش و طریقه عقبه بن نافع که یک شخص مستجاب 

عت کامل در مقابل دشمن می شتافت که در نتیجه نصرت به دعاء شروع میکرد و بعد از پایان دعا با شجا

 3ویاری الله متعال شامل حال آنها می شد.

یت قرار گیرد در دعا تنها منحصر به خود افراد جیش و لشکر نیست بلکه توسط دعای دیگران نیز مورد حما

ی خویشتن دعا می حالیکه دعای غائب برای غائب در اسلام زمینه اجابت بیشتر دارد از اینکه شخص برا

ن در واقعه ملا هجری قمری برای ألب بن ارسلا 563کند.امام ابونصر محمد بن عبدالملک حنفی در سال 

د هزار جنگجو تخمین شده، می گوید: ذکرد پس از آن که با لشکر بزرگ رومی ها که تعداد شان به دو ص

یاری دین خود را وعده کرده است و امید  تو بخاطر دین الله می رزمی در حالیکه الله متعال وعده نصرت و

                                                      
 .211ص  6، سیر اعلام النبلاء ج  136ص  2ان جوزی، صفوة الصفوه ج  - 1
 .119ص  7تاریخ طبری، ج  - 2
 .187ابطال و مواقف ص  - 3



85 

 

 

 

 

 

ه دارد نصیب کرده باشد، پس در روز جمعه وارم خداوند شرف نصر ویاری را از آن تو با لشکر اندکی ک

ت بتاز در حالیکه امامان روی منبر می باشند. این کار در روز پس از زوال در مقابل دشمنی که کافر اس

عبدالملک نماز خواند و گریه کرد مردم را هم به گریه در آورد دعا جمعه پس از زوال انجام شد محمد بن 

یک شدند و چهره خود را به خاک خاک آلود ساخت سپس سوار مرکب کرد و مردم  نیز در دعای وی شر

امروز بر شما امیری نیست هریکی از شما در جای خود امیر است کسیکه بر میگردد به  شده و به مردم گفت

گردد، لباس های سفید کفن مانند را پوشیده و خوشبویی استعمال کرد و با لشکر خویش  خانواده خود بر

زمانی لشکریان دشمن داخل شد درمیدان نبرد با یارانش ثابت قدم بوده که در همین مقطع در وسط ومیان 

 1نصر ویاری الله متعال نازل شد ازمانوس را به اسارت گرفتند.

کار نورالدین محمود  است حین رویارویی  یت دعا را نشان میدهد، انجامنمونه دیگری که موثریت و حتم

با دشمن، چهره خود را به خاک زمین مالید و گفت: پروردگارا! این ها بنده هایت اند دوستانت اند. و در 

قت اگر مسلمانان را یاری کردی در حقی "مقابل دشمنان و فرزندان دشمنان تو اند و افزود پروردگارا!  جانب

! یاری اینها را به سبب  محمود) خود را نشان میداد(الله متعال فتح و دینت را یاری کرده ای پروردگارا

  .2کامیابی را از آن ایشان ساخت.

                                                      
 .91ص  12البدایه و النهایه ج  - 1
 65معارک المسلمین فی رمضان دکتور عبدالعزیز عبیدی، ص  - 2
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هجری قمری در مقابل صلیبی  583هفدهم ماه ربیع الاول سال  در لدین ایوبی فاتح قدس هنگامیکهصلاح ا

این همه  1معه و با صدای تکبیر و دعا و نیایش برای جنگ بیرون شد.ها لشکر را آماده کرد پس از نماز ج

مواردی اند که دعا در آن عامل مهم در جلب نصرت الهی شمرده شده است که فتوحات بزرگی را در قبال 

 داشت  و تاریخ اسلام شاهد آن است.

نخست لشکر فیل بزرگی در غزوه قادسیه هنگامیکه فیلان لشکر رستم حمله آوردند بر مسلمانان در صف 

رویارویی در مقابل آنرا نداشته و می ترسیدند قعقاع بن عمر تمیمی وجود داشت که اسپان مسلمانان توان 

به سعد رضی الله گفت لشکر با فیلان بزرگ هجوم آورد سعد رضی الله دستان خویش را با دعا بلند نمود و 

زهره بن جویریه می گوید سوگند به  2ريِنَ{مِ الْكَافِ تْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنََ عَلَى الْقَوْ }ربَ ىنَا أَفْرغِْ عَلَيْنَا صَبَْاً وَثَ بِِّ گفت

الله که من سعد را دیدم که دعا می کرد و نگاهم به سوی فیلان بود که ناگهان فیل نابینا عقب رفت وبه سوی 

 3شهر مداین رو آورد و لشکریان توان برگشتاندن آنرا نداشتند.
 توکل بر الله متعال : دهممطلب 

در این شکی نیست که نصرت و یاری الله متعال تعلق به اسباب و وسایل جنگی و تعداد لشکر ندارد بلکه 

یاری رسانیدن الله متعال بدون در نظر داشت وسائل و اسباب جنگی است، این به ای معنی نیست که تمام 

                                                      
 67صلاح الدین الایوبی دکتور عبدالله ناصر العلوان ص  - 1
 250سوره بقره آیه  - 2
 ه ق. 1417داراالکتب العلمیه بیروت لبنان طبع اول سال  175ص  2ه ج  207ی ی متوففتوح الشام محمد بن عمر بن الواقد 3
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همراه با تنظیم عساکر و  شوند، بلکه آماده گی کامل وسایل را ترک گفته و به دست خالی با دشمن روبرو

 تهیه وسائل جنگی بعد توکل بر الله که بر این وسائل اعتماد صورت نگیرد، اقدام شود.

طوریکه  الله متعال صحابه کرام را مومنان واقعی معرفی کرده است که توکل آنها بر الله متعال نمونه بارز آنها 

:} ر توصیف توکل و اعتماد صحابه کرام می فرمایدابل دشمن بود الله متعال ددر ایمان و استقامت در مق

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ الىذِينَ قاَلَ لََمُْ النىاسُ إِنى النىاسَ قَدْ جََْعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ زَادَهُمْ إِيَاَنًَ وَقاَلُوا حَسْبنَُا ا آنانیکه  1{للَّى

از آنها بهراسید ایمان آنها را افزود و گفتند خداوند فار برای شما جمع شده اند مردم برای شان گفتن که ک

 مارا کافی است وخوب کار ساز است.

پس از غزوه احد پیامبرصلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین را به سوی تعقیب 

امه نمودند در این وقت آمدند و در آنجا اق 2الأسدلشکر قریش فرا خواند همه لبیک گفته تا اینکه به حمرآء 

آمد و گفت من از یاران شما هستم که شمارا از بیرون شدن برای جنگ احد منع کردیم  3خبر رسان ابوسفیان

و شما بیرون شدید در دیار خود شما شکست خوردید واگر در وطن آنها بروید و برزمید شکست خواهید 

مان آنها به شدت افزود و توکل شان بر الله این سخن به ای 4خواهد گشت.خورد و هیچ کس از شما بر ن

 متعال بیشتر گردید و آیه فوق را الله متعال در ثنای توکل و اعتماد آنها نازل فرمود.

                                                      
 175 -173سوره آل عمران آیه  - 1
لشیخ نام جایی است هشت کیلو متر از مدینه منوره فاصله دارد که به تعقیب مشرکین پیامبرصلی الله علیه وسلم به آنچا رفتند. معجم البلدان ل - 2

 ه ق. 1410تحقیق: فرید الجندی ناشر دارالکتب العلمیه بیروت طبع اول سال : رومی  امام شهاب الدین
 31ابوسفیان صخر بن أمیه قرشی بن عبد مناف از جمله بزرگان قریش هنگام فتح مکه به دین مبین اسلام مشرف گردیده است در سال   - 3

 .356-355ص  1هدی علام ج محمد مهجری وفات نموده. دائرة المعارف الإسلامیه الشناوی و مراجعه 
 .281-280ص  4القرطبی، تفسیر القرطبی ج  - 4
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دستاورد مطلب فوق در این خلاصه می شود که ایمان تاثیر محوری خویش را در تحقیق و جلب نصرت و 

خواست عقیده سالم برای مسلمانان از همه امور مهمتر است و گفته می توانیم که عوامل آن ایفا می کند 

 1زمانیکه عقید ه درست بود فتح به میان می آید و اگر انحرافی وجود داشت نصرت الهی به میان نمی آید.

شود،  آخرین ابتلایی که دامنگیر پیامبران میگاهی یأس و نا امیدی سبب جلب نصرت الله متعال می شود. 

ست. زیرا آنان از استراحت و خواب و خوراک خود مایه گذاشته و اوج سعی و تلاش خود یأس و نومیدی ا

چیز دیگری را به عمل آوردند. اما با این وجود، جز اصرار بر گناه و معصیت و انکار و عناد با پیام حق،

و زمانی متفاوت است،دیگر انسان ها بسیار مشاهده ننمودند. البته صبر و استقامت پیامبران با صبر و استقامت 

که پیامبران زبان با شکوه می گشایند بیانگر آن است که آنان در اوج محنت و مشکلات به سر برده اند. همه 

می دانیم که خداوند متعال، پیامبران خود را از هر نظر برای این امانت سنگین آماده کرده است تا در برابر 

با این وجود یأس و نومیدی آنها را فرا گرفته است. حال تصور اما استقامت ورزند، مشکلات و ناملایمات

اند. در آن هنگام که سختی و مشکلات به اوج  کنید پیروان و اتباع آنان در چه بحران و گردابی به سر برده

ار که دعکوتگران خود می رسد و قلب های مستحکم و پایدار انبیا را به لرزه می اندازند، در آن لحظات دشو

خدا از تمامی ظرفیت و توانایهای خود استفاده می کنند، یاری خدا برای یاران حق فرا می رسد. سید راه 

این یک صحنه بسیار وحشتناک و تکان دهنده است و بیانگر اوج تنگا و » قطب رحمه الله می فرماید: 

رستی مواجه بوده اند. و الحاد و شرک و بت پگرفتاری در زندگی پیامبران است. پیامبرانی که با اوج کفر 

                                                      
 1403ناشر مؤسسة الرساله، بیروت لبنان طبع دوم سال:  17انور جندی، بماذا إنتصر المسلمون، ص  - 1
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روزها در پی هم می آمدند و جز گروه اندکی از مردمان به آنان ایمان نمی آوردند و سال ها باطل و کفر 

همچنان در قوت و شوکت باقی می ماند و از ابهت و ضخامت آن کاسته نمی شد و مسلمانان هم چنان در 

و سال ها، برای پیامبران و پیروان انان لحظات سخت  ندک داشتند. ان روزهااقلیت به سر می بردندو نیرویی ا

به تفتیش عقاید می پرداخت طغیان می کرد و ستم می ورزید و هجوم می   و طاقت فرسایی بود زیرا باطل

 آورد.

ال به پیامبران نیز در تمامی آن لحظات دشوار، چشم به تحقق وعده ی الهی دوخته بودند، و همیشه این خی

و مددی  تالهی، دچار اشتباه شده و نصر تکرد که مبادا در تصور و امید خویش به نصر ذهنشان خطور می

کرد و فضای یدایره محاصره خود را تنگ تر م  در آن لحظات که فشار مرحله به مرحله در کار نباشد؟!

حساسی  ه بود، در چنین لحظاتسنگینی را ایجاد می کرد و هیچ اثری و نیرویی را برای آنان باقی نگذاشت

تا  1{جَاءَهُمْ نَصْرُنََ فَ نُجِّیَ مَنْ نَشَاءُ وَلََ يُ رَدُّ بَِْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِيَ }:پیروزی قطعی و کامل الهی فرا رسید

 اینکه آمد برای شان مدد از سوی ما عذاب ما از قوم مجرم باز نمی گردد.

این است که حتما گرفتاری و مشکلاتی را برای آنها در رابطه با جنبش ها یکی از سنت های عمومی الهی 

و به وجود می آورد، به طوری که برای رهایی از آن گرفتاریهااز تمامی نیرو و توان خویش استفاده کنند، 

پس از آنکه از تمامی اسباب و عوامل ظاهری که مردم به آن متوسل می شوند، یأس و نومیدی حاصل 

د و آنهایی که شایستگی رهایی یافتن را داشته باشند، از عذابی که دامنگیر ، یاری خدا فرا می رسگردید
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 ی که سردمداران زور بر آنان تحمیل می کنند،متکذیب کنندگان می شود، نجات پیدا می کنند و از ظلم وست

 رمی یابد و از ه در چنین لحظات دشواری است که معنای توکل در آدمی تحقق «در امان می مانند.

اسباب و عوامل ظاهری روی می گردانند و فقط متوجه خداوند می شوند. پس از تحقق این عامل   هگون

 مهم در عرصه ی دعوت و حرکت اسلامی، باید به سراغ عامل دوم در شکل گیری یاری الهی برویم.

 توکل منافی اسباب نیست

ایل دین، ز این رو برای فهم و تحلیل هر مساله ای از مستوحید، محوری ترین آموزه اسلام و قرآن است. ا

می بایست به عنصر توحید توجه داشت. توحید محوری به معنای آن است که هیچ چیزی را نمی توان و 

بود که اسباب و ابزارهایی  نباید بیرون از دایره وحدت در همه ابعاد و جهات آن دید. این بدان معنا خواهد

ای تحقق امری، نمی تواند به دور از مستقیم و جدی دارند و نیز تنوع و تعدد آن بر که در زندگی، حضور

 توحید دیده شود. 

در مساله نقش اسباب و عوامل در زندگی بشر همانند هر امری دیگر، افراط و تفریط هایی صورت گرفته 

د و آن را به کلی در ور کامل منکر نقش اسباب ظاهری و باطنی می شوناست، به گونه ای که برخی به ط

ی دانند. از سوی دیگر، گروهی به اسباب، چنان بها و ارزش می دهند که اصولا تحقق هر چیزی بی تاثیر م

منکر تاثیرگذاری خداوند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم می شوند. این تفکر و اندیشه به ویژه در میان 

به  قیت تجسم می کنند به شدت رواج دارد و بی توجهنی که خداوند را تنها در نقش آفریدگاری و خالکسا

نقش پروردگاری و ربوبیت خداوندی،همه چیز را به اسباب نسبت می دهد. یکی از اندیشه های کلیدی 
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به مساله توکل  اسلام، مساله توکل است. آیات بسیاری در قرآن و روایات بی شماری در کتابهای احادیث

با مساله اسباب و نقش آن وکل در تفکر اسلامی و قرآنی ارتباط تنگاتنگی پرداخته است. از آن جایی که ت

دارد، در بحث حاضر به بررسی آن در نگرش قرآنی پرداخته می شود و تحلیل قرآن از نقش پروردگاری 

 آن را از نظر می گذرانیم. خداوند و مساله اسباب و نقش آن ارائه می گردد که اینک با هم

شخص در امت است که توکل ایشان بالاترین توکل در زوی زمین  لیه وسلم قوی ترینپیامبرصلی الله ع 

است، در هجرت اسباب را آماده کرد از قبیل: شتر و توشه راه و انتخاب همراه سفر و جانیشینی که خلیفه 

در ظاهرا به سوی سمت مخالف مدینه منوره است اما ایشان باشد در مکه با وجود این انتخاب راهی که 

 حقیقت به سمت مدینه منوره منتهی می گردد. 

توکل که در شرع مقدس به آن اشاره و مورد تأکید فراوان واقع شده، عبارت از آن است که، قلب در تمام 

کند و به منظور رسیدند می امور به خداوند متعال اعتماد نموده و از غیر او منقطع شود، وقتی امری را اراده

چنین معتقد باشد که تنها کسی که  شود، بایدای که در دسترس اوست میاسباب عادیبه آ ن، متوسل به 

مستقل به تدبیر امور است خدای سبحان است، و استقلال و اصالت را از خودش، و از اسبابی که در طریق 

تحصیل  موده و بر خدا توکل و اعتماد نماید؛ بنابراینرسیدن به امری، مورد استفاده قرارمی دهد، نفی ن

با توکل ندارد، مشروط به اینکه انسان بر اسباب تکیه و اعتماد نکند گونه منافات اسباب و وسایل طبیعی هیچ

بلکه اعتمادش تنها بر خدا و آرامش و سکونش فقط با نام خدا باشد، به اسباب و عوامل طبیعی به صورت 

، از های فراوان از این قبیل وجود دارداریخ نمونهنگاه کند نه به عنوان علت تامه، چنانکه در ت ابزار و وسیله
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باب نمونه و مثال، کارد برُّنده و تیزی که وسیله قطع کردن و بریدن است، گلوی نازک و نرم حضرت 

و آتش سوزان نمرود که ( را نبرید، و این خاصیتش را به فرمان خداوند از دست داد، لیه السلاماسماعیل )ع

کشید، ولی برای آسمان زبانه میهای آن به طرف ن و برافروخته شده بود و شعلهای از هیزم، روشبا تپه

( به فرمان خدای سبحان، نه تنها سوزنده نبود و اثرش را از دست داده بود بلکه لیه السلامابراهیم خلیل )ع

را از ذات ین شرط توکل این است که انسان اثربخشی اسباب ها؛ بنابراگلستان شد، و از این قبیل نمونه

ه ایمان داشته باشد، که اگر او نخواهد هیچ سببی مسبب خود را به دنبال اقدس حق تعالی بداند، و به این نکت

نخواهد داشت، و هیچ مؤثری اثر طبیعی خود را بجای نخواهد گذاشت. اگر کسی این مطلب را در نظر 

یه اسباب و وسایل معاش تلاش کند، بدون تواند برای تهاین باور قلبی رسیده باشد، می داشته باشد و به

 .ای وارد شوددر توکلش خدشهاینکه 

 : بکار گیری عقل و حکمتمطلب یازدهم 

در این شکی نیست که از جمله عوامل معنوی جلب نصرت الهی را میتوان بکارگیری عقل و حکمت شمرد 

در عقل و تدبیر کار گرفت بسا اموری جنگی ایجاب میکند تا در استعمال و کاربرد آن تهیه اسباب و  وسائل 

، موثریت خود را نداشته و نهایتا پیامد مثبت ون اندیشه و تفکر ژرف در پس منظر و انجام کار آناند که بد

از همین جهت است که کسی را که حکمت موهبه شد خیر کثیر برایش ارزانی  آن بدست آورده نمی شود.

وبرای  1{ الحِْكْمَةَ فَ قَدْ أُوتيَ خَيْاً كَثِياً وَمَا يذَىكىرُ إِلَى أُولُو الْألَْبَابِ يُ ؤْتَ  وَمَنْ شده است الله متعال می فرماید:}
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روش است و پند نمی گیرد مگر صاحبان خرد.کسیکه حکمت داده شد بی گمان اورا خیر کثیر داده شده 

لشکریان حتی با دشمن آثر مثبت  حکیمانه و مدبرانه در هر کار حتی در امور جنگی در برخورد با مردم و

 میرسد. را داشته و کار بجا

خیر کثیر در قرآن کریم در این آیه تمام نتایج مثبت زندگی انسان را شامل است بکار بردن وسائل و نتیجه 

ثبت آنرا نیز میتوان خیر کثیر نامید ولی این در صورتی بدست خواهد آمد که بکار گیری وسائل حکیمانه م

 ه صورت گیرد.و مدبران

اندیشیدن در مورد خطراتی است  تدبر ،اندیشیدن عاقبت و انجام هر کار تفکر و تدبر است چون در اصل

احتمال وقوع آن میرود اگر از قبل این خطرات سنجیده نشود و راه های جلوگیری آن که در عقب هر کار 

است که الله متعال در بسیاری از آیات از قبل مطرح نشود، شاید فاجعه بزرگی به میان آید. از همین جهت 

 کر میدهد.دستور به تدبر و تفقرآن کریم به مسلمانان 

 1زحیلی حکمت را به معنای فهم امور و درک حقیقت آنها کرده و درک یکار گیری هر شی در جای آن

جنگی و تطبیق می شود چون در آن فهم امور حکمت به این معنی درست در نبردها و تجهیز وسائل جنگی 

رفتار با حکمت  سلاملشکریان ا از موارد حکمت شمرده می شود؛ پس اگربکار گیری وسائل جنگی نیز 

نمودند و حکیمانه برنامه های جنگی را طرح ریزی کردند در این شکی نیست که نصرت ویاری الله را از 

 آن  خود خواهند نمود و در غیر از آن ممکن به شکست مواجه شوند.
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د پراگندگی یی که میان صحابه کرام به میان آمد و در عین حال با شهادت تعدادی و زخمی ه احغزو ازپس 

شدن آنها انجامید، امکان فروپاشی میان آنها وجود داشت ولی روش حکیمانه پیامبر اکرم )صلی الله علیه 

، به همین گیری نمودجلو رفت،وسلم( تمام زخمهای آنها را التیام بخشید و از فروپاشی آنها که احتمال آن می

منظور الله متعال روش حکیمانه و نرم دلی پیامبر اکرم) صلی الله علیه وسلم( را ستوده و آنرا امتنان بزرگ 

به سبب  1{كَ فبَِمَا رَحْمَة  مِنَ اللَّىِ لنِْتَ لََمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِ }خویش نامید می فرماید:

این یک  رحمت الله در مقابل آنها نرم شدی و اگر میبودی تند و سخت دل آنها در دورت پراگنده می شدند.

روش حیکمانه بود که پیامبر اکرم ) صلی الله علیه وسلم ( آنرا اتخاذ نمود، که در نتیجه قوت و نیروی باطنی 

 ه نبرد شدند.آمادازه صحابه کرام دوباره احیاء گردید و با وجود زخمهای ت

 

 : اصل قرار دادن شوریمطب دوازدهم 

مشاوره و یا مشوره در میان مردم اصل عمده یی است که پس از انجام آن و اقدام به عمل ندامتی و پشیمانی 

رخ نمی دهد و نه در دل کسی کدام حرفی باقی میماند و دروازه های سوال چو ن و چرا؟ مسدود می شود. 

ام دهد شاید عواقب آن کار به بر بدون مشوره افراد خبره و دانا کاری را انجو یا ره امیر جنگچون اگر 

نتیجه مثبت  در پی نخواهد داشت، از سوی دیگر افراد دیگری که چیزی در دل داشتند، و ه دینظرش نرس

بد میان  بی باوری و گمان هایصدای آنها خاموش مانده و دروازه سوالها برای شان باز شود که در نتیجه 

                                                      
 159ل عمران آیه سوره آ - 1
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الله متعال اصل شوری را در میان گذاشت تا با افراد خبره خواهد گرفت. برای رفع این معضله  افراد صورت

 آگاه مشوره صورت گیرد.و 

الله متعال پیامبراکرم ) صلی الله علیه وسلم ( را که در عین حال پیامبر است و از سوی الله متعال همواره تأیید 

فِ الْأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَىلْ عَلَى اللَّىِ وَشَاوِرْهُمْ }تور به مشوره داده است می فرماید:میشود، با وجود آن، دس

با ایشان مشوره کن آنگاه عزم و اراده نمودی پس بر الله متعال توکل کن الله متعال  1{إِنى اللَّىَ يُُِبُّ الْمُتَ وكَِِّلِيَ 

 توکل کنندگان را دوست دارد.

نسته حتی مومنان را توصیف به ترویج مشوره ری شوری و مشوره را یک اصل میان مسلمانان دای دیگدر جا

نَ هُمْ وَمِمىا رَزَقْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ  }میان آنها کرده است، می فرماید: کار آنها مشوره میان آنها است  2{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ

 د.و از آنچه که برای شان داده ایم خرچ میکنن

فلسفه مهمی که در مشروعیت و اهمیت شوری این است که در صورت مشوره گرفتن و جمع آوری آراء و 

و در مقابل نظریه خود احساس  جهت موفقیت رأی خود کار و فعالیت کندنظریات هریکی می کوشد تا 

ا با خود س رمسئولیت می کند و خود را مورد ملامتی قرار نمی دهد اما در صورت عدم مشوره این احسا

 احساس مسئولیت می کند.داشته نمی باشد و نه آن مقداری که نیاز به تلاش است 

                                                      
 .159سوره آل عمران آیه  - 1
 .38سوره شوری آیه  - 2



96 

 

 

 

 

 

درمشوره باید کسانی سهم داشته باشند که اهل رأی و نظر هستند افراد متخصص و مسلکی را شامل مشوره 

وکی نصرت الهی طوریکه در بحث موانع سلنموده تا از اندوخته ها و مهارت های آنها استفاده صورت گیرد 

بیان شده است که از جمله موانع نصرت الهی بی اعتنایی از تخصص ها و مهارت های افراد  این مطلب

متخصص و مسلکی است که نباید از افراد متخصص و مسلکی بی توجهی صورت گیرد آنها را سهیم ساخته 

 استفاده شود.و از مشوره های مثمر آنها 

ثمره چشمگیری بدست نه آمد نباید از نداشت و  کی پیامد مثبتی در قبالشوره افراد متخصص و مسلاگر م

مشوره دلسرد شد بلکه در امور بعدی نیز از آنها مشوره گرفته شود چون پیامبرصلی الله علیه وسلم با صحابه 

بت نداشت و با شکست کرام در مورد غزوه احد مشوره نمود و به مشوره ایشان عمل کرد ولی نتیجه مث

، اما این شکست را نباید به مشوره نسبت داد چون عوامل دیگری نیز در این مورد وجود دارد جه شدندموا

دستور پیامبرصلی الله که سبب شکست ایشان در غزوه احد گردید  از قبیل: اختلاف، نزاع ،عدم پیروی از 

د در لیه وسلم پس از غزوه احاز هم پیامبرصلی الله عو عوامل دیگر. ولی بمیلان به سوی غنایم  علیه وسلم،

امور مهم ساخت و ساز حکومت اسلامی پیمان های بزرگ مانند صلح حدیبیه و دیگر موارد مشوره های 

 بزرگی را انجام دادند.

 : قائم نمودن عدل وعدالتمطلب سیزدهم 

بل عدل جلب نصرت الهی عدل و رعایت نمودن مساوات میان مردم و لشکریان است در مقااز جمله عوامل 

زین آن می شود. عدالت اصل ظلم قرار دارد هرگاه در حکومت و نظامی که عدل وجود نداشت ظلم جاگ
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ی بسا نظام هادر طول تاریخ  از این نباید چشم پوشی کرد که  و حکومت ها است ها برای بقای نظام ومبنا

ستم رو آوردند به تدریج روبه  که بقای آنها مرهون به عدل و انصاف بوده است هرگاه به سوی ظلم و بودند

 نظام آنها از هم پاشید. زوال شده و در نهایت 

إِنى اللَّىَ يأَْمُرُ } آیات متعددی در مورد عدل انصاف وجود دارد که الله متعال در آن دستور به عدالت میدهد.

ود انسانها را جذب رعایت نمودن عدل خ بی گمان الله متعال دستور میدهد به عدل و انصاف 1{لِ بِِلْعَدْ 

در ذیل  شعراویاسلام می نماید حتی بدون جنگ و نبرد مردم به سوی اسلام گرویده و مجذوب می شوند. 

در جواب در نخست فکر کرد و این آیه روایتی را نقل کرده است که زمانی این آیه به گوش ولید رسید او 

برتر می شود و بر او کسی چیره نمی شود  اینو  رین و گوارا استگفت سوگند به خدا که این آیه خیلی شی

این آیه به عدل، احسان و... صفات نیکو دعوت میدهد ولی در قلب دشمن چقدر  2.و این سخن بشر نیست

پیروز شدن آن نمود طبعا در قلب کسانی که در تاثیر خویش را داشت که با شنیدن آن اقرار به حقانیت و 

را درک نمود که خود نصرت الهی را را داشت که حقانیت اسلام وجود داشت تاثیر خاص خود دور آن 

 برای مسلمانان جلب میکند.

میداند که اصل و اساس زندگی و رعایت تمام حقوق در آن  وقتی که به معنای اصلی عدالت کسی پی ببرد

ه فوق در آن معنایی که وهبه زحیلی در ذیل آی .وجود دارد از قوانین و فرهنگ های دیگر متنفر می شود

                                                      
 90سوره نحل آیه  - 1
 .5009ص  1تفسیر شعراوی، محمد متولی شعراوی، ج  - 2
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بن کعب قرظی می گوید عمر بن عبدالعزیز رحمه الله مرا خواست و گفت  تفسیر خویش نگاشته که محمد

گفتم واه از یک امر بزرگی پرسیدی، گفتم عدل این است که برای خورد سالان  کنکه عدل را برایم تعریف 

هر فرد  باشی و رای زنان همچنانب و مردم به حیث پدر و برای بزرگان به حیث فرزند و برای هم مثل برادر

چقدر عدل یک امر بزرگ است  1.ن.را طبق گناهش مجازات کن و مردم را از جهت غضب خود کتک نز

به سبب انتقام نفسی خود بپرهیزی طبعا که که در مقابل مردم نرم و هم مثل باشی و از انتقام گیری مردم 

به همین معنای حقیقی آن رهبر و فرماندهان عملی کنند  مردم حتی دشمن را شکار میکند اگر واقعا عدل را

 و برای آن جامه عمل بپوشانند.

رعایت نموده و ت اسلامی همیشه صفت عدل را به حیث یک اخلاق حمیده در تمام امور دولت و حکوم

 گزینه ظلم به میان می آید.نگذارند که ظلم اندکی بر مردم  صورت گیرد طوریکه در غیر آن 

برقراری  درجاهای مناسب و موارد مهم رزمی، و مسکلی ارمندان،  گماشتن افراد متخصصحقوق ک پرداختن

یانه میان افراد زیر دست از جمله موارد تامین عدالت است که در غیر آن شاید زمینه شکست مساوتماس 

  .فراهم شود و نصرت الهی سلب گردد

 

 

                                                      
 .217ص  14التفسیر المنیر ، وهبه زحیلی ج  - 1
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 : اعتناء به تعلیم و تعلمّمطلب چهاردهم 

افراد ته های ترین عامل جلب نصرت الهی توجه و اعتناء به تعلیم  و تعلم و توجه به اندوخه بارزاز جمل

زیردست است  زیرا هر کی نمیتواند هر کاری را بخواهد انجام دهد اگر انجام دهد بصورت واقعی و مورد 

اشتن افراد عالم و قبول نمی باشد ممکن خیلی کاستی ها را داشته باشد چون در آن مورد علم ندارد گم

 توجه به علم و تعلم در امر پیروزی جای خاص خود را دارد.

 به برگزاری و ضمن آن توجه به سیمستم و برنامه های تعلیم و تعلم ایجاد مراکز علمی توجه خاصدر 

عملی این همه از  آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت آموزش برنامه های رزمی در حد تیوری و تدویر برنامه

با  علیم یافته و آگاهویاری الله متعال را جلب میکند. در این شکی نیست که افراد تواردی است که نصرت م

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي  }:افراد بیسواد و غیر تعلیم دیده در هردو بعد نظری وعملی یکسان نیستند الله متعال می فرماید

رُ أُولُو الىذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالىذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ إِ  اَ يَ تَذكَى بگو) ای پیامبرصلی الله علیه وسلم( آیا برابر اند  1{الْأَلْبَابِنُى

دانشمند و آنانیکه میدانند و آنانیکه نمی دانند بی گمان پند می گیرد صاحبان خرد. در این آیه مطلقا میان 

نگی و رزمی برخوردار است ، حتی سربازی که از مهارت های جغیر آن مساوات از بین برداشته شده است

مهارت دیده از مهارت های خود رباز غیر مسلکی و ماهر باهم مساوی نیستند طبعا هی دارد با سو  آگا

 استفاده کرده طوریکه قرآن کریم به آن تشویق نموده است، کامیابی را از آن خود میکند. 

                                                      
 9سوره زمر آبه  - 1
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آگاهی داشته باشد و دانش دینی و اخلاقی اگر یک سرباز در میدان نبرد در مقابل دشمن قرار دارد، از علم 

و در رویارویی با دشمن از عظمت گناه فرار از  غیر آنمسئولیت بیشتر داشته می باشد نسبت به  احساس

میدان خیر دارد حتی الوسع می کوشد با درک عظمت گناه آن که فرار نکند اما اگر در این خصوص آگاهی 

آگاه و آراسته به علم  در پراگندگی میان لشکریان می گردد. شخص پا به فرار گذاشته و عامل  نداشته باشد

آبرومندی مقابل تمام تکالیف و رنج های سفر و جنگ صبر و شکیبایی داشته و هر لحظه آنرا مایه عزت و 

رد ولی اگر علم و دانسته می کوشد صبر کند و با صبر و استقامت ایستادگی کند چون در اجر آن اگاهی دا

 کند. رهاو استقامت را از دست دهد و میدان نبرد را  دانش نداشته باشد شاید در مقابل این زحمات صبر

آیه دیگری مطلقا افراد دانسته و دانشمندان را بلند شمرده که از صراحت آیه معلوم می شود که وجود نفس 

ُ الىذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ي َ } الله متعال می فرماید: موفقیت استعلم خود نشان   1{وَالىذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ دَرجََات  رْفَعِ اللَّى

 .الل متعال درجه مومنان از ميان شما و آنَنيکه برای شان علم داده شده است، بِ درجات بلند ميبَد

وی مطرح  در فضیه طالوت و جالوت نیز هنگامیکه سخن از برتری طالوت گفته می شود، علمیت و دانش

ی مقام رهبری جنگ معیار گذاشته می شود الله متعال در مورد وی می شده و مایه برتری وی بر دیگران برا

گفت بی گمان الله متعال اورا بر شما  2{قاَلَ إِنى اللَّىَ اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطَةً فِ الْعِلْمِ وَالِْْسْمِ  }فرماید:

                                                      
 .11سوره مجادله آیه  - 1
 .247سوره بقره آیه  - 2
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نخست آن علم است معیار برتری برای در علم و جسم داده است. این دو صفت که برگزید و اورا وسعت 

 رهبری در نبرد گذاشته شده است.

معبار برتری در این آیه چهار چیز رشید رضا در ذیل این آیه به نقل قول از بیضاوی نقل کرده است که 

 1ایی و دانش دارد.شمرده شده است که نخست آن علم است چون او به مصالح مردم بیشتر بین

این چهارده مورد از جمله عوامل نصرت الهی به شکل نمونه یی آورده شد گرچه در این قسمت موارد 

رعایت حقوق عام و خاص و ... موارد وجود دارد که نسبت اختصار به این موارد اکتفا دیگری نیز از قبیل: 

 نمودم.
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 نصرت الهی معنوی: موانع  دوم مبحث

 ایمانضعف  اول: مطلب

از ، به عین شکل ضعف ایمان برای رستگاری و کامیابی است و از جمله عوامل  قوت ایمان شرططوریکه 

 جمله عوامل و اسباب شکست و مسدود شدن راه های نصرت الهی است.

طوریکه در بحث عوامل معنوی نصرت الهی گفته شد ایمان قوی عامل جذب نصرت الهی است به عین 

سبب سلب نصرت الهی می شود و این که ایمان یک امر باطنی است که تعلق با  ان نیزایم شکل ضعف

به حواس درک نمی شود، پس چگونه میتوان تشخیص نمود که باورهای درونی دارد، لذا ضعف و قوت آن 

اثر ایمان قوی است یا ضعیف،؟ در جواب میتوان گفت قوت و ضعف ایمان با مظاهر آن شناخته می شود 

عمل انسان انعکاس پیدا می کند هر قدر ایمان قوی و محکم وجود داشته باشد به همان مقدار در ایمان در 

، که میتوان آن  پی بردقوت و ضعف  ایمان به  عمل انسان اثر ایمان آشکارمی شود پس میتوان از مظاهر

 موارد ذیل را از جمله مظاهر ضعف ایمان شمرد:
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  دلباختن به مظاهر دنیا -1

، این عمل سبب شکست آشکار مظاهر ضعف ایمان دلباختن به دنیا و میلان قبلی به سوی آن استاز جمله 

نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الْْخِرَةَ ثُىُ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ } برای مسلمانان در غزوه احد گردید: گروهی  1{مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ

ایمان قوی ایجاب  سپس شما را الله متعال از کفار برگردانید.آخرت را  از شما دنیا می خواست و گروهی

می کند تا هر امری که در دنیا وقوع پیدا میکند بدون اثر گزاری الله متعال صورت نمی گیرد چی کامیابی و 

دیده شود عامل سقوط می گردد نمونه اگر کامیابی و یا ناکامی به سبب ظاهری چه شکست و ناکامی ولی 

ارز آن غزوه حنین  است که مسلمانان را کثرت تعداد و وسائل جنگی در تعجب انداخت و فکرکردند که ب

از کمبود شمار لشکریان شکست نخواهند خرد این عمل باعث شکست نخستین شان گردید الله متعال می 

ذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَ لَمْ تُ غْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ مَوَاطِنَ كَثِيةَ  وَيَ وْمَ حُنَيْ  إِ لَقَدْ نَصَركَُمُ اللَّىُ فِ } فرماید:

بی گمان الله متعال شمارا در بسا مواردی یاری نمود و در روز حنین  2{الْأَرْضُ بِاَ رَحُبَتْ ثُىُ وَلىيْتُمْ مُدْبِريِنَ 

دی برای شما نرسانید و زمین بر شما با وجود هیچ سوا زیادت تعداد تان در تعجب انداخت آنگاه که شمار

 فراخی آن تنگ شد باز شما پش گردانید و فرار نمودید.

پیروزی میداند ه ایمان قوی و اخلاص قبلی آنها را الله متعال تمجید می کند و آنرا مایه اما در صلح حدبیی

عُونَكَ تَحْتَ الشىجَرَةِ فَ عَلِمَ مَا فِ قُ لُوبُِِمْ فأَنَْ زَلَ السىكِينَةَ عَلَيْهِمْ } لَقَدْ رَضِيَ اللَّىُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَ إِذْ يُ بَايِ :می فرماید

                                                      
 .152سوره آل عمران آیه  - 1
 .25سوره انفال آیه  - 2
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ودند الله متعال از مومنان خوشنود شد آنگاه که با تو ) ای پیامبر( زیر درخت بیعت نم 1وَأَثََبَُمُْ فَ تْحًا قَريِبًا {

ابن کثیر رحمه  آنها سکینه نازل نمود و فتح نزدیک. در قلب آنها) ایمان و اخلاص را( بر دانست الله متعال

خلاصه این ایه نشانگر  2تعبیر نموده است.را تعبیر به صدق وفا اطاعت و پیروی  } فعََلِمَ ماَ فیِ قُلُوبهِمِْ {الله 

که تا مرگ همرای این مطلب است که ایمان خالص سبب پیروزی و کامیابی است و از این بهتر ایمان 

 ی الله علیه وسلم بیعت و تعهد نمودند.پیامبرصل

همین باعث شد که پیامبرصلی الله علیه وسلم تاکید بر این داشت که در لشکر کسانی اضافه شوند که ایمان 

برای من  3«أبغونِ الضعفاء فإنُا ترزقون وتنصرون بضعفائكم » و پیامبرصلی الله علیه وسلم می فرمود: اشتندقوی د

 د بی گمان برای شما روزی داده می شود و شما را یاری می شود توسط ضعیفان شما.ضعیفان را جستجو کن

الله متعال این امت را توسط  4«بدعوتُم وصلَتُم وإخلَصهم إنُا ينصر الل هذه الأمة بضعيفها، » و همچنان می فرمود: 

اشخاص ضعیف و نا ضعیف آنها نصرت میک ند و با دعا نماز و اخلاص آنها.علت عمده این کار اینکه 

  بجز از الله متعال به اسباب ظاهری نمی بینند چون اسباب ظاهری با خود ندارند.توان 

 ارتکاب گناه و معصیت -2

ارتکاب گناهان نیز از جمله موانع نصرت الهی شمرده می شود؛ چون ایمان صفتی است که رابطه مستقیم با 

از توان انسان نیست اما در ظاهر آثاری دارد که ترجمان  قلب انسان دارد و اطلاع و آگاهی یافتن بر قلب

                                                      
 .18سوره فتح آیه  - 1
 .205ص  4تفسیر ابن کثیر ج ج - 2
 .32ص  3سنن ابی داود، باب فی الانتصار برذل الخیل و الضعفه ج  - 3
 .45ص  6، باب الاستنصار بالضعیف ج سنن النسائی، الجهاد - 4
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یر کرده اند از این روز نشانه ضعف ایمان ارتکاب گناهان ایمان به حساب می آید از این آثار به اعمال تعب

 ر مهیا می کند.کاست که گناه زمینه شکست را برای لش

تغیر خورد و کامیابی جنگ سبب شد تا صفحه  هگناغزوه احد نمونه بارز این امر است که نافرمانی و ارتکاب 

ُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونََّمُْ بِِِذْنهِِ :}دست یافته مسلمانان به شکست تبدیل شود الله متعال می فرماید وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّى

و به حقیقت، صدق وعده خدا را که  1{كُمْ مَا تحُِبُّونَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ فِ الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا أَراَ 

شما را بر دشمنان غالب گرداند، آنگاه دریافتید که غالب شدید و به فرمان خدا کافران را به خاک هلاک 

افکندید و همیشه بر دشمن غالب بودید تا وقتى که در کار جنگ احد سستى کرده اختلاف انگیختید و 

 .نمودید سلمصلُّى اللُّه علیه و  نافرمانى حکم پیغمبر

علامه اندلسی روایتی را نقل کرده است که عمر فاروق رضی الله عنه سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه را  

و مله توصیه های ایشان این بود: خودت هنگامیکه به جنگ قادسیه در عراق می فرستاد، توصیه نمود از ج

 متعال زیرا ترس از خداوند متعال بهترین وسیله جنگ در مقابل لشکریانت را دستور میدهم به ترس از الله

حراست شما از گناه بیشتر از تا دشمن و قوی ترین نیرنگ جنگی است، تو ولشکریانت را دستور میدهم که 

یاری شما به سبب گناهان دشمن باشد چون گناه لشکر، ترسناک ترین چیز است از دشمن شان بی گمان 

گر این نبود ما بر ایشان هیچ سلطه یی نخواهیم داشت چون شمار و وسایل جنگی تان دشمنان شما است ا

                                                      
 ۱۵۲سوره آل عمران ایه  - 1
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کمتر از شمار و وسایل جنگی آنها است واگر در معصیت و گناه باهم برابر باشید بی گمان آنها بر ما چیره 

  1خواهند شد.

الله ونعم الوکیل، والله حسبنا گامیکه از نهر دجله می گذشت گفت: )سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه هن 

 ”لینصرن الله ولیه، ولیظهرن الله دینه، ولیهزمن الله عدوه، إن لم یکن فی الجیش بغی أو ذنوب تغلب الحسنات.

خویش را الله متعال برای ما کافی و کار ساز نیکو است هر آیینه الله متعال دوستش را یاری میکند و دین  2

را شکست خواهد داد اگر در میان لشکر بغاوت و گناهانی نباشد  آشکار و غالب خواهد ساخت و دشمنش

که بر نیکی ها چیره شوند. در این گفته های خویش به تقوا اشاره کرده است که اگر در میان ما سرکشی و 

 ی خواهد شد.گناهان نباشد گناهانیکه بر نیکی ها غالب می شود. بی گمان ما را یار

استعانت جویی خالصانه از  نیست بلکه به تعقیب ایمان عبادت الله متعال است ،ایمان تنها به شعار دادن آن 

خدا نیازمند عبادتی خالصانه است. بنابراین، مومنانی که خالصانه خدا را عبادت می کنند و در عبادت شرک 

دانند که تنها هستی می پذیرند و تنها به او امید می بندند؛ زیرا می  ةکار هنمی ورزند، خدا را به عنوان هم

ت و اذن الهی نباشد هیچ ئاوست که اسباب ساز است و به اسباب، قدرت تاثیر می دهد؛ وگرنه اگر مشی

 ( تاثیری نداشت.لیه السلامسببی تاثیری نخواهد داشت؛ چنانکه آتش بر ابراهیم)ع

                                                      
 م1983-هـ1403ناشر: دار الكتاب العربي بیروت، ۱۳۰ص  ۱العقد الفرید، لابن عبد ربه الأندلسي ج  -1
 .۶۵ص  ۷، ابن كثیر، البدایة والنهایة  ج  ۴۶۱ص  ۲رواه الطبري في تاریخه  ج  -2
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لله عنه و عمر ز کثرت تعداد دشمن خبر شدند فورا به ابوبکر صدیق رضی افرماندهان جنگ در شام چون ا

رضی الله عنه اطلاع دهی نمودند، ابوبکر صدیق رضی الله عنه در جواب در ضمن توصیه های لازم این 

 1.مطلب را رسانید که همانند شما از قلت و کمبود تعداد شکست نمی خورید مگر اینکه مرتکب گناه شوید.

 ماد به وسایل و کثرت افراد.اعت -3

اب جلب نصرت الله متعال گفته شد از جمله عوامل نصرت الهی عدم اعتماد طوریکه در بحث وسایل و اسب

و تکیه بر وسایل جنگی است که توکل نیز همین مطلب را داشت تهیه وسائل و اعتماد بر الله متعال، به همین 

ن ذاتی که فوق اسباب و وسائل است، از جمله عوامل هزیمه شکل اعتماد به وسائل جنگی وفراموش نمود

 شکست لشکر شمرده می شود. و 

هر سببی که در روی زمین است موثر در آن الله متعال است نمی تواند هیچ سببی بدون اراده الله متعال کاری 

ی سفیان رضی دارد که سبب بر عکس عمل کرده است. حضرت معاویه بن ابوجود  ند حتی نمونه های آن ک

هر بود و وفات کرد معاویه رضی الله عنه در جواب گفت: الله عنه از کسی شنید که عسل نوشید و در آن ز

هدف معاویه رضی الله عنه این بود که عسل هم  2.الله متعال را لشکر های است که از آن جمله عسل است

ثریت را الله متعال بر عکس سازد مضر اگر وسیله شفا است در آن شفا گزاشته شده است ولی اگر این مو

 د اسباب بدون اراده الله متعال هیچ کاری کرده نمی تواند.تمام می شود، معلوم ش

                                                      
 8ص  7البدایه و النهایه لابن کثیر ج  - 1
 .11ص  1مجمع الامثال ج  298ص  2الثقات لابن حبان ج  311ص  7تاریخ الکبیر للبخاری ج  460ص  5اق ج مصنف عبدالرز - 2
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فَ لَمْ :}ذات خود میدهد می فرمایدالله متعال به صراحت اثر وسائل جنگی را نفی میکند و نسبت موثریت آنرا به 

 َ َ رَمَى وَلِ تَ قْتُلُوهُمْ وَلَكِنى اللَّى يعٌ عَلِيمٌ قَ تَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنى اللَّى َ سََِ  1{يبُْلِيَ الْمُؤْمِنِيَ مِنْهُ بَلَء حَسَناً إِنى اللَّى

را کشت تو پرتاب نمی کردی لیکن الله متعال پرتاب ها آنها را ) در جنگ بدر( نکشتید لیکن الله متعال آن شما

ن با دشمن در جنگ بدر مسلمانا و تا اینکه مومنان را به امتحان خوبی بیازماید. این زمانی است که می کرد

با روبرو می شوند پیامبرصلی الله علیه وسلم پس از دعا های طولانی برای جلب نصرت ویاری الله متعال 

من پرتاب کن، پیامبرصلی دشمن در میدان نبرد روبرو شد جبرئیل امین آمد گفت: مشت خاکی را بر روی دش

و دماغ وی هیچ مشرکی نبود مگر در چشم الوجوه ، و فرمود شاهت الله علیه وسلم این کار را انجام داد

  2خاک رسید.

این وسیله جنگی است که پیامبرصلی الله علیه وسلم آنرا در غزوه بدر بکار برد در ظاهر از دست پیامبرصلی 

الله علیه وسلم انجام شده است ولی الله متعال حقیقت رسانیدن آنرا به چشم دشمن از پیامبر صلی الله علیه 

 آن الله متعال است. وسائل جنگی ازلم سلب میکند.نشانگر همین مطلب است که اثر در وس

 جنگ حنین ، در مراحل اولیهمسلمانان زمینه ساز شکست کثرت تعداد رزمی  به نیروی رزمی و اعتماد

این در حالی است که در غزوه حنین تعداد مسلمانان به دوازده هزار تن می رسید و تعداد لشکر  .گردید

لقََدْ نَصَركَُمُ اللَّىُ فِ مَوَاطِنَ }:متنان می فرمایدقبیله هوازن از چهار هزار بیشتر عبور نمی کرد الله متعال بطور ا

                                                      
 17سوره انفال آیه  - 1
 117ص  1، مسند امام احمد ج  616ص  1سیره ابن هشام ج  - 2

http://wikifeqh.ir/اعتماد
http://wikifeqh.ir/مسلمانان
http://wikifeqh.ir/غزوه_حنین
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ا رحَُبَتْ ثُىُ وَلىيْتُمْ كَثِيةَ  وَيَ وْمَ حُنَيْ  إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَ لَمْ تُ غْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بَِِ 

نیز یاری  )حنین پیروز شدید(؛ و در روز دشمن شما را در جاهای زیادی یاری کرد )و بر خداوند1{مُدْبِريِنَ 

ولی )این فزونی جمعیت( هیچ به دردتان ، فت انگیز کردشگ نمود(؛ در آن هنگام که فزونی جمعیتتان شما را

 .نمودید فرار با همه وسعتش بر شما تنگ شده؛ سپس پشت )به دشمن( کرده، زمین نخورد و

میم گرفت مکه را مکان معرکه و ستیز قرار ندهد بلکه به جائی تص  علیه وسلمپس از فتح مکه پیامبرصلی الله

میان مکه وهوازن بیرون رفت این واقعه آزمونی بزرگ برای مومنان بود، زیرا مردم مکه تازه مسلمان بوده 

وبه تازگی از شرک وجهالت رسته بودند واین خطر وجود داشت که اگر مالک بن عوف با لشکر خود به 

د ، مردم مکه آنها را روئت کرده وبا آنها همگام ومتحد شوند که در این صورت مسلمانان رف مکه حمله کنط

با دو پیکار مواجه می شدند داخلی وخارجی، به همین جهت رسول خدا به همراه سپاهش با تمام قوا 

 .وتجهیزات نظامی به منطقه ای باز ودور ازدید ونگاه اهل مکه حرکت نمود

گاهی چیزی به نظر نمی رسد اما یاری الله متعال تنها با وسائل و تجهیزات گره نخورده است بلکه نصرت و

از  2.فرمود: صدای قعقاع در میدان نبرد خیلی موثر واقع می شود. حضرت ابوبکر الصدیق رضی الله عنه 

 3.هزار اسپ سوار بهتر است

                                                      
 25سوره توبه آیه  - 1
 علیه وسلم، انظر:الله ة، شهد وفاة النبي صلى ا: أخو عاصم بن عمرو التمیمي، كان له بلاء عظیم في القادسیصحابي - 2
 ه ق 1412ابن عبدالبر یوسف بن عبدالله بن محمد الاستیعاب فی معرفه الاصحاب تحقیق علی البحاوی دارالجیل بیروت طبع اول سال  - 3
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 ورزیدن تخیان -4

ترین فضایل خیانت در برابر یکی از مهم 1نی با حق و پیمان است.مخالفت پنهاخیانت در لغت به معنای 

اوان مورد تأکید قرار گرفته قرار دارد که در تعالیم اسلامی فر« امانت»های انسانی به نام اخلاقی و ارزش

ب ست که ارتکاای مذموم اترین رذایل است. این رذیله به گونهترین گناهان و نکوهیدهخیانت از بزرگاست. 

لی الله های خود به پیامبر اسلام)صآن به هیچ وجه قابل توجیه و دفاع نیست؛ لذا خدای متعال در سفارش

و از آنها که به خود خیانت کردند، ى مباش که از خائنان حمایت نمایى و از کسان»فرماید: ( میعلیه وسلم را 

از جمله عوامل دارد. از این جهت خیانت ر را دوست نکاپیشه گنهانتدفاع مکن؛ زیرا خداوند، افراد خی

شکست و چیره شدن دشمن بر مسلمانان خیانت ورزیدن است در هر کاری که خیانت صورت گیرد سبب 

نابودی می شود گرچه خیانت اگر اطلاقش در امر جهاد شود توجه به سوی امرغنیمت می شود ولی این 

ه در هر کاری که یک شخص گماشته شود و یا غنیمت نیست بلکست تنها منحصر در امر بصورت عموم ا

و خیانت در امر نظامی  مالی در اختیار شخص گذاشته شود و در آن عمدا کوتاهی کند خیانت شمرده میشود

عَنْ مَالِك عَنْ يَُْيََ بْنِ سَعِيد  أَنىهُ و رزمی سبب ضعف لشکر و مفضی به ترس می شود در حدیثی آمده است:

هیچگاه خیانت 2..' اللَّىِ بْنِ عَبىاس  أَنىهُ قاَلَ:' مَا ظَهَرَ الْغلُُولُ فِ قَ وْم  قَطُّ إِلَى ألُْقِيَ فِ قُ لُوبُِِمْ الرُّعْبُ.هُ عَنْ عَبْدِ بَ لَغَ 

در قلب آنها رعب و ترس انداخته می شود. زمانیکه ترس در میان درمیان قومی آشکار نمی شود مگر اینکه 

                                                      
، الدار شق، بیروت، دارالقلم، دم305ات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، ص راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفرد - 1

 ق.1412الشامیة، چاپ اول، 
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ی حتی اندک د در نتیجه مفضی به شکست می شود.ان که از دشمن می هراسنپیدا کند بی گممردم رخنه 

شبهه خیانت نباید صورت گیرد از این جهت الله متعال پیامبرصلی الله علیه وسلم را از هرنوع خیانت مبرا می 

سزاوار نیست هیچ پیامبری را که خیانت  1{يَامَةِ غَلى يَ وْمَ الْقِ وَمَا كَانَ لنَِبِِّ  أَنْ يَ غُلى وَمَنْ يَ غْلُلْ يأَْتِ بِاَ }که:  سازد

در گرچه آیه فوق نزد اکثر مفسرین  ورزد و هرکه خیانت کند همراه با خیانت خویش میاید در روز قیامت.

واقعه بدر نازل شده است که از اموال غنیمت یک چادرمفقود گردید یک عده گفتند شاید آنرا پیامبرصلی 

اینرا رد کرده اما رشید رضا می نویسد: گرچه این روایت شتن گرفته باشد الله متعال علیه وسلم برای خویالله 

که در غزوه احد جهت  را ترمذی حسن گفته ولی چینین نیست این آیه در مورد آن هفتاد تن نازل شده است

 علیه وسلم دفاع از اسپ سواران گماشته بود که بعد از شکست مشرکین آنها فکر کردند شاید پیامبرصلی الله

ومیان جنگجویان آنرا همانند غزوه بدر  گ حضور نداریمچون در میدان جن در غنیمت برای ما سهم ندهد

الله متعال این امر را ن میکردید که من خیانت می ورزم تقسیم کند پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود آیا گما

 2کاری را انجام دهد. هیچ پیامبری را مناسب نیست که چنین وفرمود خیانت شمرد و

به حقیقت این قضیه اگر فکر عمیق شود در پهلوی اینکه نافرمانی پیامبر صلی الله علیه وسلم و نافرمانی  

از جمله شکست در غزوه احد شد این امر یعنی گمان خیانت نیز  لشکر  و میلان به سوی مال دنیا سبب

 عوامل شست در احد شمرده می شود.
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و یکپارچگی در مقابل دشمن طوریکه عامل نصر و پیروزی بود و اعتماد بر یکدیگر از سوی دیگر وحدت 

تلخ ساخته عامل مهم در یک مشت و وحدت بود اما خیانت زهری است که شیرینی وحدت و یکپارچگی را 

 و فضای بی اعتمادی را در میان مردم بخصوص لشکریان حاکم می سازد.

 ر جنگمخالفت از امی -5

و یک صدا بودن که نکته آغاز آن امیر و مسئول لشکر است و به ادنی ترین پایه عسکری می توحید کلمه 

انجامد نیروی مستحکم در مقابل دشمن شمرده می شود از اینکه وحدت و یکپارچگی و پیروی از امیر جنگ 

رفتار  امیر را در سلوک واز جمله عوامل بزرگ نصرت الهی شمرده می شد به عین شکل میتوان مخالفت 

 پدیده شومی دانست که در هر زمان لشکریان را به خطر بزرگی مواجه می سازد.

نمونه زنده این مطلب مخالفت تیر اندازان روز احد را می توان شمرد که از اندک ترین مخالفت که آن هم 

شد و این  به نفع دشمن تمام از اثر اجتهاد ایشان بوده تمام نقشه نظامی جنگ را تغیر داد و صفحه جنگ

1.عمل سبب شد تا اضطراب بزرگی را به بار آورد اضطرابی که سود را به دشمن بخشید

ُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونََّمُ بِِِذْنهِِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ فِ الَأمْرِ وَعَصَ } ونَ أَراَكُم مىا تحُِبُّ يْتُم مِّن بَ عْدِ مَا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّى

نْ يَا وَمِنكُم مىن يرُيِدُ الْخِرَةَ ثُىُ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ليَِبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُ  مْ وَاللَّىُ ذُو فَضْل  عَلَى مِنكُم مىن يرُيِدُ الدُّ

نیا انند عصیان ترس محبت دگرچه آیه متذکره در مطالب قبلی نیز جهت اثبات یک عده مطالب م 2{الْمُؤْمِنِيَ 

است یعنی  "وعصیتم "و ... مورد استشهاد قرار گرفت ولی در این مطلب مورد استشهاد در آیه فوق جمله

                                                      
 ه ق. 1399ناشر: دارالفکر دمشق طبع: اول  37-35قی ، ابوخلیل، عوامل النصر و الهزیمة ص شو - 1
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پس از آنکه الله متعال برای شما دنیا را نشان داد نافرمانی در امر رسول صلی الله علیه وسلم کردید و این 

 عمل مانع رسیدن نصرت الهی گردید.

اَ ذكََرْنََ هُنَا رِوَايةََ همین علت، روایت سدی را به تفصیل ذکرکرده می نویسد: ا در تفسیر خود به به رشید رض وَإِنُى

 1بَ تُّمْ مَكَانَكُمْ.الُ غَالبِِيَ مَا ث َ قاَلَ للِرُّمَاةِ : فإَِنَى لََ نَ زَ  -صَلىى اللَّىُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ  -السُّدِِّيِّ بِطُولَِاَ لِمَا فِيهَا مِنَ التىصْريِحِ بَِِنى النىبِى 

رویت سدی را به این وجه به تفصیل آورد که در آن پیامبرصلی الله علیه وسلم تصریح نموده است که: اگر 

شما در جای خود ثابت بودید ما کامیاب هستیم. در این جا کامیابی مشروط به اطاعت گزاشته شده است 

 گردید.کامیابی از ایشان سلب آنها زمانی که اطاعت نکردند 

 فصل سوم اسباب و موانع مادی نصرت الهی

 مبحث اول: اسباب مادی نصرت الهی

 مطلب اول : تغییر ستراتیژی و تکتیک جنگی.

یک نواخت بودن ستراتیژی جنگی برای دشمن فرصت میدهد تا در مقابل آمادگی گرفته و نیرنگ جنگی 

غافلگیر سازد، اما در تغیر تاکتیک جنگی دشمن  تغیر تاکتیک خود مسلمانان راخود را اتخاذ کند و ممکن با 

 لگیر شده توان رویارویی را داشته نمی باشد.فغا

                                                      
 150ص  4محمد رشید بن علی رضا تفسیر المنار  ج  - 1
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پیامبرصلی الله علیه وسلم و یارانش در غزوه احزاب کدام تاکتیک جنگی ای را که اختیار نمودند نمونه بارز 

شمرده  نوفقیت برای مسلماناشمن بود و در عین زمان رمز ماز تهیه وسائل جنگی و آماده باش در مقابل د

به ده هزار جنگجو که مجهز دشمن می شد در حالیکه تعداد آنها نسبت به لشکر کفار اندک بود چون تعداد 

روی شکم خود  را میرسید در حالیکه مسلمانان از گرسنگی سنگ ها ،با وسائل و تسلیحات جنگی بودند

از قبیل حفر خندق و سنگر های محکم آماده کردند،  بسته بودند ولی هنگامیکه مسلمانان اسباب ظاهری را

با فرستادن باد های تند یاری نمود تا اینکه  را فتح و کامیابی از آن آنها شد در نتیجه الله متعال مسلمانان

تا اینکه ابوسفیان به همراهان خود گفت امروز جای  خیمه های آنها را پاشیده و آتش های آنها خاموش شد

 1ست.شما اینجا نی

در غزوه احد نیز پیامبرصلی الله علیه وسلم از اینکه موفق ترین فرمانده جنگ بود و ازمیدان نبرد و جنگ 

دَوْتَ وَإِذْ غَ } نقشه جنگ را طرح و مطابق آن لشکر را جاگزین میساخت الله متعال از آن یاد آور می شود که:

يعٌ عَلِيمٌ مِنْ أَهْلِكَ تُ بَوِِّئُ الْمُؤْمِنِيَ مَقَاعِدَ لِلْ  ُ سََِ آنگاه که صبح هنگام از اهل خود رفتی مسلمانان را  2{قِتَالِ وَاللَّى

جاگزین میساختی در جاهای جنگ الله متعال شنوا و دانا است.این زمانی است که پیامبرصلی الله علیه وسلم 

دان جنگ میدانست دیده لشکر صحابه کرام را جاگزین ساخت در این مقطع چون از نقشه میمیدان جنگ را 

آمدن دشمن وجود دارد به فرماندهی عبدالله بن جبیر رضی الله  زطرف پشت و عقب تپه های احد امکانکه ا
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ستور داد که اگر عنه را که لباس سفید را به تن داشت همراه با پنجاه تن از نیزه داران گماشت و برای شان د

و اگر دیدید که مارا پرنده ها ربودند ازجای خود ما میان دشمن داخل شدیم از جای خود تکان نخورید 

حرکت نکنید تا اینکه من شمارا نخواستم و اگر دیدید که ما کشته شدیم هم حرکت نکنید اسپ سواران آنها 

و ما غالب هستیم تا وقتیکه شما در جای خود ثابت  را تیر باران کنید چون اسپ ها بر تیرها آمده نمی توانند

و دقیقا از همان  ؟این تاکتیک جنگی نگاه کنید که چگونه مدبرانه نقشه جنگ را طرح نمود به 1.قدم هستید.

جایی که نکته حاکم و مهم بود سرنوشت شکست و کامیابی را رقم تخمین نمود که شکست مسلمانان از 

 همان جا رقم زده شد.

خطر بزرگ از سوی اسپ سواران  ه مهم دیگری که پیامبرصلی الله علیه وسلم به آن اشاره نمود اینکهنکت 

 بود ویگانه چیزی مانع حمله اسپ سواران می شد، تیرهای جانب مقابل بود.

نمونه دیگری از تاکتیک جنگی یک رهبر موفق عملکرد خالد بن ولید رضی الله در نبرد موته بود که پس از 

زمانیکه پرچم مسلمانان را بدست ت سه امیر لشکر مسلمانان اتفاق به فرماندهی خالد بن ولید نمودند شهاد

گرفت در روز دوم نبرد وضعیت لشکر را تغیر داد مقدمه لشکر را به آخر لشکر برد میمنه لشکر را به طرف 

دند که لشکر جدید و تازه راست زمانیکه دشمن آنها را به چنین وضعیت دید حالت شان تغیر کرد وفکر کر

                                                      
 190ص  4ذکر فضائله و اعلام نبوته و افعاله و احواله فی المبدأ و المعاد ج سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد و  - 1
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دل آنها رعب و ترس افتید و پس از مدت اندکی دشمن در مقابل  دم به یاری مسلمانان رسید بدین وسیله در

 1مسلمانان شکست خورد و مسلمانان بر آنها چیره شدند.

د با آن تاکتیک دیگری را که پیامبرصلی الله علیه وسلم در غزوه احزاب بکار برد که اعراب در زندگی خو

ه خبر آمدن لشکر قریش با تعداد ده هزار نفری مواجه نشده بودند، حفر خندق ها در مقابل دشمن بود زمانیک

به پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید با صحابه کرام مشوره نمود که آیا درمقابل آنها بیرون شویم یا در مدینه 

 عنه صحابی معمر و با تجربه نشسته بود و مشوره منوره باقی بمانیم در این مجلس سلمان فارسی رضی الله

ر مقابل دشمن داد  و گفت در زمان های قبلی زمانیکه یک لشکر توان رویارویی با دشمن حفر خندق ها را د

را نداشت در مقابل آنها خندق ها را حفر می کردند و نخستین خندقی که رد مقابل دشمن حفر کرد در زمان 

ره ایشان را سط یکی از بادشاهان فارس انجام شد، پیامبرصلی الله علیه وسلم مشوموسی بن عمران بود تو

  2پذیرفت و دستور به حفر خندق داد وخود در کار عملی حفر شرکت ورزیدند.

این یک نوع تاکتیک جنگی ای بود که تمام اعراب آنرا ندیده و زمانیکه با دشمن روبرو شدند یقینا که آنها 

جنگی بود که افتیدند چون این کار را نو دیده وتعجب کردند همین وسیله و انتخاب تاکتیک در حیرت 

 لشکر ده هزاری نتوانست به مسلمانان آسیبی برساند.

                                                      
 .367الرحیق المختوم صفی الله مبارکپوری ص  - 1
 ه ق 1400ناشر دارالمعرفه بیروت لبنان سال   631ص  2السیرة الحلبیه علی بن برهان الدین الحلبی ج   - 2
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 مطلب دوم: رهبریت سالم و آماده ساختن لشکر و وسایل جنگی

ا کسب کرده نمی در این شکی نیست که کثرت تعداد لشکر با وجود وسائل و تجهیزات جنگی پیروزی ر

ان نباشد تنها قیادت علمی نمی تواند پیروزی تواند تا زمانیکه رهبری سالم همراه با وسائل جنگی و لشکری

را از آن خود کند و نه تنها وسائل جنگی و تجهیزات می تواند پیروزی را کسب کند پیروزی زمانی میسر 

در رأس رهبریت قرار داشته باشد و قیادت می شود که هردو یعنی قیادت علمی که شخص توانا و مدبر 

ا هم جمع شوند در این صورت پیروزی را میتوان کسب کرد. قرآن مادی یعنی وسائل و تجهیزات جنگی ب

 کریم به این هردو وسیله اشاره می کند.

 رهبریت سالم

که رهبریت سالم قوت و توانایی لشکر با رهبریت سالم و مدیریت با تدبیر گره عمیقی خورده است تا زمانی

نمی تواند بر دشمن چیره شود.رهبری سالم در میدان نبرد از سوی فرمانده جنگ وجود نداشته باشد لشکر 

پیامبرصلی الله علیه وسلم در غزوات نمونه آشکار و واضح این امر است.یک رهبر موفق در تنظیم لشکر 

 امور ذیل را با دقت انجام دهد.

نمی تواند کامیابی را از آن خود سازد اینها زمانی موثر اند که درست  گیجنتعداد زیاد لشکر و وسایل 

شود این نیاز به شخص مدبر و کار فهم نظامی دارد گرفته  بجا و عند الموقع کار جنگی ظیم و از وسایلتن

تجربه بالاتر که آنها را تنظیم کند و نیز در ضمن فهم و دانش در این مسلک نیاز مند تجربه نیز است چون 

 از فهم و دانش تیوری است.
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از آن بدست آمده و نشان میدهد که  بزرگیه است تجربه شتگذ متمادی که سالیان سال از آن جنگ های  

 است. نگمرهون طرح ریزی و پلان های منظم امیر ج بزرگ لشکر و بدست آوردن دستاوردهای سرنوشت 

ت غلبه علیه دشمن از آموزه های قرآنی است الله متعال برای انتخاب رهبر عمیق نگر و فرمانده ورزیده جه

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إنَِّ  :}طالوت را به رهبری انتخاب نمود، الله متعال می فرمایداسرائیل تنظیم بهتر لشکریان بنی 

پیامبر شان برای قوم گفت بی گمان الله متعال برای  شما طالوت را بادشاه  )1{اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ ملَِكاً

دان نبرد و جنگ باید مسلمانان ازخود رهبر داشته باشند برانگیخته است( این صراحتا نشان میدهد که در می

توانایی  علت انتخاب وی را مادیات دنیا ندانسته بلکه ادت وی جنگ کنند و آنها را انسجام بخشد.یر قیتا ز

َ اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطةًَ فِ الْعِلْمِ } و جسمی و دانش ومهارت جنگی شمرده است. ُ يُ ؤْتي مُلْكَهُ  إِنى اللَّى وَالِْْسْمِ وَاللَّى

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَنْ يَشَاءُ  ا برگزید و اورا زیادت در علم و جسم بخشید و الله بی گمان الله متعال او را بر شم2{وَاللَّى

و در این آیه الله متعال د .متعال برای کسیکه بخواهد بادشاهی میدهد و الله متعال فراخی دهنده و دانا است

توانایی جسمی است، که برای یک فرمانده و صفت بارز طالوت را یاد آور می شود که که دانش جنگی و 

 رهبر حتمی و ضروری است.

است زمانیکه سه فرماندهان نام  رضی الله عنه  تن خالد بن ولیدشگمابر این امر رگی در غزوه موته نمونه بز

ه شهادت رسیدند به مشوره مردم خالد بن ولید رضی الله عنه نهاد شده از سوی پیامبرصلی الله علیه وسلم ب

                                                      
 . 247سوره بقره آیه  - 1
 247 سوره بقره آیه - 2
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فرماندهان  د:شد فرمودن گاهآ نگشد وبه پیامبرصلی الله علیه وسلم وحی آمد و به تمام صحنه جگماشته 

الله را به حیث فرمانده انتخاب نمودند و کامیاب شده کفار را شهید شدند و مردم شمشیر از شمشیر های 

 رهبر موفق  در راستای جلب نصرت الهی به موارد ذیل توجه داشته باشد: 12شکست دادند.

 تهیه افراد متعهد و انگیزه دهی -1

سوی رهبر موفق کسی است که افراد متعهد و مسلمان واقعی را از میان لشکریان خویش تشخیص و به 

فَ لَمىا } متعال می فرماید:جنگ سوق دهد.طوریکه طالوت در مقابل لشکر جالوت این شیوه را بکار برد الله 

اه که آنگ 3{عَمْهُ فإَِنىهُ مِنِّ فَصَلَ طاَلُوتُ بِِلْْنُُودِ قاَلَ إِنى اللَّىَ مُبْتَلِيكُمْ بنَِهَر  فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَ لَيْسَ مِنِّ وَمَنْ لَْ يَطْ 

ورد آزمایش قرار میدهد کسیکه طالوت بالشکر خویش جدا شد برای شان دستور داد الله متعال شمارا با نهر م

از آن نوشید از ما نیست و کسیکه نه نوشید از ما است. این روش در حقیقت تشخیص افراد متعهد و جنگجو 

 مند.است از میان افرادیکه هیچ سودی ندارند و نه در میدان جنگ میرز

لحظه روحیه لشکر را افزایش  رهبر در تربیت ایمانی لشکر و انگیزه دهی آنها رول مهم دارد میتواند در یک

دهد و بر عکس میتواند روحیه را به حدی پائین برد که لشکر توانایی رویارویی با دشمن را داشته نباشد. 

یی روبر می شود او می گوید: اگر کشته شوم در غزوه احد می بینیم که پیامبرصلی الله علیه وسلم با صحابی 

                                                      
 ه ق. ۰۵۱۴الناشر: مؤسسة سجل العرب عام:  ۲۳۲ص  ۱ه ق( ج  ۱۴۱۴الموسوعة القرآنیه، ابراهیم بن اسماعیل الأبیاری، ) المتوفی  - 1
 . ۳۸۸ص  ۳ابراهیم بن عمر بقاعی نظم الدرر فی تناسب الایات و السور ج  - 2
 249سوره بقره آیه  - 3



120 

 

 

 

 

 

م فرمود: دربهشت خرما های دست داشته خویش را به زمین انداخت در کجا هستم پیامبرصلی الله علیه وسل

 1و گفت تا اینها خورده شوند خیلی دیر است داخل جنگ شد که در نتیجه به شهادت رسید.

 

 

 نفسانیمخالفت از خواهشات تجربه کافی و  -2

امل از رعیت از جمله اوصاف کامل یک رهبر سالم داشتن تجربه کافی در زعامت و رهبری و مدیریت ک

است و همزمان مخالفت با هوای نفس و خواهشات نفسانی است رهبری که مدیریت کامل در اداره لشکر 

تواند  کرد نمینداشت و تجربه کافی رزمی نداشت و هوای نفس و خواهشات نفسانی خویش را کنترل ن

 نه پیروزی چشمگیر را از آن خود و مسلمین کرد.رهبری سالم داشته باشد و 

ر زعامت و رهبری تجربه کافی از دیدگاه شریعت و از نظر قرآن کریم از جمله امور مبرم و ضروری شمرده د

با مخالفت با امانت داری ایشان که لازم می شود در انتخاب حضرت یوسف) علیه السلام( تجربه کافی و 

ت داشتن این شهوات نفسانی است، اصل عمده شمرده شده است و حضرت یوسف ) علیه السلام( جه

) مرا 2{اجْعَلْنِ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِِِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ انجام وظیفه رهبری خود را پیشنهاد نمود می فرماید:} وصف به 

نگهبان و دانا ام( اینجا به تجربه و دانایی خویش همزمان با امانت بر خزانه های زمین بگمار بی گمان من 

 داری اشاره کرده است.
                                                      

 . 40406صحیح البخاری رقم الحدیث  - 1
 55سوره یوسف آیه  - 2
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تجربه کافی و امانت داری اشاره شده است که دختر شعیب) ر داستان حضرت موسی) علیه السلام( نیز به د

م( به پدر خویش پیشنهاد می کند و علت آنرا وانمود می سازد علیه السلام( به گماشتن موسی) علیه السلا

هترین کسی که به حیث اجیر انتخاب میکندی توانمند و بی گمان ب)1{إِنى خَيَْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيُ که:}

 امانت دار است.
عزیز ما و سائر کشورهای اسلامی این به تجربه حوادث گذشته در خلافت های عباسی و بخصوص در کشور 

به اثبات رسیده است. تاریخ حوادت کشور ما و سائرکشور های اسلامی شاهد این مطلب است. در مورد 

فت عباسی علامه کتبی می نویسد: مستعصم در میان خلفای عباسی شخص متدین بود به عوامل سقوط خلا

وشیاری که دیگر خلفای عباسی در اداره و مذهب اهل سنت والجماعة تمسک داشت ولی آن بیداری و ه

کنترول دولت داشتند این خلیفه آنرا نداشت بلکه تدبیر کمتر و بیداری ناکافی در قبال رعیت داشت همت 

پایین و دوستدار دنیا بود در تمام امور مملکت بی پروا بوده از خود نبوغ جنگی و اداره نداشت بلکه متکی 

 شد تا خلافت عباسی از هم بپاشد و رو به زوال شود. این امرسبب 2بر دیگران بود.

فاجی ترجیح قطب الدین الیونینی شببه همین مطلب را یاد آور می شود که مردم مستعصم را به خاطری بر خ

داده و آنرا  انتخاب نمودند که مردم از او آگاهی داشتند که یک شخص نرم خو عاجز وضعیف الرأی است 

 3آنرا تغیر رأی دهند. تا بر او حکومت کنند و

                                                      
 26سوره قصص آیه  - 1
 .252د ص نقلا عن المغول فی التاریخ د الصیا 496ص  1ابن شاکر الکتبی، فوات الوفیات ج   - 2
 175ص  23الذهبی، سیر اعلام النبلاأء ج  - 3
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ابن العبری در مورد ضعف همت وی می نویسد: که مستعصم می گفت بغداد برای حکومت داری من کفایت 

ای من حکومت ندهید وقتیکه من در اینجا حکومت داشته باشم مردم بر من هجوم می کند بیشتر از این بر

دارم به کشورهای بیشتر از این تا حکومت نمی آورند بغداد خانه من است و جای قرار گاه است نیازی ن

 1کنم.

 2می نامیدند.تا اینکه ذهبی می نویسد: ضعف و ناتوانی مستعصم به نزد تاتار به حدی مشهور بود که آنرا ابله 

دوست  نیااین همه نشانگر این مطلب است که در رأس دولت ویا حکومت افراد بی تجربه هوا پرست و د

چ وجه مسلمانان توقع نصرت و یاری الله متعال را نداشته باشند به عین شکل اهتمام قرار داشته باشند به هی

متکی نبودن بر دیگران از اوصاف بارز یک   به امور دولت و حکومت داری سالم ابتکار و نو آوری  در کار

 ند.مسلمانان شاهد پیروزی های چشمگیر باش که با انتخاب چنین شخصیت مبتکر و با جرئت رهبر است

 استخبارات قوی از نیروی دشمن -3

که دومین وظیفه رهبر موفق اینکه از نیروی دشمن اطلاع پیدا کند تا در مقابل آنها آمادگی کامل داشته باشد 

چقدر وسائل و تسلیحات جنگی دارند؟ چه تعداد نیروی نظامی دارند؟ و با کدام نوع وسائل جنگی آماده 

اتخاذ تدابیر امنیتی و در ایمن بودن از مکر دشمن یکی از جمله اصول مهم جنگی است که  جنگ هستند؟

ای مومنان وسایل  3{ آمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ ذِينَ يََ أَي ُّهَا الى }الله متعال بر اتخاذ آن دستور داده است می فرماید:

                                                      
 .252نقلا عن دکتور صیاد المغول فی التاریخ ص  255ابن العبری، تاریخ مختصر الدول ص  - 1
 183ص  23الذهبی، سیر اعلام النبلاء ج  - 2
 .71سوره نسآء آیه  - 3



123 

 

 

 

 

 

تعداد و وسائل جنگی ایمنی خویش را اتخاد نمایید، این وسائل ایمنی شامل آگاهی واطلاع یافتن از ترس و 

 .دشمن است که باید از آن آگاهی داشته باشند تا در مقابل آن نیروی کافی را آماده سازند

ست و احتراز و استعداد جهت دوری از شر دشمن ا آیه می نویسد:رشید رضا در تفسیر خویش ذیل این 

آمادگی و توانایی آنها، در صورتیکه دشمن این به سه طریقه بدست می آید: شناخت حالت دشمن و اندازه 

نکته وحدت و خلاف آنها را باید شناخت و اینکه از کدام نوع وسائل جنگی استفاده در حال هجوم است، 

این همه نیاز به استخبارات  1.داشته باشیمهجوم و حمله دشمن وسائل مشابه را با خود صورت می کنند تا در 

دستور میدهد کامل دارد تا از میان دشمن اطلاع کامل داشته باشیم در حقیقت آیه فوق ما را به تهیه افراد 

 که نیروی دشمن را شناسایی کرده و در مقابل آن بر حذر بوده باشیم.

، درمورد حضرت سلیمان ) علیه السلام( است که ه به استخبارت از دشمن به ما تعلیم میدهدآیه دیگری ک

هدهد را دستور میدهد تا از آنها اطلاع آورده و از نیروی جانب مقابل پس از اطلاع یافتن از نیروی ملکه سبا 

هُمْ فاَنْظرُْ اذْهَبْ بِكِتَابِ هَذَا  سَنَ نْظرُُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيَ } خبر آورد می فرماید: فأَلَْقِهْ إِليَْهِمْ ثُىُ تَ وَلى عَن ْ

ا خود ببر و به ایشان برسان سپس زود است که ببینم آیا دروغ میگویی یا راست نامه ام را ب 2{مَاذَا يَ رْجِعُونَ 

و نیروی دشمن و آگاهی از اطلاع یافتن از حالت بر می گردانند؟ اینجا است که  برگرد و ببین چی جوابی

                                                      
 . با اندک تصرف.204ص  5تفسیر المنار، محمد رشید رضا ج  - 1
 .28-27سوره نمل آیه  - 2
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خورد آنان را این آیه برای ما درس میدهد، تا دشمن را تجسس نموده و استخبارات قوی در قبال آن باید بر

 داشت.
طوریکه این کار را پیامبرصلی الله علیه وسلم در مقابل لشکریان قریش در غزوه بدر انجام داد ازساقیان  

ند اسپ دارند؟ و از جمله سرداران ر است چند شتر را میکشند؟ چقریش پرسید که تعداد لشکر دشمن چقد

و بزرگان قریش کیها شرکت کرده اند؟ در جواب گفتند که به این مقدار شترها را ذبح میکنند و ... پیامبرصلی 

ر برای صد نفر قوم یعنی دشمن هزار تن است هر شت ] الْقَوْمُ أَلْفٌ كُلُّ جَزُور  لِمِائةَ  [ الله علیه وسلم فرمود 

 شود. بدین منظور پیامبرصلی الله علیه وسلم مطابق تجهیزات وسائل دشمن آمادگی گرفت.ذبح می 

در غزوه احزاب که مشهور به غزوه خندق است پیامبرصلی الله علیه وسلم جهت اطلاع رسانی از نیرو و 

انان برساند ا را شب هنگام به مسلمانگیزه دشمن حذیفه رضی الله عنه را درمیان لشکر فرستاد تا احوال آنه

و برایش شرط گذاشت که هیچ کاری نمی کنی بجز اینکه خبر آنها را برسانی که در کدام حالت قرار دارند 

که حذیفه رضی الله عنه خبر دشمن را گرفته و دوبار به پیامبرصلی الله علیه وسلم مأموریت خویش را ابلاغ 

 1کرد.

                                                      
 385ص  6تفسیر ابن کثیر ج  - 1
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ن جراح رضی الله عنه چگونه دشمن را کشف کرد و عمیقی شود ابوعبیده ب در مورد فتح دمشق اگر نگاه

تعداد آنها با جمله وسایل جنگی آنها را کشف کرد و این خبر را به عمر رضی الله عنه رسانید این نشانه 

 1.کشف قوت های دشمن است تا در برابر آن تصمیم گرفته شود.

ی تعدادی از لشکریان را جمع کرده در که سفیان بن خالد هذل پیامبرصلی الله علیه وسلم اطلاع پیداکردند

جایی به نام عرنه اراده حمله بر رسول الله صلی الله علیه وسلم را دارد پیامبرصلی الله علیه وسلم سریه یی را 

 تن از صحابه کرام آماده نمود و به تعقیب آنها 35تحت قیادت عبدالله بن أنیس روز دوشنبه پنجم محرم با 

الد را به قتل برساند تا اینکه ایشان مأموریت خویش را انجام داده و در بطن عرنه آنرا فرستاد تا سفیان بن خ

 2دریافته و با مکر ونیرنگ آنرا به قتل رسانید.

این نمونه بارزی از اطلاع یابی و استخبارات قوی یک رهبر سالم و باتجربه یی است که از وقایع و حمله 

 می کند.دشمن جلوگیری 

 :تجهیزات وسائل جنگی و  آمادگی لشکر -4

جنگ در مقابل دشمن با تهی دستی ممکن نیست و الله متعال از اینکه شخص بدون وسیله ای در مقابل 

 وَأَنْفِقُوا فِ سَبِيلِ اللَّىِ وَلََ تُ لْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إِلََ } دشمن بیرون می شود منع کرده و آنرا هلاکت نفس خوانده است

دستور به تمویل مجاهدین برای آماده گی اسلحه و تجهیزات  3{التىهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنى اللَّىَ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَ 

                                                      
 24ص  7البدایه و النهایه لابن کثیر ج  1
 .10 -9ص  2، محمدبن عبدالله بن یحی ابن سید الناس ج  عبون الأثر فی فنون المغازی والشمائل و السیر - 2
 .195سورة البقره آیه  - 3
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لْقَاءُ إِلََ التىهْلُكَةِ الْْرُُوجُ بغَِيِْ " نظامی است و بدون آن به هلاکت روبرو شدند است زحیلی در می نویسد: وَالْإِ

ردن بیرون شدن بدون توشه و تجهیزات نظام است. از این جهت در مقابل دشمن با ک کخود هلا1".زاَد  

ة  وَمِنْ رِبَِطِ :تسلیحات و وسائل جنگی باید روبرو شد الله متعال می فرماید } وَأَعِدُّوا لََمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ وى

از نیرو و بستن اسپ ها در این جا کلمه ما آمده  ریدآماده کنید در مقابل آنها آنچه را که در توان دا 2{الْْيَْلِ 

 است که عام است هر آنچه را شامل می شود که در نبرد و جنگ از آن کار گرفته می شود.

مراد از قوه در این حدیث رمی و تیرهای جنگی است به روایت مسلم عقبه بن عامر رضی الله می گوید من 

وأعدوا لَم ما استطعتم من )  در حالی روی منبر نشسته بود می گفت:م از پیامبرصلی الله علیه وسلم شنیده ا

سه بار تکرار نمود که قوة عبارت از رمی و  3(قوة ألَ أن القوة الرمي ألَ أن القوة الرمي ألَ أن القوة الرمي 

 پرتاب تیر است.

ه شود بلکه اسپ فتتخصیص اسپ های جنگی به این معنی نیست که امروز هم تنها از همین وسیله کار گر

ها در زمان پیامبرصلی الله علیه وسلم و در جنگ های سابق همانند هواپیماهای جنگی امروزی ارزش داشته 

و از جمله مهمترین وسائل جنگی بشمار میرفت ولی هدف آیه این است که از مهمترین وسائل جنگی 

ط جنگی هر وسیله جنگی ای که رول ایآمادگی داشته باشید این نظر به زمان و شرائط جنگی است طبق شر

                                                      
 215ص  2زحیلی التفسیر المنیر ج ج  - 1
 60سوره انفال آیه  - 2
 1917صحیح مسلم باب فضل الرمی رقم الحدیث  - 3
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مهم و موثریت کامل در جنگ داشت باید آماده شود قید دوم استطاعت است یعنی وسائل و تجهیزاتی که 

 در توان داشته باشید بیرون از توان مکلفیت ندارید.

باید همیشه ه رشید رضا در تفسیر المنار تحت این آیه می نویسد: هدف از آیه مبارکه این است که امت مسلم

لشکر آماده باش داشته باشد که توانایی دفاع را از امت مسلمه داشته باشد در صورت نیاز و ضرورت یا 

ناگهانی حمله دشمن اسپ های جنگی در مقابل آنها ایستادگی کنند تخصیص اسپ ها از جهت سرعت 

 1.به مرکز سریعتر اندی حرکت آنها چون توانایی جنگ بیشتر را دارند و نیز در خبر و اطلاع رسان

به تأسی از دستور الله متعال پیامبرصلی الله علیه وسلم در غزوه احد کلاه آهنی و دو زره را پوشیدند ودر 

غزوه خندق خود در حفر خندق اشتراک نموده و در تنظیم لشکر دستور داده حتی نقشه و تاکتیک جنگی را 

 2 همه از جمله وسائل و تجهیزات جنگی است.در غزوه احد به صحابه کرام تعلیم دادند این 
 مسلکی.متخصص و : انتخاب افراد  سوممطلب 

از جمله عوامل جلب نصرت الهی انتخاب افراد مسکلی و محاربوی برای نبرد است چون تجربه در امور 

ی جنگی رول مهمی دارد که با وسائل و تجهیزات اندک میتواند پیروزی را از آن خود کند. شرائط جنگ

نسبت به میدان جنگ و موقعیت جنگی متفاوت می باشد از این جهت نمی توان افراد بی تجربه و  غیر 

طوریکه در مطالب 3{وَأَعِدُّوا لََمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُ وىة  }:مسلکی را شامل نیروی نظامی ساخت. در آیه مبارکه

                                                      
 م.1990ریه سنه النشر محمد رشید بن علی رضا تفسیر القرآن الحکیم) تفسیر المنار( ناشر الهیئة المص - 1
 12-11محاضره اسباب النصر و التمکین ، بشر البشر ص   - 2
 60سوره انفال آیه  - 3
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یشود که در میدان نبرد برای نیروی نظامی ضرورت شامل مقبلی مورد بحث قرار گرفت، عام است هر آنچه را 

است از جمله آن انتخاب افراد مسلکی و با تجربه است، اینها کسانی اند که مانور جنگی را تریننگ کرده و 

 تعلیمات نظامی را فرا گرفته اند.

میدان چه در میدهد از ایات متعدد قرآن کریم میتوان تخصص و مسلکی بودن افراد را در تمام امور نشان 

نبرد و چه در سایر اموری که در نظم اجتماع کار گرفته می شود. از جمله میتوان به آیات ذیل استدلال 

هُ الىذِينَ عَلِمَ رِ مِنْهُمْ لَ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْْوَْفِ أَذَاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلََ الرىسُولِ وَإِلََ أُولِ الْأَمْ }نمود:

آنگاه به ایشان بیاد خبری از امن یا از ترس آنرا شایع می نمایند اگر آنرا به پیامبر یا  1{يَسْتَنْبِطوُنهَُ مِنْهُمْ 

صاحبان امر از ایشان برگردانند آنرا میداند کسانی که از آن استنباط میکنند. یعنی هر سخن و شایعاتی که 

میان مردم شایع نمود بلکه آنرا به اهل خبره و تخصص و مسلکی محول نباید آنرا در ازطرف دشمن میرسد 

سازند که اگر قابل شایع نمودن را داشت باید شایع شود و اگر شیوع آنرا صلاح نمی دیدند نباید شایع شود، 

 این آیه خود نشان دهنده اهمیت موجودیت اهل خبره و تخصص و مسلکی است.

فاَسْألَوُا } هل خبره پرسیده شود، نیز نشانگر این امر است الله متعال می فرماید:تمام امور از اآیه دیگری که در 

 از اهل ذکر یا دانشمندان و اهل تخصص بپرسید اگر نمیدانید. 2{أَهْلَ الذِّكِْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََ تَ عْلَمُونَ 

                                                      
 .83سوره نسآء آیه  - 1
 .7سوره انبیاء آیه  - 2
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اهل خبره بگذارید و از  این آیه به اهمیت اهل خبره اشاره است که در اموری که آگاهی از آن ندارید به 

آنها سوال کنید. مسائل جنگی و نبرد افراد خاص خود را نیازمند است که در تمام امور رزمی آگاهی دارند 

 ات گرفته شود.با روبرو شدن درمقابل دشمن از اهل خبره باید پرسید و از آنها معلوم

وقعیت های جنگی یافته می شود فتح و در نبرد های خونین و تاریخ ساز صحابه کرام اگر دیده شود بسا م

کامیابی لشکریان به عملکرد افراد با تجربه متعلق می شود از جمله:جنگ مسلمانان با لشکر مسیلمه کذاب 

خونین با فارس ها روبرو شدند همرای لشکر فارس را میتوان به شکل نمونه آورد هنگامیکه مسلمانان در نبرد 

وجود داشت که از ترس آنها اسپ های جنگی به پیش نمی رفتند در  در حدود سی و پنج فیل های جنگی

سه روز نخست جنگ سرنوشت فتح و پیروزی میان آنها مشخص نشد ولی از ناحیه فیل ها خیلی به مشکلات 

فیل ها مهار شده و با پا در آورده شوند اینجا است که به افراد مسلکی مواجه شدند چاره یی جز این نبود که 

ربه نیاز پیدا شد تا فیل ها را سرکوب کنند، سعد بن ابی وقاص رضی الله که قیادت لشکر مسلمانان و با تج

را به عهده داشت و صحنه جنگ را از راه دور نسبت مریضی یی که داشت تحت مراقبت و نظر قرار داده 

ه و دستور به پیشگام ، مشکل عمده ای که از ناحیه فیل ها متوجه لشکر مسلمانان بود آنرا تشخیص نمودبود

شدن افراد مسلکی و با تجربه را صادر نمود و فرمود: طلیحه اسدی، عمرو بن معدی کرب، قعقاع بن عمرو 

راد شان پیشگام لشکر شوند و و جریر بن عبدالله بجلی، ضرار بن خطاب، خالد بن عرفطه و امثال آنها با اف

ا دستور امیر را بجا آورده و با مجرد رویارویی با دشمن آنهها مهار نمودن فیل های جنگی باشد هدف آنها تن
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همانند پرنده ها بر فیل ها شتافتند شخص سوار فیل را به زمین انداخته و تیر های برند را بر پشت های فیل 

  1 بیده و از پا درآورده شدند.کوبیدند که هریکی در جای خود خوا

فراد مسلکی و با تجربه به نفع مسلمانان انجامید ودر روز نیتجه نبرد در روز چهارم پس از انتخاب چنین ا

 چهارم لشکر فارس با قوت و نیروی نظامی مجهز به شکست مواجه شدند.

در جنگ با مسیلمه کذاب که قبیله بنی حنیفه اورا حمایت می کرد در نخست شکست به مسلمانان مواجه 

بب شد که آنها شکست خورده و داخل یک شد سپس تاکتیک های جنگی خالد بن ولید رضی الله عنه س

ء بن مالک رضی الله قلعه محکم شوند دروازه ها بسته شد اینجا است که نیاز به افراد مسلکی به میان آمد برا

گفت مرا از سر دیوار داخل قلعه پرتاب کنید اوار داخل قلعه انداخته و تیر باران بر ایشان شروع شد که در 

نیرنگ دروازه را به روی مسلمانان باز کرد و مسیلمه در همان جا به هلاکت حالت دفاع و جنگ با یک 

بنی حنیفه مسلمانان تحت قیادت عکرمه بن ابی جهل در حالیکه قبل از خالد بن ولید در مقابل  2رسید. 

 3.مسلکی پیروز جنگ گردیدند.متخصص و با استخدام افراد  اما پیروز نشدندزمیدند رشرحبیل بن حسنه 

 : پیشگیری از راه های نفوذ دشمن چهارمب مطل

در حقیقت رمز پیروزی یک لشکر در مقابل دشمن آگاهی و اطلاع یابی از مانورها و نقشه های دشمن است 

همزمان مطلع بودن از اینکه از کدام طریق دشمن در ساحه تحت کنترول نفوذ می کند؟ تشخیص راه نفوذ 

                                                      
 15ص  7البدایه و النهایه لابن کثیر ج  - 1
 374ص   1الکامل فی التاریخ الشیهر بتاریخ ابن اثیر ج  - 2
 366ص  6یه لابن کثیر ج البدایه و النها 3
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شمن تحت مراقبت م بعدی چاره سازی از نفوذ و همچنان عقب ددشمن در گام نخست قرار دارد و در گا

 قرار داشته باشد تا از کمک های تعقیبی و نیرو و  تجهیزات جنگی راه شان قطع شود.

در عین حال نباید دشمن از مانورهای رزمی لشکر اطلاع پیدا کند و از افراد نفوذی آنها جدا جلوگیری شود 

های پنهانی لشکر را در اختیار پیدا کنند که به دشمن جاسوسی کرده و راز نباید درمیان لشکر کسانی راه 

 دشمن قرار دهد.

الله متعال از وجود افراد منافق صفت و جاسوسان مسلمانان را هشدار میدهد که وجود آنها در میان مسلمانان 

ا در میان لشکر جا داده بجز نقصان و اطلاع رسانی به دشمن چیز دیگری نخواهد داشت و نباید چنین افراد ر

نَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زاَدُوكُمْ إِلَى خَبَالًَ وَلَأَوْضَعُوا خِلََلَكُمْ يَ بْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سََىاعُو }می فرماید:شود  الله متعال 

ُ عَلِيمٌ بِِلظىالِمِيَ  ا یان شما نمی افزایند و شتابان در میان شماگر با شما بیرون شوند بجز فساد در م 1{لََمُْ وَاللَّى

داخل شده فتنه می جویند و در میان شما گوش فرا دهندگانی اند برای دشمن و الله بر ستمگاران دانا است. 

جاسوسانی اند که برای دشمن سخن چینی کرده و  "سماعون "رشید رضا در ذیل این آیه مینویسد مراد از 

 2.دشمن را مطلع میسازند

سال پانزدهم هجری و پیروزی مسلمانان بر دشمن با وجود یرموک میان مسلمانان و دشمنان اسلام در  جنگ

کثرت تعداد و وسائل جنگی آنها و کمبود تعداد مسلمانان با وسائل جنگی و عدم آشنایی با تاکتیک های 

                                                      
 .47سوره توبه آیه  - 1
 .408ص  10تفسیر المنار، محمد رشید رضا ج  - 2



132 

 

 

 

 

 

ن و جستجوی راه جنگی دشمن، نمونه آشکار از نبوغ ابوبکر صدیق رضی الله بوده در کشف نیروی دشم

 .های جلوگیری از حمله آنها

تاکتیک جنگی دشمن و طرح پلان آنها به شکلی بوده که در مقابل هر امیر لشکر مسلمانان تعداد زیادی از 

لشکریان را آماده نمود تا هریکی را در جای خو از پا در آورد و میدان های جنگی را پاشان سازند تا مسلمانا 

بن عاص رضی الله عنه هرقل برادر خود رند نقشه شان طوری بود که در مقابل عمرو در صف واحد قرار نگی

را به نام تذارق در نود هزار لشکر جنگجو گماشت، در مقابل یزید بن ابی سفیان پنجاه یا شصت هزار عسکر 

جراح را تحت قیادت جرجه گماشت، درمقابل شرحبیل بن حسنه دارقص را گماشت و در مقابل ابوعبیده بن 

جنگجو گماشت و گفتند که ما ابوبکر را غافلگیر می سازیم تا  رضی الله عنه نسطورس را در شصت هزار

لشکریانش از هم بپاشند نبوغ جنگی امیر لشکر این مکر تاکیک جنگی دشمن را دریافت و فورا اطلاع داد 

سه مشوره رادائر  نمود و با مشوره به مرکر و خلیفه مسلمانان ابوبکر رضی الله عنه با عمر رضی الله عنه جل

دستور دادند تا تمام  کتائب و لشکر های مسلمانان در یکجا جمع شوند که تعداد آنها به بیست ویک ایشان 

هزار تن می رسید علاوه بر تعداد لشکر عکرمه بن ابی جهل که شش هزار تن بودند وبرای شان دستور داد 

لمانان فاتح شدند ر نتیجه شکست بزرگی به دشمن وارد شد و مسیک لشکر شوید و با دشمن برزمید که د

 1این نمونه بزرگی از پیشگیری دسیسه دشمن است.
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 : تصفیه صفوف از جاسوسان دشمن. پنجممطلب 

عامل عمده و مهم که در فتح و کامیابی و شکست دشمن محرمیت و حفظ اسرار نیرو است تا دشمن در 

تسلیحات نظامی اطلاع پیدا نکنند. چون در اثر و از نیرو و وسائل جنگی و  میان مسلمانان رخنه پیدا نکرده

اطلاع یافتن دشمن شاید آمادگی کامل گرفته و  در مقابل تسلیحات سلاح های همانند و یا قوی تر از آن را 

کریان آماده سازند و نیز در صورت اطلاع یافتن از توانمندی لشکر از ناحیه تبلغات کار گرفته و رحیه لش

.طوریکه یکی از رمزهای موفقیت آگاهی امیر از نیرو و تسلیحات دشمن است به خود را قوی تر بسازند

 همان شکل اطلاع یافتن دشمن از صفوف و تعداد و تجهیزات لشکر عامل شکست می شود.

دشمن از اراده شیوه وکار پیامبر صلی الله علیه وسلم در اکثر غزوات پنهان کاری پلان های طرح شده بود تا 

يََ أَي ُّهَا الىذِينَ }:پیدا نکنند. در مورد شأن نزول نخستین آیه مبارکه ممتحنه که الله متعال می فرمایدایشان اطلاع 

یرید. مفسران ګای مومنان دشمنان من و دشمنان خود را به دوستی ن 1{آَمَنُوا لََ تَ تىخِذُوا عَدُوِِّي وَعَدُوىكُمْ أَوْليَِاءَ 

ل الله علیه وسلم اراده فتح مکه را داشتند، میخواستند نا مشرکین مکه را غافاه که پیامبر صلی ګسند آنمی نوی

سازند و بدون اینکه اطلاع پیدا کنند به سوی مکه مکرمه حمله آور شوند، در این وقت زنی نزد مسلمانان  گیر

به مشرکین مه ای را برایش میدهد تا شت وی ناګام بازګاز مکه می آید و حاطب بن ابی بلتعه رضی الله هن

مکه آنرا برساند پیامبرصلی الله علیه وسلم دوتن را به تعقیب وی می فرستد ودر جایی به نام روضة خاخ ) 

، نامه را از نزدش گرفته و بگیریددریابید و نامه را از نزدش نام جایی است بین مکه و مدینه منوره ( آنرا 
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عنه بود به مشرکین عرب بالآخره حاطب رضی الله  طب بن ابی بلتعه رضی اللهکه نامه از سوی حا برگشتند

هدف از آیه منع موالات و  1خواسته شد و ایشان عذر خود را پیش کردند، الله متعال آیه فوق را نازل کرد.

اه ګآ دوستی با کفار است ولی در حقیقت پنهان کاری پلان پیامبرصلی الله علیه و سلم بود تا مشرکین مکه

رچه اطلاق جاسوس بر ګبه دشمن بود   دهندگاننشوند این خود روند تصفیه لشکر از جاسوسان و اطلاع 

حاطب رضی الله عنه نمی شود چون به اساس عذری که داشت این کار را انجام داد ولی در حقیقت 

 ری شمرده می شود.ګافشا

 

 

 مبحث دوم: موانع مادی نصرت الهی در قرآن کریم

نیست طوریکه نصرت ویاری الله متعال عوامل و موانع  معنوی دارد به که از اثر یک سلسله  شکیدر این 

معنویات مثبت نصرت الهی بدست آمده و از اثر یک عده اموری که با عقیده و ایمان بر میخورد لشکریان با 

ی وجود دارد صورشکست مواجه می شوند به عین شکل در مسیر راه مسلمانان  یک سلسله موانع مادی و 

 که مانع نصرت الهی می شوند، که این بحث را در مطالب ذیل می پردازیم
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 مطلب اول:  نبود ستراتیژی وپلان منظم

طرح پلان برای جنگ و انتخاب ستراتیژی جنگی رمز موفقیت و عامل بزرگ پیروزی محسوب می شود چون 

تعین تاکتیکها و انتخاب استراتیژی اثر  در مسائل جنگی و رزمی شناخت جغرافیای و موقعیت جنگی در

بزرگی دارد علاوتا در تعین استراتیژی جنگی کشف نیروی دشمن و تجهیزات و وسائل جنگی  آنها رول 

بزرگی دارد  تا زمانیکه موقعیت جنگی تحدید نگردد و تجهیزات دشمن کشف نگردد فرمانده جنگ نمی 

 تواند استراتیژی مشخص را پلان گذاری نماید.

در این خصوص آیات متعددی وجود دارد که در میدان نبرد باید ستراتیژی و پلان منظم جنگ باید اتخاذ 

 گردد که میتوان این امر را از آیات ذیل بدست آورد:

يعٌ عَلِيمٌ } ُ سََِ خانواده ات صبح هنگام جدا  آنگاه از 1{وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُ بَوِِّئُ الْمُؤْمِنِيَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّى

در غزوه احد قبل از آغاز جنگ  .در جاهای جنگ جاگزین ساختی و الله شنوا و دانا استشدی و مومنان را 

پیامبرصلی الله علیه وسلم جغرافیای جنگ را مشاهده نموده و پس از کشف نیروی دشمن و تجهیزات آنها 

رات پس منظر جنگ نقشه جنگ را طوری پلان نمود که احتمال خط ان جنگ را دیده و با در نظر داشتمید

پنجاه تن از جنگجویان تحت فرمان خویش را در جبل الرماة تعین نمود و برای شان دستور داد  به پیروزی 
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و شکست ما موضع را رها نکنند. خطری را پیامبرصلی الله علیه وسلم احتمالی دیده بودند به واقعیت پیوست 

 به مسلمانان مواجه شد. ناحیه شکستو از آن 

و اتخاذ پلان منظم در لشکر کشی را آیه همچنان انتخاب ستراتیژی و فرستادن لشکریان در مقابل دشمن 

سمط وسوی دشمن سوق داد بلکه مرکز و مقر دیگری نیز به وضاحت نشان میدهد که نباید تمام لشکر را به 

خالیگاه استفاده کرده و مورد تهاجم قرار دهد الله  من از فرصتفرماندهی خالی از نیروی جنگی نشود تا دش

دست جمعی به بیرون شکل  مومنان به  سزاوار نیست 1{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِ نْفِرُوا كَافىةً } متعال می فرماید:

 این خود نشان دهنده بیرون شدن لشکر است اما با تدبیر جنگی و استراتیژی منظم. شوند.

 2{مَأْوَاهُ جَهَنىمُ وَبئِْسَ الْمَصِيُ مْ يَ وْمَئِذ  دُبُ رَهُ إِلَى مُتَحَرِّفِاً لِقِتَال  أَوْ مُتَحَيِِّزًا إِلََ فِئَة  فَ قَدْ بَِءَ بِغَضَب  مِنَ اللَّىِ وَ وَمَنْ يُ وَلَِِِّ }
 مگر برای حرفه جنگی یا موضع گیری به گروه خود پس به وهرکه پشت گردانید به ایشان ) فرار نمود(

این آیه مبارکه نیز ستراتیژی تحقیق برگشت به غضب الله و جایش جنم است و بد جای بازگشت است جهنم.

کند یا به مرکز لشکر جنگی را نشان میدهد که فرار تکتیکی برای خدعه وفریب دشمن تا دشمن را غافلگیر 

 ده می شود.عقب نشینی میکند مورد ملامتی قرار نمی گیرد بلکه از تاکتیک های جنگی شمر
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 مطلب دوم: عدم تجهیزات وسایل و نیروی جنگی

از جمله موانع مادی نصرت الهی عدم استفاده و آماده ساختن تجهیزات و وسائل جنگی و نیروی جنگی 

است همان طور که استفاده از وسائل جنگی و نیروی رزمی وسیله جلب نصرت الهی می شود به همان شکل 

انداختن در  بب شکست و خود را به هلاکت افگندن شمرده می شود. ترس و رعبعدم توجه به این امر س

قلب دشمن و عساکر آنها سبب نصرت الهی است و بزرگترین وسیله انداختن رعب در قلب دشمن تجهیزات 

ة  وَمِنْ رِبَِطِ  وَأَعِدُّوا لََمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ }وسائل جنگی و نیروی جنگی است طوریکه الله متعال می فرماید:  قُ وى

و آمادگی بگیرید برای آنها آنچه که در توان دارید از قوت و بستن اسپان  1{ اللَّىِ وَعَدُوىكُمْ الْْيَْلِ تُ رْهِبُونَ بِهِ عَدُوى 

که توسط آن شما دشمنان خود و دشمنان الله را میترسانید.از آیه فوق معلوم می شود که ترساندن دشمن 

ی و نیروی نظامی ای شکست دشمن است و این تهدید دشمن با تجهیزات و وسائل جنگعامل بزرگ بر

بدست می آید و بدون آن ترس به میان نه آمده و شاید دشمن پرحرکت حمله کند به گمان اینکه نیروی 

 نظامی و وسائل جنگی را باخود ندارند.

 "والَستطاعةعداد الحربِ لقتال الأعداء بِسب الطاقة الإ"وهیه زحیلی در تفسیر المنیر عنوان آیه مبارکه فوق را به 
 امیربن محمد البدری می نویسد: 2آمادگی جنگی برای جنگ دشمن طبق توان و توانمندی عنوان کرده است.
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برای جلب نصرت الهی آمادگی اسباب نصرت مادی و معنوی ضرور است همراه با توکل پیامبرصلی الله  

ئیل علیهما السلام از ایشان سخت به تن داشت با وجود آنکه جبرئیل و میکا علیه وسلم دو لباس زرهی را

 1دفاع می کردند.

 : یک نواخت بودن ستراتیژی جنگیسوم مطلب 

از جمله رازهای پیروزی لشکر در مقابل دشمن تغیر تاکتیک های جنگی است طوریکه در جایش این بحث 

دشمن و مانورهای های نظامی سبب می شود تا صورت گرفت ولی برعکس یک نواخت بودن شگل جنگی 

در مقابل همین شیوه همیشگی تغیر نقشه کرده و با تاکتیک جدیدی حمله کند که در این صورت راه های 

 پیشگیری لشکر را داشته نمی باشد نتیجتا مواجه به شکست می شود.

دت سه امیران لشکر گردید یک نواخت بودن ستراتیژی جنگی مسلمانان در غزوه موته در نخست سبب شها

خالد بن ولید فرماندهی لشکر را به دوش گرفت ستراتیژی جنگی را تغیر داد و تاکتیک جنگی  اما زمانیکه

 جدیدی را انتخاب نمود که در نهایت سبب کامیابی مسلمانان گردید.

عدم ستراتیژی فتح قسطنطنیه که سالیان سال آرمان و آرزوی دیرینه خلافت عثمانی بوده است به جهت 

افی بدست نمی آمد مگر اینکه محمد الفاتح ثانی جهت فتح قسطنطنیه ستراتیژی وپلان منظم و تجهیزات ک

جنگی را تغیر داد از روش جنگ تا وسائل جنگی که در این زمینه تغیرات ذیل را به میان آورد: بالا بردن 
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از  ها و تمرینات نظامی به شکل مختلف دادنیروی انسانی و رزمی نزدیک به چهار صد هزار آنها را مانور

تقویت معنوی شروع تا تقویت جسمی و فزیکی در این خصوص آنها را درس حدیث پیامبر اسلام صلی الله 

علیه وسلم میداد که در مورد لشکر فاتح قسطنطنیه آمده است. نظریه ایشان ایجاد دژ های بلند و حاکم بر 

اس دژ بلندی و قلعه بلندی به نام شان را اکمالات نظامی نشود به این اسمسیر راه اکمالات دشمن بود تا ای

ایشان  1در تنگی بسفور ساخت که تمام راه مواصلاتی دشمن را قطع نمود.  82روملی حصار به ارتفاع 

جهت رویارویی با دشمن به ایجاد اسلحه های مدرن آن زمان پرداخت از قبیل توب های مهیب و بزرگ که 

ختراع آن خواست که اوربان نام داشت تمام امکانات آنرا نظارت کرده و مهندس خاصی برای احتی خود 

را از قبیل نیروی انسانی و مادی در اختیار وی گذاشت که در این قسمت مهندس نامیره توپی را ساخت که 

به طرف  کشی های بحری را ساخت که برای عبور از دریا 400و در این خصوص   2صدا تن وزن آن بود.

این همه تجهیزات و تغیر استراتیژِی بود که به تعقیب آن شهر قسطنطنیه را  3.قسطنطنیه ازآن کار گرفته شود

 فتح نمود و لقب فاتح را از آن خود کرد.
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 : اسباب و موانع سلوکی نصرت الهیچهارمفصل 

 مبحث اول: اسباب سلوکی نصرت الهی

میگیرد که ناشی از سلوک و رفتار مردم ، امیر لشکر و  سائر شهروندان  در این مبحث عواملی مورد بحث قرار

می باشد و این رفتار می تواند از یک فرد عادی بوده و یا از زعیم یک کشور بخصوص جامعه اسلامی 

اشند؟ در این مبحث طی چند کشور یا فرمانده لشگر وسپاه باشد. چگونه رفتار و تعامل میان خود داشته ب

 ورد بحث قرار می گیرد.مطالب م

 مطلب اول: اطاعت و پیروی از امیر

عامل قوت لشکر و رمز موفقیت سرپرستی و رهبری واقعی یک لشکر از سوی امیر و پیروی افراد ماتحت 

الله و رسولش  اطاعت از امیر جنگ را همانند اطاعت می نویسد: شمرده می شود، ابن عاشور در تفسیر خویش

َ مَعَ الصىابِرِ :}ن آیهمیداند و در ذیل ای َ وَرَسُولَهُ وَلََ تَ نَازَعُوا فَ تَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُُكُمْ وَاصْبَِوُا إِنى اللَّى  1{ينَ وَأَطِيعُوا اللَّى

 وسلم می شوداطاعت امیران زمان حیات پیامبرصلی الله علیه پیروی از پیامبر صلی الله علیه وسلم شامل 
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امیر من کرد  کسیکه پیروی از 1«وَمَنْ أَطاَعَ أَمِيِي فَ قَدْ أَطاَعَنِ »ه وسلم فرموده استچون پیامبر صلی الله علی

اطاعت مرا کرده است و پیروی امیر لشکر پس از وفات پیامبرصلی الله علیه وسلم امیرانی را نیز شامل می 

 2.شود که پس از وفات پیامبرصلی الله علیه وسلم هستند

امل اموری می شود که وفق شریعت باشد و از چوکات شریعت بیرون نباشد در امر اطاعت و پیروی امیر ش

 و گناه پیروی از امیر درست نیست. معصیت

ابن تیمیه رحمه الله می گوید: اهل سنت مطلقا اطاعت امیر را واجب نمی دانند بلکه از امیر پیروی می کنند 

أَطِيعُوا اَلل وَأَطِيعُوا الرىسُولَ وَأُولِ و :}متعال فرموده است طاعت پیامبرصلی الله علیه وسلم چنانکه الله در ضمن

 به همین منظور ابن تیمیه رحمه الله 4.پیروی از الله و از پیامبر الله کنید و صاحبان امر از شما 3{الَأمْرِ مِنكُمْ 

  5.ستمذهب اهل حدیث این است که در مقابل حاکمان ظالم و باغی ها ایستادگی منع ا "گفته

 مطلب دوم: برخورد نیکو بامردم

از جمله عوامل عمده رفتاری و سلوکی انسان در جذب نصرت الهی و چیره شدن بر دشمن رویه و اخلاق 

زمانیکه مردم از اخلاق نیکوی عساکر مسلمانان آگاهی یابند این عامل می نیکو با مردم حتی با دشمن است 
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حتی مسئله ن جهت توصیه اسلام بر برخورد نیکو با مردم است شود تا نصرت الهی شامل حال گردد از ای

 احسان که در مقابل کافر توصیه شده است حکمت آن همین است.

در طول تاریخ اسلام و جنگ های بزرگی که میان مسلمانان و کفار رخ داده است در اکثر موارد مردم اخلاق 

از این شناخته با رفتار نیکو با مردم بدست آوردند و رویه مسلمانان را دیده تسلیم حق شدند و پیروزی را 

 هی می شود.شد که رفتار نیکوی لشکریان بامردم و جانب مقابل باعث جلب نصرت ال

 مطلب سوم: برخورد نرم با لشکریان ازطرف امیر.

ل از جمله اوصاف نیکوی یک رهبر است که میتوان آنرا از جمله عوام گیرینرمش و بر خورد نیکو و آسان 

و تندخویی  گیریبسا اوقاتی است که سخت  گذشتعمده و موثر کامیابی شمرد طوریکه در بحث رهبریت 

 خستگیافراد تند خو سبب  گماشتنجبران ناپذیر است. که گردیدهامیر لشکر سبب از هم پاشیدن لشکریان 

پس از آنکه لله علیه  وسلم شود. الله متعال خطاب به پیامبرصلی ا جنگینجر به عقب ماندن از افراد شده که م

فبَِمَا رَحْمَة  مِنَ اللَّىِ لنِْتَ لََمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوا } می فرماید:مسلمانان با شکست مواجه شدند 

دل و اگر تندخو و سختبه مرحمت خدا بود که با خلق مهربان گشتی  1{سْتَغْفِرْ لََمُْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْهُمْ وَا

. در این آیه  شدند، پس از )بدیِ( آنان درگذر و برای آنها طلب آمرزش کنبودی مردم از گِرد تو متفرق می

مبارکه به صراحت تند خویی سبب از هم پاشیدن دانسته شده است آن هم در مقابل صحابه کرام که هیچ 

 یه وسلم متفرق شوند در حالیکه آنها سر و مال خود را ازامکانی ندارد که از دور پیامبر اسلام صلی الله عل
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است برای  بزرگیاین یک درس  برسد به امر امت. علیه وسلم فدا و قربان میکردند چی بسا پیامبرصلی الله

وهكذا القائد الحكيم  :نگاردامت به همین ملحوظ سید طنطاوی در ذیل این آیه مبارکه در تفسیر خویش می 

زعیم و امیر به همین شکل باید  1م جنده على أخطائهم الماضية ، لأن كثرة اللوم والتعنيف قد تولد اليأسلَ يكثر من لو 

یأس  گاهیآنها  گیری لشکریان نپردازد زیرا به ملامتی بیشتر لشکر و سختگزشته لشکر باشد به اشتباهات 

 و نا امیدی پیدا می کند.

به موضوعیت  آگاهیم یک روایتی را نقل کرده اند که جهت اما گیریدر مورد آسانی در کتاب های حدیثی 

 آن باید اشاره کرد روایتی را در این خصوص روایت کرده اند که پیامبرصلی الله علیه وسلم فرموده است

خداوند متعال مرا مأمور کرده است به مدارات با  "إن الله أمرنی بمداراة الناس کما أمرنی بإقامة الفرائض"

دیث یک عده استدلال به نرمش امیر کرده اند در ه دستور به ادای فرایض داده است. از این حمردم طوریک

این روایت را ابن مردویه   گرجهحالیکه این روایت یا موضوعی و یا هم در حد آخر ضعف خود قرار دارد 

یلمی در مسند آورده است د ۱۵ص  ۲نقل کرده است و ابن عدی در کتاب الکامل ج  ۴۲از آمالی به شماره 

عبید نقل شده است و ابن عدی در مورد ذکر کرده است این همه به روایت بشر بن  ۶۵۹الفردوس به شماره 

هبی زیاد روایاتی را از بشر بن عدی نقل کرده است که بشر بن عبید می نویسد که منکر الحدیث بود امام ذ

 گفتهمام البانی این حدیث را موضوع فته این احادیث درست نیست اګاز جمله همین روایت است سپس 

 است.
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 و تحمّل  سعه صدر مطلب چهارم: 

 

یکی از ویژگیهای که برای حاکم اسلامی در آیات وروایات بیان شده است، سعه و تحمُّل و مدارا با مردم 

است. چون حاکم اسلامی با افراد زیادی که توانایی فهم و درکشان متفاوت است و نیز روحیات وخلقیات 

تحمل نداشته باشد، نمی  متفاوت دارد و از نظر رفتار هم متفاوت هستند، سروکار دارد. اگر سعه صدر و

تواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد. قرآن کریم از زبان حضرت موسی نقل می کند که از خداوند 

حضرت موسی هنگام رفتن  1ي{}قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ لِ صَدْرِ میخواهد در انجام رسالت به او سعه صدر بدهد. 

 2بدار!نزد فرعون[ گفت: پروردگار من! سینه مرا گشاده 

در قرآن یکی از ویژگیهای پیامبر خلق عظیم، تعبیر شده است. یکی از صفات حضرت محمد)ص( سعه سعد 

ده است و تحمُّل مشکلات بوده است. اضافه تر از آن خدای متعال به پیامبر اسلام در دو جای قرآن دستور دا

 هِيَ  بِِلىتي جادِلَْمُْ  وَ  الحَْسَنَةِ  الْمَوْعِظَةِ  وَ  بِِلحِْكْمَةِ  ربَِّكَ  سَبيلِ  إِلَ ادعُْ  .}که حتی با دشمنان با مدارا گفتگو کند

 است، نیکوتر که( اىشیوه) آن به آنان با و خوان، فرا پروردگارت راه به نیکو، پندِ و حکمت با {.أَحْسَنُ 

  3«!کن مناظره

                                                      
 25طه ایه  - 1
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 آن که( اىشیوه) آن به جز کتاب اهل با مِنْهُمْ{ ظلََمُوا الىذينَ  إِلَى  أَحْسَنُ  هِيَ  بِِلىتي إِلَى  الْكِتابِ  أَهْلَ  تَُادِلُوا لَ }وَ 

  1«  اندکرده ستم که آنان از کسانى با مگر نکنید مناظره است نیکوتر

 : عبادت و تقدیم اعمال نیک قبل از جهادپنجم مطلب 

است در این شکی نیست که میان ادت الله متعال یکی از مقتضیات و خواست های جلب نصرت الهی عب

انسان و الله متعال رابطه محکم و استوار وجود داشته باشد چون نصرت و منع آن در قدرت بلاکیف الله 

آرزوی نصرت  متعال است زمانیکه رابطه میان بنده و پروردگارش وجود نداشته باشد پس چگونه خواست و

و آشکار نمودن ذلت به الله متعال و انقیاد به الله در  الهی را داشته باشد. عبادت عبارت است از: خضوع

عبادت تنها منحصر در نماز نیست از این جهت دشمنان اسلام  2روشنی آنچه شریعت امر و نهی کرده است.

انمود ساخته اند که دین اسلام تنها از میخواهند مفهوم عبادت را مخصوص شعائر تعبدی ساخته اند و و

کاری با زندگی اجتماعی و جهاد ندارد اما چنین نیست عبادت شامل تمام زندگی  عبادت حرف میزند هیچ

یک مسلمان است  تمام زندگی یک مسلمان برای الله متعال است عام است که اگر یک شخص فرایض را 

3.انتخاب میکند یا سلوک و رفتار انسانی را

وحدت و یکپارچی ممکن نیست چون گروه مجاهد همیشه در تلاش نصرت الهی است و نصرت الهی بدون 

در مطلب پنجم گزشت که پراگنده ترس و ضعف را ایجاد می کند و بزرگترین چیزی که بذر وحدت را در 
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شاره می میان مسلمانان غرس میکند عبادت است از همین جهت الله متعال پس از وحدت امت به عبادت ا

این امت شما امت واحد و یکپارچه است و من  1{وَاحِدَةً وَأَنََ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ إِنى هَذِهِ أُمىتُكُمْ أمُىةً :}کند که

عبادت الله متعال در هر حال عامل جلب نصرت الهی است ولی هنگام  پروردگار شما ام پس مرا بپرستید.

 متعال را فراهم تا زمینه نصرت اللهدت و انجام اعمال نیکو مهمتر استجنگ و رویارویی با دشمن تقدیم عبا

و از  "بِب عَمَلٌ صَالِحٌ قَ بْلَ الْقِتَالِ " سازد.امام بخاری رحمه الله در این قسمت بابی را وضع نموده تحت عنوان

شما با اعمال  2"ا تُ قَاتلُِونَ بَِِعْمَالِكُمْ وَقاَلَ أبَوُ الدىرْدَاءِ إِنُىَ "حضرت ابودرداء رضی الله روایت را نقل کرده است که:

 خویش در مقابل دشمن میرزمید.

به روایت براء بن عازب رضی الله عنه آمده است او می گوید: شخصی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم  

 علیه وسلم آمد که کلاه آهنی به سر داشت گفت: ای رسول الله جنگ کنم باز مسسلمان شوم؟ پیامبر صلی الله

ه به شهادت رسید پیامبرصلی الله فرمود: اول مسلمان شو باز برزم شخص مسلمان شد باز رزمید که در نتیج

ایمان بزرگترین عمل صالح  3علیه وسلم فرمود: عمل اندکی انجام داد  و پاداش بزرگی را از آن خود کرد.

ی الله علیه وسلم به ایشان نخست سفارش ایمان است چون بالاتر از ایمان کار نیکی وجود ندارد پیامبر صل

دیم اعمال نیک در میدان نبرد جهت جلب نصرت الهی را نشان میدهد.را داشتند بعد جهاد و این موثریت تق
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صلاح الدین ایوبی رحمه الله فاتح قدس روش ایشان با لشکریان خویش همین بود که به تقدیم اعمال نیکو 

در قسمت تلاوت قرآن، ایشان خیلی جدی بودند و لشکریان تحت فرمان  صوصایشان را فرا می خواند بخ

تشویق به سوی خواندن قرآن می کرد و در ضمن یأس و نا امیدی را از قلب لشکریان دور میکرد و شان را 

و از رحمت الله  1{لَى الْقَوْمُ الكَافِرُونَ وَلَ تَ يْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّىِ إِنىهُ لَ يَ يْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّىِ إِ :} در این روش به آیه

 استدلال میکرد. 2مت الله بجز کافران کس دیگری نا امید نمی شود.نا امید نشوید بی گمان از رح

 : موانع سلوکی نصرت الهیدوممبحث 

 عدم درک معنای نصرت الهیمطلب اول: 

گاهی به زمانه محدود آنرا نکرده اند، درست معنای نصرت الهی را درک قابل یاد آوری است که یک عده  

کرده و گاهی هم به مکان محدود در حالیکه این مقیاس بشری کوچکی است هرچه معبار نصرت منحصر

الهی است دامنه وسیعی دارد، چون در بعض موارد در ظاهر شکست جلوه کرده و لی درحقیقت فتح و 

ت متعددی حقیقت پیدا کرده ولی ظاهرا آنرا نسبکامیابی بزرگی بشمار میرود چون نصرت الهی به اشکال 

شکست میدهند.بطور نمونه حضرت ابراهیم علیه السلام در آتش انداخته می شود ولی از عقیده خویش بر 

نمی گردد اینرا نمی توان شکست نامید بلکه در چینین حالت نگهداری عقیده و پا برجا بودن کامیابی بزرگی 

ن جنگ به یک حالت ت دیده می شود، حضرت حسین رضی الله در میدااست ولو در ظاهر الامر شکس

فظیعی روبرو میشود در ظاهر شکست معلوم می شود ولی در حقیقت کامیابی بزرگی است چون شهادت 
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ایشان بلکه هر شهید راه حق به دنبال خود عواطف و احساساتی را زنده می کند که از یک فرد هزاران فرد 

ه بماند حامیان عقیده خویش را به جامعه ی از شهدای راه حق اند که اگر هزار سال زندساخته می شود بسیار

تقدیم کرده نمی توانند ولی با نوشیدن جام شهادت هزاران جوان با احساس و بیدار را تقدیم جامعه میکنند 

 عنه این در حقیقت نصرت الهی است ولی با شهادت یک تن به دست آمد؛ خطبه حضرت حسین رضی الله

ار جوان محرک و پر شور را تقدیم جامعه نمود، که هریکی بر ثبت تاریخ بشریت است هزاران وصدها هز

 1.نقش قدم ایشان گام گزاشته از ایشان حامیان دین و مبارزین در مقابل زور گویان ساخته شده است 

 مطلب دوم: سخت دلی امیر لشکر.

 گیرید آنچه که به سبب آسان گردو دلچسپی لشکریان می وی سبب الفت  گیریآسان  جنگخویی امیر  نرم

فبَِمَا رَحْمَة  مِّنَ }نمی توان آن را دریافت آیه مبارکه:  گیریبدست می آید، با سخت  گیریو دوری از سخت 

 برای صحابه کرام نرم شدی به سبب رحمت الله 2{لْبِ لََنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اللَّىِ لنِتَ لََمُْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَ 

می شدند، همین معنا را افاده می کند که نرم شما سبب  پراگندهمی بودی سخت و سخت دل از تو  اگرو 

شده و تو را تنها  پراگندههر آیینه از تو  گرفتیعوض آن از سختی کا می اگرجمع آوری آنها دور تو شدند و 

در رأس لشکر  جنگیر که همچو رهبر و همچو فرمانده ست برای امیر لشکا بزرگاین درس .گذاشتندمی 

 باید قرار داشته باشد.
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علامه صابونی در ذیل آین آیه مبارکه در ضمن اینکه مفاد آیه را بیان می کند به بعض حکمت ها اشاره می 

نین ئد و امیر باید چکند که از جمله آن این است که آیه مبارکه اشاره به قائد حکیم دارد یعنی شخص قا

 شخص باحکمت باشد.

به عین شکل که سخت دلی امیر لشکر از جمله موانع نصرت الهی می شود، هوا پرستی و در پی بودن امیر 

 لشکر به خواهشات نفسانی عامل شکست لشکر می گردد.

 خلفای عباسی هماننداز جمله عوامل شکست دولت عباسی را ابن کثیر رحمه الله یاد آور شده می نویسد: آیا 

که از دست خلفای عباسی بلاد مغرب، بلاد خرسان،  بنی امیه حاکم بر کشورها و شهرهای متعدد دنیا نبودند

نکه تنها بغداد و یک عده شهرهای نرفت یکی از دیگری این کشور ها از دست شان رفت تا ایماوراء النهر 

نفسی و جمع آوری اموال و  عراق به نزد شان ماند علت این شکست ها مشغول شدن امیران به شهوت های

 1ثروت ها بود.

 مطلب سوم:  عدم آمادگی روانی و اخلاقی.

 می باشد.یکی از عوامل مهم جلب پیروزی در جنگ آمادگی لشکر و نیروهای رزمی از نگاه روان و ذهن 

اد و تازمانیکه آمادگی کامل روحی و اخلاقی برای جنگ نداشته باشد پیروزی از آن آنها نخواهد شد. اعد

آمادگی روانی و اخلاقی را نیز شامل است و آمادگی کاملی که دستور الهی است برای مجاهدین راه حق 
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درس ز لحاظ اخلاق و روان دراین قسمت رهبر و زعیم لشکر مکلف است تا جهت آماده ساختن لشکر ا

 های زنده و انسان ساز را با خود داشته باشد و بر لشکریان تطبیق نماید.

صلی الله علیه وسلم در غزوه احد هنگام خروج به آمادگی لشکر نگاه مختصر داشته و به شکل مشوره  پیامبر

یکی از انصار می گوید پس چه وخت برزمیم با ایشان، از آنها می پرسد در مورد خروج در مقابل دشمن 

از صحابه است  یک تن نعیم بن مالک نامدر مقابل دشمن وقتیکه در منطقه و محیط خود مان نجنگیم، 

میگوید: ای نبی خدا مارا از جنت محروم نساز سوگند به ذاتی که روحم در قبضه اوست داخل بهشت می 

 و رسولش پیامبرصلی الله علیه وسلم برایش می گوید:  چرا می جنگی؟ در جواب گفت زیرا با الله ، شوم

کاکای پیامبرصلی الله علیه وسلم می حمزه  فرمود راست میگویی. م پیامبرصلی الله علیه وسلممحبت دار

این پرسش ها و دیالوگ میان  1فرماید: سوگند به ذات الله که بر تو کتاب نازل کرده با ایشان می رزمیم.

صحابه کرام و پیامبرصلی الله علیه وسلم نشانگر آمادگی روانی و اخلاقی لشکریان است انگیزه دورنی آنها 

 ا چی انداز میتوانند مقاومت داشته باشند؟.ورد بررسی قرار میدهد که ترا م

 : دلباختن به دنیاچهارممطلب 

در این شکی نیست که هر نوع گرایش و تمایلات قبلی بخصوص هنگام رویارویی در مقابل دشمن و در 

تمایلات نفسی به سوی  میدان نبرد اثر عواقب بزرگ منفی داشته و نمی توان از آن انکار کرد.  اندک ترین

                                                      
 .13ص  3البدایه و النهایه، ابن کثیر ج  - 1



151 

 

 

 

 

 

و مال غنیمت سبب شکست می شود. صحابه کرام که همه الگوی هدایت بودند اختلاف اندکی که در  دنیا

 مورد غنیمت داشتند الله متعال آنرا  اراده آشکار دنیا طلبی خوانده است.

اکُمْ ما وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونََّمُْ بِِِذْنهِِ حَتيى إِذا فَشِلْتُمْ وَ تنَازَعْتُمْ فِ الْأَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَ عْدِ ما أَر  قَدْ صَدَقَکُمُ اللَّىُ وَ لَ }

نيْا وَ مِنْکُمْ مَنْ يرُيدُ الْْخِرَةَ ثُىُ صَرَفَکُمْ عَنْ  ُ ذُو فَضْل  هُمْ ليَِبْتَلِيَکُمْ وَ تحُِبُّونَ مِنْکُمْ مَنْ يرُيدُ الدُّ  لَقَدْ عَفا عَنْکُمْ وَ اللَّى

همانا خدا راستی و درستی وعده خود را در مورد پیروزی شما به ثبوت رسانید ، آن گاه که 1{عَلَي الْمُؤْمِنيَ 

همچنان پیش می رفتید ، در ساعات نخستین نبرد ، به اذن او کافران را می کشتید و ریشه کن می کردید و 

ر پاسداری از گذرگاه اُحد سستی کردید و در آن کار کشمکش نمودید و سرانجام دستور پیامبر تا وقتی که د

را نافرمانی کردید و گذرگاه را رها ساختید ، و این بعد از آن بود که خداوند آنچه را دوست می داشتید ) 

ا را می خواهند و از میان آری ، از میان شما کسانی اند که دنیغنیمت های جنگی ( به شما نشان داده بود ـ 

شما کسانی اند که سرای آخرت را می طلبند ـ سپس شما را از تعقیب دشمن بازداشت تا شما را بیازماید 

 .، و سرانجام از گناه شما درگذشت ، چرا که خدا دارای تفضُّل است و بر مؤمنان تفضُّل می کند

حد شکست خوردند تیر اندازان گفتند مردم را می گوید: آنگاه که مشرکین در غزوه اابن عباس رضی الله 

دریابید تا از شما به غنیمت پیشتر دست نیابند تعدادی گفتند تا زمانیکه دستور پیامبرصلی الله علیه وسلم نه 
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 1{خِرَةَ مِنْكُم مىن يرُيِدُ الَْ نْ يَا وَ مِنْكُم مىن يرُيِدُ الدُّ :}آمده ازجای خود حرکت نمی کنیم تا اینکه این آیه نازل شد

 عده يی از شما دنيا ميخواست و عده ديگری آخرت را.

 : بخل و بزدلیمطلب پنجم

 . است کار رفته به کریم آیه قرآن ۸بار و در  ۱۲جمعاً  آن و مشتقات بخل کلمه

 فراوانی ، در آیاتمجید نیامده در قرآن آن و مشتقات واژه . هر چند ایناست ، سخاوتبخل مقابل واژه

 بخل باشد. اصطلاح و وحیانی با بار اسلامی مفهوم تواند بیانگر همانمی که است کار رفته به «انفاق» تعبیر

 کم و یا دست است کار رفته به مال داشتن دریغ معنای به ها همیشهآیه قراین به با توجه کریم در قرآن

 حقوق از پرداخت خودداری قرآنی را در آیات عموماً بخل قرآن . مفسراناست در مال بخل بارز آن اقمصد

 .انددانسته زکات ویژه و به واجب

یا  حد بخل آخرین حش .است«  ُّشحُ»، کلمه کار رفته به بخل به نزدیک با معنایی در قرآن که واژه دیگری

 شح کهکند، در حالیمی دلالت باز گرفتن و منع عمل بر نفس بخل اند کهنیز گفته . برخیاست آزمندی

 معنایی نیز چنین واژه شح آنیقر کند. استعمالوادار می عملی چنین را به انسان که است نفس خاص حالت

 .است شده داده نسبت نفس به کند، زیرا شحرا تایید می
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در این شکی نیست که انفاق مال در راه الله متعال یک وسیله بزرگی برای رسیدن به فتح و کامیابی است در 

} وَأَنْفِقُوا فِ سَبِيل میدهد و می فرماید:  مسائل جهاد و نبرد در مقابل کفار الله متعال به انفاق در راه الله دستور

 و انفاق کنید در راه الله متعال و خود را در هلاکت نه اندازید. 1لََ التىهْلُكَة {اللَّى وَلََ تُ لْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إ

در این آیه دستورمی دهد برای اقامه جنگ در راه خدا، مال خود را انفاق کنند و با دست خودخویش را 

این امر)تهلکه ( نابود نکنند ،چون عدم انفاق منجر به ابطال قوا و استطاعت و قدرت مسلمین می شود و 

است و هلاکت به معنای آن مسیری است که انسان نمی تواند بفهمد کجاست و به کجا منتهی می شود،تربیت 

در راه خدا آزار واذیت می  دینی آشکارمی کند که کسانی که در راه اعتلای دین جان خود را فدا می کنند

تکفیر می کندو آنها را در جایگاهی عظیم وارد شوند،خداوند به آنان وعده کرده است که بدیهای آنان را 

می کند، چون خدا مال و نفوس مؤمنین را بهای بهشت برای آنان قرار داده تا بکشند و یا کشته شوند و این 

اط و تفریط هر دو نکوهیده است ،چون عدم بخشش موجب وعده الهی حق است ،اما درمورد انفاق افر

نگام قتال باعث از بین رفتن قوا ونیروها می شود و این امر باعث غلبه هلاکت است ، و بخل و امساک در ه

ابن کثیر رحمه الله در ذیل این آیه  از حسن بصری رحمه الله نقل کرده است که مراد از  دشمن می گردد،

یعنی عدم انفاق و بخل مفضی به هلاکت می شود و بزرگترین هلاکت اینکه به شکست این آیه بخل است. 

 2.شوند مواجه
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، آیا ارتباطى وجود دارد یا نه  و انفقوا فى سبيل الل و و لَ تلقوا بِيديکم الَ التهلکةدر اینکه میان دو جمله 

ین دو رابطهاى است و به نظر مى رسد ، با توجه به اینکه تمام تعبیرات قرآن حساب شده است ، حتما میان ا

یل الله نکنید، خود را با دست خویش به هلاکت افکندهاید، رابطه این است اگر انفاق در مسیر جهاد و فى سب

 بلکه مى توان مساله را از این فراتر برد و گفت :

و آن اینکه انفاق  این آیه گر چه در ذیل آیات جهاد آمده است ولى بیانگر یک حقیقت کلى و اجتماعى است

ى که مساله انفاق به فراموشى سپرده است ، زیرا هنگام به طور کلى سبب نجات جامعه ها از مفاسد کشنده

شود، و ثروتها در دست گروهى معدود جمع گردد و در برابر آنان اکثریتى محروم و بینوا وجود داشته باشد 

د مى آید، که نفوس و اموال ثروتمندان هم در دیرى نخواهد گذشت که انفجار عظیمى در جامعه به وجو

بنابراین انفاق  ساله انفاق و پیشگیرى از هلاکت روشن مى شود.آتش آن خواهد سوخت و از اینجا رابطه م

 ، قبل از آنکه به حال محرومان مفید باشد به نفع ثروتمندان است ، زیرا تعدیل ثروت حافظ ثروت است .

تبوک بیشترین توجه پیامبرصلی الله علیه وسلم به سوی انفاق در راه الله  از همین جهت است که در غزوه

پس از بازگشت رسول خدا )صلى الله علیه وآله( از طائف از ماه ذیحجه تا رجب )هفت ماه( در . متعال بود

ماده مدینه اقامت گزیده بود پس از این تاریخ مسلمانان را مأموریت داد که خود را براى جنگ با رومیان آ

رفشار مردم و در سازند و دستور حرکت به سوی تبوک را صادر کردند و این امر در یک زمان سخت و پ
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 کم نفقات دلیل به را لشکرکشى و اردو این نام. بود ها شدت حرارت و خشکسالی و به هنگام چیدن میوه

 .اند گذاشته روم غزوه را غزوه این دیگر نام و گذاشتند «عسرت سپاه»

نکرده بود. کسی که به ام گوید: عثمان بن عفان هزینه بزرگی در این راه کرد که احدی چنین انفاقی ابن هش

او اطمینان دارم، به من حدیث کرد که: عثمان بن عفان در سپاه عسرت برای جنگ تبوک، هزار دینار خرج 

  1کرد. صالحی شامی افزود: این جدای از شتر و زاد و توشه بود.

 وسلم آلهاز سیصد شتر با جل و پلاس سخن می گوید و اینکه رسول خدا صلى الله علیه و احمد بن حنبل،

  2.فرمود: از امروز به بعد، عثمان را وظیفه ای نباشد

 : پیمان شکنیششممطلب 

از جمله اسبابی که مانع نصرت الهی می شود پیمان شکنی است هر پیمانی که باشد اگر پیمان با مردم باشد 

دشمن شکست خورده  و رسولش در صورتیکه نقض پیمان صورت گیرد سبب می شود تا در مقابل ویا با الله

و سبب ذلت و خواری ملت مسلمان می شود. در این خصوص صراحتا روایتی وجود دارد که پیمان شکنی 

هد إلَ سُلِّط خمس بخمس: ما نقض قوم الععن عبد الل بن عباس رضي الل عنهما قال : ))سبب غلبه دشمن می شود:

م الفقر، ولَ ظهرت فيهم الفاحشة لَ فشا فيهم الموت، عليهم عدوهم، وما حكموا بغي ما أنزل الل إلَ فشا فيه

پنج جزا در مقابل  3((طرولَ طففوا المكيال إلَ منعوا النبات وأخذوا بِلسني، ولَ منعوا الزكاة إلَ حبس عنهم الم

                                                      
 435ص  5سبل الهدی و الرشاد ج  161ص  4سیره ابن هشام ج  - 1
 55ص  6مسند احمد بن حنبل ج  - 2
 3240ححه الالبانی فی صحیح الجامع برقم طبرانی و ص 3
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شکنی نکرده مگر بر انها دشمن شان مسلط می شود فیصله و داوری  پنج عمل داده می شود هیچ قومی پیمان

یر از حکم الله متعال نمی باشد مگر در میان آنها فقر ترویج پیدا می کند فحشاء در میان شان اشاعه شان بغ

نمی کند مگر مرگ و میر میان شان شیوع پیدا می کند در پیمانه کمی نمی کنند مگر از نباتات و سبزی ها 

نمی کنند مگر از باران محروم   وع قرار داده می شوند و به قحط سالی ها مواجه می شوند و زکات را منعممن

ول ينقضوا عهد الل وعهد رسوله إلَ سلط الل عليهم عدوىهم من غيهم، می شوند. در روایت دیگری آمده 

و پیمان الله و رسولش 1لقى الل بِسهم بينهم((وأخذوا بعض ما كان فِ أيديهم، وما ل تحكم أئمتهم بكتاب الل إلَ أ

سبحانه و تعالی برآنها دشمن بیگانه یی را مسلط می کند که بعض چیزهای که در  را نمی شکنند مگر الله

اختیار دارند از آنها می گیرند  پیشوایان آنها حکم و فیصله به کتاب الله نمی کنند مگر اینکه الله متعال جنگ 

 ان میگذارد.آنها را میان ش

در این روایت به صراحت گفته شده است نقض و شکستاندن پیمان الله و رسول که عبارت از معصیت و  

نافرمانی است سبب شکست و نابودی می شود و در مقابل دشمن برآنها چیره می شود تمام اختیارات و 

 دارایی های که با خود دارند آنرا دشمن با خود می برد.

د: حکمت الله متعال را ببین در مسلط کردن دشمن بر بنده ها زمانیکه قوی آنها لله می فرمایابن قیم رحمه ا

بر ضعیف و ناتوان ظلم کند و حق مظلوم از نزد ظالم ستانده نشود چگونه الله متعال بر آنها مسلط می کند 

                                                      
این روایت را صحیح  540ص  4به روایت ابن عمر رضی الله عنه و حاکم در مستدرک ج  197ص  3بیهقی ج  4019سنن ابن ماجه رقم  - 1

 صحیح گفته است. 106ده ذهبی نیز موافق است البانی این روایت را در السلسله الصحیحه به شماهر خوان
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یکه دنیا است الهی تا زمانکسی را که عین کار خود شان را انجام میدهد یعنی بر آنها ظلم میکند و این سنت 

سه نفر اند که من خودم مدعی بر آنها هستم در روز قیامت و کسیکه من مدعی بر آن باشم  2(  1باقی است 

در روز قیامت با وی دعوی می کنم. کسیکه به نام من برایش چیزی داده شود و سپس در آن خیانت ورزد 

بخورد و کسیکه مزدوری را برای مزدوری بگمارد نرا وشخصی که انسان آزاد را به فروش برساند و پول آ

 ازآن پوره کار بگیرد و استحصال خدمت کند و حق آنرا ندهد.

 : نزاع و اختلافمطلب هفتم

از جمله عواملیکه مانع نصرت الهی میشود و بخصوص هنگام رویارویی با دشمن درمیدان نبرد نزاع و 

است که دشمن جهت متلاشی ساختن مسلمانان همیشه وثر اختلاف میان مسلمین است این عامل به حدی م

در صدد انداختن نزاع و اختلافات میان مسلمانانان است همانگونه که وحدت و یکپارچگی عامل مهم در 

جلب نصرت الهی بشمار میرود به عکس آن قضیه نزاع و اختلافات ذات البینی میان مسلمانان است. نمونه 

دیده شده است از زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم اندک ترین نزاع و اختلاف نان های آن در نبرد های مسلما

مسلمانان عامل شکست آنها گردیده است و تا اکنون ادامه دارد. به همین دلیل الله متعال دستور به یک مشت 

اْ اللََِّّ وَرَسُولَهُ يعُو وَأَطِ :}و یکپارچگی دستور میدهد و از نزاع و اختلافات ذات البینی منع می کند می فرماید

َ مَعَ الصىابِريِنَ  و نزاع نکنید  و پیروی از الله و رسولش کنید 3{وَلََ تَ نَازَعُواْ فَ تَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيُُكُمْ وَاصْبَِوُاْ إِنى اللَِّّ

                                                      
 845ص  1صل فی عوامل النصر و الهزیمه ج المف - 1
  2227.2صحیح البخاری رقم  -
 46سوره انفال آیه  - 3
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شکیبایان ا که بزدل می شوید درآن صورت قوت و نیروی شما از بین میرود شکیبا باشید بی گمان الله متعال ب

است.این آیه از جمله آیاتی است که در مورد غزوه بدر نازل شده است که قضیه جنگ و نبرد با دشمن 

است وبه صراحت علت آنرا ذکر می کند که در صورت نزاع و اختلافات قوت شما از بین میرود و عامل 

 ترس می گردد.

مهم دارد نخست اینکه نزاع موجب دو چیز می م امام رازی در ذیل این آیه می نویسد : آیه متذکره دو پیا

شود یک : ضعف و سستی ایجاد می کند و دوم: قوت و نیروی شما را از بین میبرد و در مورد کلمه ریح 

می گوید که ریح دو احتمال دارد یک : مراد از ریح دولت و حکومت است و دوم: مراد از ریح نصرت و 

اهد می نویسد که مراد از ریح نصرت است طوریکه از یاران پیامبر مجیاری است و با استناد به قول امام 

 1.صلی الله علیه وسلم توسط نزاع شان در روز جنگ احد نصرت و یاری الله متعال گرفته شد.

 : اختیار روش دکتاتوری و استبدادمطلب هشتم 

مانده و یا رهبر که زعامت یکی از جمله موانع سلوکی نصرت الهی اختیار نمودن روش دکتاتوری است که فر

مستبدانه و دکتاتورانه روش را در مقابل لشکریان و یا رعیت اختیار نماید. روش امور مردم را به دوش دارد، 

و ارزش های آنها ، به منافع ملی و اینکه غرور و  تکبر زا استدکتاتوری ناکامترین روشی است که درضمن 

ه در ایده و فکر او است بر مردم تحمیل میکند. روش های صورت نمی گیرد، تنها آنچه کهیچ توجهی 

                                                      
 489ص  15ه ق ج 1420لتراث العربی عام مفاتیح الغیب تفسیر کبیر ، محمد بن عمر المعروف بفخرالرازی دار احیاء ا - 1
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ده گیرد در نتیجه وجود نداشته باشد و یا هم آنرا نادیموثری که در جلب نصرت الهی است شاید در فکر او 

 شود.دستاورد مهمی نداشته و به شکست مواجه می 

اند موفقیت بزرگی را به میتوگرفتن نظریات رعیت و به خصوص افراد خبره و متخصص در امور رزمی 

ارزمغان آورد قرار دادن اصل شوری در دین مبین اسلام و مشوره های فراوانی که در تمام عرصه های ملکی 

داشتند همه نشانگر این مطلب است که باید از و نظامی پیامبر اکرم ) صلی الله علیه  وسلم ( با صحابه کرام 

و عوارض جانبی  نمیتواند به تمام پیامد های امور پی ببرد چون یک شخصتفاده صورت گیرد آرای مردم اس

آنرا درک کند شاید اموری وجود داشته باشد که در ذهن امیرو یا رهبر خطور نکرده و لی در ذهن افراد 

  د.متخصص و مسلکی وجود داشته باش

رْهُمْ فِ الْأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ وَشَاوِ }:در قرآن کریم آیاتی که به مشوره دهی دستور داده است همین را نشان میدهد

َ يُُِبُّ الْمُتَ وكَِِّلِيَ  با ایشان مشوره کن آنگاه عزم و اراده نمودی پس بر الله متعال توکل  1{فَ تَ وكَىلْ عَلَى اللَّىِ إِنى اللَّى

 .متعال توکل کنندگان را دوست داردکن الله 

رأی ولی باز هم رأی آنها با ارزش است و مثبت نداشت  دستاورو حتی اگر رأی آنها درست نتیجه هم ندهد 

مشوره پیامبرصلی الله علیه وسلم با صحابه کرام در غزوه  آنها عامل دلسردی از نظریات آنها نباید شود. چون

                                                      
 .159سوره آل عمران آیه  - 1
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احد گرچی نتیجه مثبت نداد به شکست مواجه شدند ولی باز هم الله متعال به پیامبرصلی الله علیه وسلم به 

  ی دستور میدهد که با مومنان جهت بدست آوردن دلهای آنها مشوره داشته باشد.مشوره گیر

تورا مانع از مشوره با ایشان می نویسد: اشتباه رأی صحابه کرام در غزوه احد  یه فوقابن عاشور در ذیل آ

 1. در موارد دیگر نگردد چون این امر از سستی و بی اعتنایی ایشان صورت نگرفته است

نَ هُمْ وَمِمىا رَزقَْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ }ی که نیز به مشاوره و مشوره نمودن استور میدهد مانند:آیه دیگر   2{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ
که برای شان داده ایم خرچ میکنند، نشان دهند نفی روش دکتاتوری کار آنها مشوره میان آنها است و از آنچه 

 ته شود.مشوره و رأی گرفاست که باید از دیگران 

این موارد بطور نمونه یی از جمله موانع سلوکی نصرت الهی مورد بحث قرار گرفت، موارد استقرائی نست 

که شخص در بیان نظر خویش اختیار نداشته باشد بلکه موارد دیگری نیز وجود دارد مانند: سلب آزادی ها 

دارد چون در مشوره سلب آزادی آشکار ه مناسبت و در بیان نظریه سرکوب شود این مورد با روش مشور

 وجود ندارد بلکه هریک میتواند در مشوره گیری نظر خویش را ارائه کند، بدین منظور آنرا مستقل نه آوردم.

عمل نیز از جمله موارد موانع سلوکی نصرت الهی مورد دیگری بی اعتنائی از تخصص ها است که این 

تخصص ها مناسب دارد که در آنجا مورد بحث قرار گرفت  مسئله با بکار گیری ازشمرده می شود ولی این 

 نیازی به دوباره ذکر کردن آن نیست.

                                                      
 147ص  4ور، جالتحریر و التنویر، محمد بن عاش - 1
 .38سوره شوری آیه  - 2
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دامن زدن به اختلافات است که نیز مانع سلوکی نصرت الهی به شمار میرود ولی این موضوع مورد دیگری، 

دگی مسلمانان تلافات سبب از هم پاشیمطلب هفتم سپری شد و در آن به مواردی اشاره شده است که اخدر 

 گردیده است.

در استعمال اسلحه در میدان نبرد و یا اسراف و تبذیر نیز از جمله موانع سلوکی نصرت الهی است که 

مصارف مجاهدین اگر اسراف صورت گیرد و یا کمبود داشته باشد سبب شکست مسلمانان می گردد که در 

 تدال کار گرفته شود.این دو مورد باید از مساوات و اع

 

 

 خاتمه

بندگان مخلص و در نتیجه میتوان گفت نصرت ویاری الله متعال مسلمانان را حتمی است هیچگاه الله متعال 

و این عقیده و باور هر مسلمان است که یاری و نصرت از آن الله مسلمانان واقعی خویش را تنها نمی گذارد 

خود نمی توانند به تنهایی  ری اند که اسباب ظاهری و وسائل جنگی و نیروی رزمی اسباب ظاه متعال است

ر این که رد نمی کند سائل و اسباب جنگی را شریعت اسلام رد نمی کند علاوه بتهیه وولی کاری کنند. 

 .اشته باشندتشویق به آن داده است تا خود را در هلاکت نه افگنند و احتیاط کامل خویش را با خود د
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ل دوستان خود را رها نمی کند، پس چرا در بسا مواردی مسلمانان اینکه نصرت الهی حتمی است و الله متعا

و در طول تاریخ حوادت و وقایع وجود دارد که مسلمانان به شکست  به فتح و پیروزی نائل نمی شوند

؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که نصرت ویاری الله متعال از خود عوامل و اسبابی دارد مواجه شده اند

عین شکل درمسیر راه مسلمانان ورسیدن به نصر  را از آن خود کردو به  می توان نصرت الهی که بدون آن ن

 است. آنها رسیدن به کامیابی امر غیر ممکن موجودیتموانعی نیز وجود دارد که در و پیروزی 

 اب در مجموع دو نوع عوامل و اسبدر تحقیق فوق به عوامل و اسباب نصرت الهی پی بردیم که از این رو 

تجهیزات نظامی  اسباب مادی بر میخورد به  نصرت الهی وجود داردکه به مادی و معنوی تقسیم شده است

 به اخلاق و باورهای قلبی که ظاهرا با اسباب مادی ارتباطی ندارد. و رزمی و معنوی بر می گردد

 در نتیجه تحقیق فوق به دستاوردهای ذیل دست یافتم:

بشریت از امت های وعده دیرینه الله متعال است که تاریخ وی قرآن در پرتپیروزی و نصرت الهی  -1

 قبلی تا اکنون شاهد آن است.

ی نصرت الهی پیروزی مسلمانان حتمی است و این وعده الله در جود عوامل و اسباب مادی و معنو -2

 متعال می باشد.

 متعال از آن مسلمانان مدد الله متعال سبب می شود تا یاری اللهوجود موانع مادی، معنوی و سلوکی  -3

 نگردد که علت اصلی آن می توان به خود مسلمانان و امت مسلمه برگردد.
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بکار بردن وسائل و اسباب مادی رزمی و جنگی با توکل بر الله متعال منافات ندارد بلکه مهم عقیده  -4

 آن است.و باورمند بودن بر موثر حقیقی 
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 فهرست آیات قرآنکریم.

 سوره آیه شماره
مبر ن

 آیه
 صفحه

1 
الدُّنْیَا ویََومَْ یَقُومُ إِنَّا لَننَْصُرُ رُسُلَناَ وَالَّذیِنَ آمَنوُا فِی الْحَیَاةِ 

 الْأَشْهَادُ 
 51 مومن

1-

33-
34 

2 

وَلَقَدْ کُذِّبتَْ رسُلٌُ منِْ قَبْلِکَ فَصبََرُوا عَلىَ مَا کذُِّبوُا وَأُوذوُا 

دِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ ولَقََدْ جَاءکََ منِْ نَبَإِ حتََّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَ

 ( 34انعام آیه الْمُرْسَلِینَ )

 1 36 انعام

 14 46 طور ينُصَرُونَ  هُم وَلَا شَيا كَيدُهُم هُمنعَ يغُنيِ لَا يَومَ 3

 14 30 هود تَذَكَّرُونَ  أَفلََا طَرَدتُّهُم إِن للَّهِٱ مِنَ ينَصُرنُيِ مَن قَومِوَيَ 4

 14 41 شوری سَبِيل   مِّن عَلَيهمِ مَا فَأوُْلَئكَِ ۦظُلمِهِ بعَدَ نتَصَرَٱ وَلمََنِ 5

6 
 بسِبََب  فَليَمدُد لأخِرَةِٱوَ لدُّنيَاٱ فيِ للَّهُٱ ينَصُرَهُ لَّن أَن يَظُنُّ كَانَ مَن

 يَغِيظُ  مَا ۥكَيدهُُ  يُذهبَِنَّ هلَ رفَلينَظُ ليَقطعَ ثُمَّ لسَّمَاءِٱ إِلىَ
 14 15 حج

 15 250 بقره الْكَافِرِينَ  الْقَومِْ عَلىَ وَانْصُرنَْا 7

 77 انبیاء بِآيَاتنِاَ كَذَّبُوا الَّذيِنَ الْقَومِْ مِنَ ونََصَرنَْاهُ 8
16-
18 

 16 30 هود اللَّهِ مِنَ ينَْصُرنُيِ مَنْ 9

 16 74 انفال مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَريٌِ حَقًّا لََمُْ وَالىذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ  10

 7 محمد يََ أيَ ُّهَا الىذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ نْصُرُوا اللَّىَ يَ نْصُركُْمْ وَيُ ثبَِِّتْ أَقْدَامَكُمْ  11

16-

32-

53-
57 
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12 
 16 3 فتح عَزيِزاً نَصرْاً اللَّهُ وَينَْصُرَكَ

13 
 17 214 بقره یبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِ

14 
 17 214 البقره .نَصْرُ اللَّهِ حتََّى یَقُولَ الرَّسوُلُ وَالَّذیِنَ آمنَُوا مَعَهُ مَتىَ

 17 48 بقره يُ نْصَرُونَ  هُمْ  وَلََ  عَدْلٌ  مِنْهَا يُ ؤْخَذُ  وَلََ  15

آل  صُرُنىهُ وَلتََنْ  بهِِ  لتَُؤْمِنُنى  مَعَكُمْ  لِمَا مُصَدِِّقٌ  رَسُولٌ  جَاءكَُمْ  ثُى  16

 عمران
81 17 

آل  بَ عْدِهِ  مِنْ  يَ نْصُركُُمْ  الىذِي ذَا فَمَنْ  يََْذُلْكُمْ  وَإِنْ  17

 عمران
160 

17- 
30 

 17 35 رحمن تَ نْتَصِرَانِ  فَلََ  وَنَُُاسٌ  نََر   مِنْ  شُوَاظٌ  عَلَيْكُمَا يُ رْسَلُ  18

 250 بقره الْكَافِريِنَ  الْقَوْمِ  عَلَى وَانْصُرْنََ  أَقْدَامَنَا وَثَ بِِّتْ  19
17-
47 

الُوا 20  18 68 ءانبیا فاَعِلِيَ  كُنْتُمْ  إِنْ  آلَِتََكُمْ  وَانْصُرُوا حَرِّقُِوهُ  ََ

آل  أَذِلىةٌ  وَأنَْ تُمْ  ببَِدْر   اللَّىُ  نَصَركَُمُ  وَلَقَدْ  21

 عمران
123 

18- 
37 

 18 72 انفال ﴾ رُ النىصْ  فَ عَلَيْكُمُ  الدِِّينِ  فِ  اسْتَنْصَرُوكُمْ  إِنِ و  22

 18 72 انفال بَ عْض   أَوْليَِاءُ  بَ عْضُهُمْ  أُولىَئِكَ  وَنَصَرُوا آوَوْا وَالىذِينَ  23

 18 18 قصص يَسْتَصْرخُِهُ  بِِلْأَمْسِ  اسْتَنْصَرَهُ  الىذِي وفإَِذَا 24

 18 270 بقره أنَْصَار   مِنْ  للِظىالِمِيَ  وَمَا 25

https://www.almaany.com/quran-b/8/72/
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آل  نََصِريِنَ  مِنْ  لََمُْ  وَمَا 26

 عمران
22 18 

 18 43 کهف مُنْتَصِرًا كَانَ  وَمَا اللَّىِ  دُونِ  مِنْ  يَ نْصُرُونهَُ  فِئَةٌ  لَهُ  تَكُنْ  وَلَْ  27

 18 13 محمد لََمُْ  نََصِرَ  فَلََ  أَهْلَكْنَاهُمْ  28

 18 107 بقره نَصِي   وَلََ  وَلِِّ   مِنْ  اللَّىِ  دُونِ  مِنْ  لَكُمْ  وَمَا 29

 18 120 بقره نَصِي   وَلََ  وَلِِّ   مِنْ  اللَّىِ  مِنَ  لَكَ  مَا 30

 19 33 اسراء فَلََ يُسْرِفْ فِ الْقَتْلِ إِنىهُ كَانَ مَنْصُوراً 31

مُْ  32  19 172 صافات الْمَنْصُورُونَ  لََمُُ  إِنَّى

33 

دِيَ هُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببَِطْنِ مَكىةَ مِنْ بَ عْدِ أَنْ وَهُوَ الىذِي كَفى أيَْ 

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِياً  أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ وكََانَ اللَّى
 20 24 فتح

34 
 21 30 عبس وحدائق غُلْباً 

 22 249 قرهب كَمْ مِنْ فِئَة  قلَِيلَة  غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيةًَ بِِِذْنِ اللِ  35

آل  إِنْ يَ نْصُركُْمُ اللُ فَلََ غَالِبَ لَكُمْ  36

 عمران
160 22 

 1 روم فِ أَدْنََ الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَ عْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ   غُلِبَتِ الرُّومُ  الم 37
22 -
37 

 23 89 اعراف ربِّنا افْ تَح بيْننا وبَيَْ قَ وْمنا بِلحقَِ وأنت خَيُْ الفاتحيَ  38

 23 2 فاطر ما يَ فْتَح اللُ للنِّاس منْ رحمة فلَ مْمسكَ لََا 39

 23 73 زمر حتَّ إذا جاءوها وفتُحَت أبَوابُُا 40
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 24 52 مائده عندهِ فَ عَسى اللٌ أَنْ يأتيَ بِلفَتْحِ أَو أَمْر منْ  41

 24 19 انفال إنْ تَستفتحوا فقَدْ جَاءكُمُ الفَتْحُ  42

43 

يَ غْفِرْ لَکُمْ ذُنوُبَکُمْ وَ يدُْخِلْکُمْ جَنىات  تََْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْارُ وَ مَساکِنَ 

 جَنىاتِ عَدْن  ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ  طيَِِّبَةً فِ
 25 12 صف

 26 30 توبه زُونَ وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَائِ  44

 20 تکویر ذِي قُ وىة  عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِي   45
26- 
28 

 27 84 کهف إِنَى مَكىنىا لَهُ فِ الْأَرْضِ  46

 27 41 حج مَكىنىاهُمْ فِ الْأَرْضِ الىذِينَ إِنْ  47

48 

لىمَهُ قاَلَ إِنىكَ الْيَوْمَ وَقاَلَ الْمَلِكُ ائْ تُونِ بهِِ أَسْتَخْلِصْهُ لنَِفْسِي فَ لَمىا كَ 

 لَدَيْ نَا مَكِيٌ أَمِيٌ 
 27 54 یوسف

نْ لََمُْ حَرَمًا آمِنًا يُُْبََ إِليَْهِ  49  28 57 قصص ثََرََاتُ كُلِّ شَيْء  أَوَلَْ نُُكَِِّ

50 

لَْ يَ رَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ قَ رْن  مَكىنىاهُمْ فِ الْأَرْضِ  مَا لَْ نُُكَِِّنْ ََ

 لَكُمْ 
 28 6 انعام

 28 26 احقاف وَأبَْصَاراً وَأَفْئِدَةً وَلَقَدْ مَكىنىاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكىنىاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لََمُْ سََْعًا  51

52 

الِحَاتِ لیَسَْتخَْلِفَنههُمْ فِ  ُ الهذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصه ي وَعَدَ اللَّه
ننَه لهَُمْ دِینهَُمُ الهذِي  الْْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الهذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ وَلیَمَُكِّ

لَنههُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفهِِمْ أمَْناً یعَْبدُُوننَيِ لَا ارْتضََى لهَُمْ وَلیَبُدَِّ 
فَاسِقوُنَ یشُْرِكُونَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلِكَ فَأوُلئَكَِ هُمُ الْ 

 55 نور
29-

32-
46 

 29 -20 مرسلات أَلَْ نََْلُقْكُمْ مِنْ مَاء  مَهِي  فَجَعَلْنَاهُ فِ قَ رَار  مَكِي   53

 31 251 بقره فهزموهم بِذن الل 54

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=61&AID=12
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بُ رَ  55  31 35 قمر سَيُ هْزَمُ الْْمَْعُ وَ يُ وَلُّونَ الدُّ

56 
اة الدّنیا ویوَْمَ یقومُ إنا لنَنْصُرُ رسلنا والذین آمنوا في الحی

 الْشهادُ 
 51 مومن

33-
44 

مُْ لََمُُ الْمَنْصُورُونَ وَلَقَدْ سَبَ قَتْ كَلِمَتُ نَا لِعِبَادِنََ  57 -171 صافات الْمُرْسَلِيَ  إِنَّى
172 

33 

ُ لَأَغْلِبََى أَنََ وَرُسُلِي إِنى اللَّىَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ  58  33 21 مجادله كَتَبَ اللَّى

59 

سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرىسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَيىَ لَهُ الَْدَُى وَيَ تىبِعْ غَيَْ 

 34 115 النساء  ً نُ وَلِِّهِ مَا تَ وَلَى وَنُصْلِهِ جَهَنىمَ وَسَاءَتْ مَصِياً

60 

بْ تُمْ أَفَكُلىمَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ بِاَ لََ تَُْوَى أنَْ فُسُكُمُ  اسْتَكْبََْتُُْ فَ فَريِقًا كَذى

ُ بِكُفْرهِِمْ فَ قَلِيلًَ مَا وَفَريِقًا تَ قْتُ لُونَ  وَقاَلُوا  قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَ هُمُ اللَّى

 يُ ؤْمِنُونَ 

-77 البقره
78 

34 

61 

صَابَُمُْ فِ سَبِيلِ اللَّىِ كَأيَِّنْ مِنْ نَبِِّ  قاَتَلَ مَعَهُ ربِِّيُِّونَ كَثِيٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَ 
يُُِبُّ الصىابرِيِنَ وَمَا كَانَ قَ وْلََمُْ إِلَى أَنْ قاَلُوا  وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانوُا وَاللَّىُ 

ربَ ىنَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَإِسْرَافَ نَا فِ أَمْرِنََ وَثَ بِِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنََ عَلَى الْقَوْمِ 
نْ يَا وَحُسْنَ ثَ وَابِ الْْخِ  كَافِريِنَ الْ  ُ ثَ وَابَ الدُّ ُ يُُِبُّ فآَتََهُمُ اللَّى رَةِ وَاللَّى

 الْمُحْسِنِيَ 

آل 

 عمران

146-

147-
148 

35-
55 

62 
وَجَاعِلُ الىذِينَ ات ىبَ عُوكَ فَ وْقَ الىذِينَ كَفَرُواْ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ ثُىُ إِلَى مَرْجِعُكُمْ 

نَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تََتَْلِفُونَ فَ   .أَحْكُمُ بَ ي ْ
آل 

 عمران
55 36 

 39 4 بروج قتُِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ  63

َ مَعَنَا 64  41 40 توبه لََ تَحْزَنْ إِنى اللَّى

 42 62 شعراء إِنى مَعِيَ رَبِِّ سَيَهْدِينِ  65

لِيَ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَوكَىلْ عَلَى اللَّىِ  66   إِنى اللَّىَ يُُِبُّ الْمُتَوكَِِّ
آل 

 عمران
159 42 
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 وَمَا النىصْرُ إِلَى مِنْ عِنْدِ اللَّىِ الْعَزيِزِ الْحكَِيمِ  67
آل 

 عمران
126 43 

 43 25 توبه إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ  68

 47 روم وكََانَ حَقِّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيَ  69
44- 
45 

70 
َ كَثِياً لَعَلىكُمْ يََ أيَ ُّهَا الىذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ  فِئَةً فاَثْ بُتُوا وَاذكُْرُوا اللَّى

 تُ فْلِحُونَ 
 45 انفال

47-
60 

71 
فإَِذَا قُضِيَتِ الصىلََةُ فاَنْ تَشِرُوا فِ الْأَرْضِ وَابْ تَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّىِ وَاذكُْرُوا 

َ كَثِ   ياً لَعَلىكُمْ تُ فْلِحُونَ اللَّى
 47 10 جمعه

72 
اَ الْمُؤْمِنُونَ الىذِينَ آمَنُوا بِِللَّىِ وَرَسُولِهِ ثُىُ لَْ يَ رْتََبوُا وَجَاهَدُوا بَِِمْوَالَِمِْ  إِنُى

 وَأنَْ فُسِهِمْ فِ سَبِيلِ اللَّىِ أُولئَِكَ هُمُ الصىادِقُونَ 
 48 15 حجرات

 49 196 اعراف لَى الصىالِحِيَ  الىذِي نَ زىلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَ تَوَ إِنى وَليِىيَ اللُ  73

74 
مُْ مُلَقُو اللَّىِ كَمْ مِنْ فِئَة  قلَِيلَة  غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيةًَ بِِِذْنِ  قاَلَ الىذِينَ يظَنُُّونَ أَنَّى

ُ مَعَ الصىابِريِنَ   اللَّىِ وَاللَّى
 249 بقره

51-
55 

 بِِِذْنِ الل كِتَابًِ مُّؤَجىلًَ ا كَانَ لنَِفْس  أَنْ تََوُتَ إِلَى وَمَ  75
آل 

 عمران
145 51 

 52 2 طلاق وَمَنْ يَ تىقِ اللَّىَ يَُْعَلْ لَهُ مََْرَجًا 76

 52 4 طلاق وَمَنْ يَ تىقِ اللَّىَ يَُْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْرًا 77

78 
واَصْبِرُوا إِنَُّ الْأَرضَْ لِلَُّهِ ینوُا بِاللَُّهِ قَالَ مُوسَى لِقَوْمهِِ اسْتَعِ

 یوُرِثُهَا منَْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ واَلْعَاقِبَةُ للِمْتَُُّقِینَ
 128 اعراف

52-
66 

 بَلَى إِنْ تَصبِْرُوا وتََتَُّقوُا ویََأْتوُکُمْ مِنْ فَوْرِهمِْ  79
آل 

 عمران
125 

53-
67 

80 
یَضُرُُّکمُْ کَیْدُهُمْ شیَْئاً إِنَُّ اللَُّهَ بِماَ وا لا وَإِنْ تَصبِْرُوا وتََتَُّقُ

 یَعْمَلُونَ محُِیطٌ
آل 

 عمران
120 53 

َ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ  81 ُ مَنْ يَ نْصُرُهُ إِنى اللَّى  54 40 حج وَليََنْصُرَنى اللَّى



170 

 

 

 

 

 

82 
ا صَبَْاً وَثَ بِِّتْ أَقْدَامَنَا عَلَيْنَ وَلَمىا بَ رَزُوا لِْاَلُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا ربَ ىنَا أَفْرغِْ 

 وَانْصُرْنََ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 
 250 بقره

56-
71 

83 

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْْنَىهَ وَلَمىا يأَْتِکُمْ مَثَلُ الىذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِکُمْ 
 يَ قُولَ الرىسُولُ وَالىذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالضىرىاءُ وَزلُْزلُِوا حَتَّى مَسىتْهُمُ الْبَأْسَاءُ 

 مَتََّ نَصْرُ اللَّىِ أَلََ إِنى نَصْرَ اللَّىِ قَريِبٌ 
 57 214 بقره

84 
ُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونََّمُْ بِِِذْنهِِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُ  مْ فِ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّى

 مِنْ بَ عْدِ مَا أَراَكُمْ مَا تحُِبُّونَ  الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ 
آل 

 عمران
152 

64-

95-

102-
136 

َ مَعَ الصىابِريِنَ  85  65 153 بقره إِنى اللَّى

ُ فِيهِ خَيْاً كَثِياً" 86 ئًا وَيَُْعَلَ اللَّى  65 19 نساء فَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ

ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ أَنْ تحُِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ وَعَسَى  87  66 216 بقره لَكُمْ وَاللَّى

88 
قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِِللَّىِ وَاصْبَِوُا إِنى الْأَرْضَ لِلَّىِ يوُرثُِ هَا مَنْ يَشَاءُ 

 للِْمُتىقِيَ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ 
 66 128 اعراف

َ بِاَ يَ عْمَلُونَ محُِيطٌ وَإِنْ تَصْبَِوُا  89  وَتَ تىقُوا لَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنى اللَّى
آل 

 عمران
120 67 

90 
وَيَصُدُّونَ عَنْ وَلََ تَكُونوُا كَالىذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيََرهِِمْ بطََرًا وَرئََِءَ النىاسِ 

ُ بِاَ يَ عْمَلُونَ محُِيطٌ   سَبِيلِ اللَّىِ وَاللَّى
 47 انفال

68-
69 

نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الْْخِرَةَ ثُىُ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ  91  مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ
آل 

 عمران
152 

68-
137 

 70 48 انفال أَعْمَالََمُْ وَقاَلَ لََ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النىاسِ وَإِذْ زيَىنَ لََمُُ الشىيْطاَنُ  92

 72 9 انفال ذْ تَسْتَغِيثُونَ ربَىكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِِِّ مُمدُِّكُمْ بِِلَْف  مِّنَ الْمَلَئِكَةِ مُرْدِفِيَ إِ  92

 78 250 بقره وَثَ بِِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنََ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ ربَ ىنَا أَفْرغِْ عَلَيْنَا صَبَْاً  93
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94 
لََمُْ النىاسُ إِنى النىاسَ قَدْ جَْعَُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ زَادَهُمْ إِيَاَنًَ  الىذِينَ قاَلَ 

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ   وَقاَلُوا حَسْبُنَا اللَّى
آل 

 عمران
173 79 

 81 110 سفیو جَاءَهُمْ نَصْرُنََ فَ نُجِّیَ مَنْ نَشَاءُ وَلََ يُ رَدُّ بَِْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِيَ  95

 84 269 بقره وَمَنْ يُ ؤْتَ الحِْكْمَةَ فَ قَدْ أُوتيَ خَيْاً كَثِياً وَمَا يذَىكىرُ إِلَى أُولُو الْألَْبَابِ  96

97 
اللَّىِ لنِْتَ لََمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوا مِنْ فبَِمَا رَحْمةَ  مِنَ 

 حَوْلِكَ 
آل 

 عمران
159 

85-

129-
134 

 وَشَاوِرْهُمْ فِ الْأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَىلْ عَلَى اللَّىِ إِنى اللَّىَ يُُِبُّ الْمُتَ وكَِِّلِيَ  98
آل 

 عمران
159 

86-
144 

نَ هُمْ وَمِمىا رَزَقْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ  99  38 شوری وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ
86-
144 

َ يأَْمُرُ  100 نى اللَّى  88 90 نحل بِِلْعَدْلِ  َِ

101 
اَ يَ تَذكَىرُ أُولُو  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الىذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالىذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ إِنُى

 90 9 زمر الْأَلْبَابِ 

ُ الىذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالىذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََات   102  91 11 مجادله يَ رْفَعِ اللَّى

 91 247 بقره اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطةًَ فِ الْعِلْمِ وَالِْْسْمِ الَ إِنى اللَّىَ قَ  103

نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الْْخِرَةَ ثُىُ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ  104  مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ
آل 

 عمران
152 93 

105 
ُ فِ مَوَاطِنَ  كَثِيةَ  وَيَ وْمَ حُنَيْ  إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَ لَمْ   لَقَدْ نَصَركَُمُ اللَّى

 تُ غْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِاَ رحَُبَتْ ثُىُ وَلىيْتُمْ مُدْبرِيِنَ 
 94 25 انفال

106 
ُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَ إِذْ  الشىجَرَةِ فَ عَلِمَ مَا فِ يُ بَايعُِونَكَ تَحْتَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّى

 قُ لُوبُِِمْ فأَنَْ زَلَ السىكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثََبَُمُْ فَ تْحًا قَريِبًا
 94 18 فتح

107 
َ رَمَى  فَ لَمْ تَ قْتُلُوهُمْ وَلَكِنى اللَّىَ قَ تَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رمََيْتَ وَلَكِنى اللَّى

يعٌ عَلِيمٌ وَليُِبْلِيَ الْمُؤْمِنِيَ مِنْ   هُ بَلَء حَسَناً إِنى اللَّىَ سََِ
 98 17 انفال
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108 
ُ فِ مَوَاطِنَ كَثِيةَ  وَيَ وْمَ حُنَيْ  إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَ لَمْ  لَقَدْ نَصَركَُمُ اللَّى

 تُمْ مُدْبرِيِنَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِاَ رحَُبَتْ ثُىُ وَلىيْ تُ غْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ 
 99 25 توبه

 وَمَا كَانَ لنَِبِِّ  أَنْ يَ غُلى وَمَنْ يَ غْلُلْ يأَْتِ بِاَ غَلى يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  109
آل 

 عمران
161 100 

إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُ بَوِِّئُ  110 يعٌ عَلِيمٌ ََ ُ سََِ  الْمُؤْمِنِيَ مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ وَاللَّى
آل 

 عمران
121 

104-
122 

 107 247 بقره وَقَالَ لَهُمْ نَبيُِّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بعَثََ لَكُمْ طَالُوتَ ملَِكًا 111

112 
َ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطَةً فِ  ُ يُ ؤْتي مُلْكَهُ إِنى اللَّى الْعِلْمِ وَالِْْسْمِ وَاللَّى

ُ وَاسِعٌ عَلِي  مٌ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّى
  247 بقره

113 
فَ لَمىا فَصَلَ طاَلُوتُ بِِلْْنُُودِ قاَلَ إِنى اللَّىَ مُبْتَلِيكُمْ بنَِهَر  فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ 

 فإَِنىهُ مِنِّ فَ لَيْسَ مِنِّ وَمَنْ لَْ يطَْعَمْهُ 
 108 249 بقره

 109 55 سفیو اجْعَلْنِ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِِِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ  114

 109 26 قصص إِنى خَيَْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيُ  115

 111 71 نسآء يََ أيَ ُّهَا الىذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ  116

117 
 سَنَ نْظرُُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيَ اذْهَبْ بِكِتَابِ هَذَا فأَلَْقِهْ إِليَْهِمْ ثُىُ 

هُمْ فاَنْظرُْ مَاذَا يَ رْجِعُونَ   تَ وَلى عَن ْ
-27 نمل

28 
112 

118 
َ وَأنَْفِقُوا فِ سَبِيلِ اللَّىِ وَلََ تُ لْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إِلََ التىهْلُكَةِ وَأَ  حْسِنُوا إِنى اللَّى

 يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَ 
 195 بقره

114-
138 

أَعِدُّوا لََمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ  119  60 انفال مِنْ قُ وىة  ََ
115-
124 

120 
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْْوَْفِ أَذَاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلََ الرىسُولِ 

 وَإِلََ أُولِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الىذِينَ يَسْتَنْبِطوُنهَُ مِنْهُمْ 
 116 83 نسآء

 116 7 انبیآء الذِّكِْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََ تَ عْلَمُونَ فاَسْألَُوا أَهْلَ  121

122 
وَلَأَوْضَعُوا خِلََلَكُمْ يَ بْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زاَدُوكُمْ إِلَى خَبَالًَ 

ُ عَلِيمٌ بِِلظىالِمِيَ   وَفِيكُمْ سََىاعُونَ لََمُْ وَاللَّى
 119 47 توبه

 121 1 ممتحنه الىذِينَ آَمَنُوا لََ تَ تىخِذُوا عَدُوِِّي وَعَدُوىكُمْ أَوْليَِاءَ  يََ أيَ ُّهَا 123
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 123 122 توبه الْمُؤْمِنُونَ ليَِ نْفِرُوا كَافىةً وَمَا كَانَ  124

125 
فَ قَدْ بَِءَ وَمَنْ يُ وَلَِِِّمْ يَ وْمَئِذ  دُبُ رَهُ إِلَى مُتَحَرِّفِاً لِقِتَال  أَوْ مُتَحَيِِّزًا إِلََ فِئَة  

 بِغَضَب  مِنَ اللَّىِ وَمَأْوَاهُ جَهَنىمُ وَبئِْسَ الْمَصِيُ 
 123 16 انفال

126 
 َ وَأَطِيعُوا اللَّىَ وَرَسُولَهُ وَلََ تَ نَازَعُوا فَ تَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُُكُمْ وَاصْبَِوُا إِنى اللَّى

 مَعَ الصىابرِيِنَ 
 46 انفال

127-
142 

 128 59 نسآء اللَ وَأَطِيعُوا الرىسُولَ وَأُولِ الَأمْرِ مِنكُمْ أَطِيعُوا  127

 130 25 طه اشْرَحْ لِ صَدْرِيقاَلَ رَبِّ  128

129 
 هِيَ  بِِلىتي جادِلَْمُْ  وَ  الحَْسَنَةِ  الْمَوْعِظةَِ  وَ  بِِلحِْكْمَةِ  ربَِّكَ  سَبيلِ  إِلَ ادعُْ 

 أَحْسَنُ 
 126 نحل

130-
131 

 131 46 عنکبوت مِنْهُمْ  ظلََمُوا الىذينَ  إِلَى  أَحْسَنُ  هِيَ  بِِلىتي إِلَى  الْكِتابِ  أَهْلَ  ادِلُواتَُ  لَ وَ  130

 132 92 انبیآء إِنى هَذِهِ أمُىتُكُمْ أمُىةً وَاحِدَةً وَأَنََ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ  131

 133 87 یوسف مِنْ رَوْحِ اللَّىِ إِلَى الْقَوْمُ الكَافِرُونَ  لَ تَ يْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّىِ إِنىهُ لَ يَ يْئَسُ  132
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 فهرست احادیث نبوی علیه السلام.

کتابحديثشماره
جلدوصفحه

يارقم
صفحه

د1956سننترمذيلایشکرالناس من لایشکرالناس1

509020رقمصحيحالبخاريفاظفر بذات الدین2

3
 حق معرفته لزالت بدعائکم لو عرفتم الله

الجبال
2999صحيحمسلم

47


4

المؤمن، إنى أمرَه كلىه خي، وليس ذلك عجبًا لأمر 
لأحد  إلَِّ للمؤمن؛ إن أصابته سرِّاءُ شكَر فكان 
خياً له، وإن أصابتَه ضرِّاء صبََ فكان خياً له

50صحيحمسلم

5

أَنى رَسُولَ اِلل صَلىى اللُ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللُ عَنْهُ 
اَ الشىدِيدُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ قاَلَ  ليَْسَ الشىدِيدُ بِِلصُّرَعَةِ إِنُى

الىذِي يََلِْكُ نَ فْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ 

7114صحيحالبخاري
51


6

خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سُلُّط 

 علیهم عدوهم، وما حکموا بغیر ما أنزل الله

إلا فشا فیهم الفقر، ولا ظهرت فیهم 

وت، ولا طففوا لا فشا فیهم الماالفاحشة 

المکیال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنین، 

طرمولا منعوا الزکاة إلا حبس عنهم ال

صحيحالجامع

للالبانی
324061
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7

عَنْ مَنْصُور  عَنْ أَبِ وَائِل  عَنْ أَبِ مُوسَى قاَلَ 

فَ قَالَ  النىبِِّ صَلىى اللُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ جَاءَ رجَُلٌ إِلََ 

 يََ رَسُولَ اللِ 

مَا الْقِتَالُ فِ سَبِيلِ اِلل فإَِنى أَحَدَنََ يُ قَاتِلُ 
يىةً فَ رَفَعَ إِليَْهِ رأَْسَهُ قاَلَ وَمَا  غَضَبًا وَيُ قَاتِلُ حمَِ

فَ قَالَ مَنْ قاَتَلَ  قاَئِمًارفََعَ إِليَْهِ رأَْسَهُ إِلَى أَنىهُ كَانَ 
هِيَ الْعُلْيَا فَ هُوَ فِ سَبِيلِ اِلل عَزى  لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللِ 

 وَجَلى 

12368صحيحالبخاري

8

و همچنان « اللهم اهزمهم وزلزلَم وانصرنَ عليهم

اللهم أنت عضدي، وأنت » دعا می کرد که
 نصيي، بك أجول، وبك أصول، وبل أقاتل

229172سننابیداود

9

الحساب، مجري اللهم منزل الكتاب، سريع 
السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلَم 

اللهم أنت عضدي، وأنت « »وانصرنَ عليهم
 نصيي، بك أجول، وبك أصول، وبل أقاتل

صحيحمسلم
2291




72

10
اللهم هذه قريش قد أتت بخيلَئها تكذب رسولك، 

 اللهم فنصرك الذي وعدتن
رهابنهشامسي

ص3ج
168

72

11
اللهم أنت عضدی وأنت نصیری وبک 

 أقاتل
35873سننترمذي

12

ثنتان لا تردان أو قلَّما تردَّان:الدعاء عند 

النداء، وعند البأس حین یُلْحِمُ بعضهم 

 بعضاً 

ص1جالنتايجابنحجر
378

73

13973سننترمذي لا یردَّ القضاء إلاُّ الدعاء13
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والدعاء ینفع مما قد لا یغنی حذر من قدر، 

نزل ومما لم ینزل، وإنَّ البلاء ینزل فیتلقاه 

 الدعاء، فیتعالجان إلى یوم القیامة

281373صحيحالترمذي

15
إنُا ينصر الل هذه الأمىة بضعيفها بدعوتُم 

 وصلَتُم وإخلَصهم
297874صحيحالنسائی

3294ص3جسننابیداود بضعفائكموتنصرون أبغونِ الضعفاء فإنُا ترزقون 16

17
إنُا ينصر الل هذه الأمة بضعيفها، بدعوتُم 

 وصلَتُم وإخلَصهم
4595ص6جسنننسائی

18

عَنْ مَالِك عَنْ يَُْيََ بْنِ سَعِيد  أَنىهُ بَ لَغَهُ عَنْ 
 الْغلُُولُ عَبْدِ اللَّىِ بْنِ عَبىاس  أَنىهُ قاَلَ:' مَا ظَهَرَ 

 ..فِ قَ وْم  قَطُّ إِلَى ألُْقِيَ فِ قُ لُوبُِِمْ الرُّعْبُ.
987100موطاابنمالك

19
وأعدوا لَم ما استطعتم من قوة ألَ أن القوة 
 الرمي ألَ أن القوة الرمي ألَ أن القوة الرمي

1917114صحيحمسلم

6718127صحيحالبخاري أَطاَعَنِ وَمَنْ أَطاَعَ أَمِيِي فَ قَدْ 20

21

عن عبد الل بن عباس رضي الل عنهما قال : 
خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلَ سُلِّط ))

عليهم عدوهم، وما حكموا بغي ما أنزل الل 
إلَ فشا فيهم الفقر، ولَ ظهرت فيهم 

الفاحشة لَ فشا فيهم الموت، ولَ طففوا 
النبات وأخذوا بِلسني، المكيال إلَ منعوا 

 طركاة إلَ حبس عنهم المولَ منعوا الز 

3240140صحيحالجامع

22

ولم ینقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط 

الله علیهم عدوا من غیرهم فأخذوا بعض ما 

کان فی أیدیهم، وما لم تحکم أئمتهم 

3240141صحيحالجامع
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بکتاب الله عز وجل ویتحروا فیما أنزل الله 

بینهم شدیداًإلا جعل الله بأسهم 

23

عَنْ مَالِك عَنْ يَُْيََ بْنِ سَعِيد  أنَىهُ بَ لَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّىِ 
بْنِ عَبىاس  أنَىهُ قاَلَ:' مَا ظَهَرَ الْغلُُولُ فِ قَ وْم  قَطُّ إِلَى 

ألُْقِيَ فِ قُ لُوبُِِمْ الرُّعْبُ 

987108موطاابنمالك
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 .مصادر و مراجع فهرست 

 قرآن کریم

ه ـ، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، 630الحشى علی بن محمد الجزری، تابن الأثیر، عز الدین، أبو  -1

 .الفکر دار

ناشر دارالکتب مختصر قره العیون النواظر فی الوجوه و النظائر  إبن الجوزی ، عبدالرحمن بن علی -2

 ه ق. 1420العلمیه بیروت لبنان سال: 

النواظر ناشر: موسسة الرساله، سال: ابن الجوزی، عبدالرحمن بن علی بن محمد ،منتخب قرة العیون و  -3

 ظم الراضی.ه ق تحقیق: محمد عبدالکریم کا 1417

 ه ق. 1420إبن تیمیه، أحمد عبدالحلیم الحرانی، الکلم الطیب مکتبه المعارف للنشر والتوزیع عام  -4

یر تحریر المعنى السدید وتنو»التحریر والتنویر ه(1393إبن عاشور، محمد الطاهر بن محمد) المتوفی  -5

  1984سنة النشر:  تونس –ر الناشر : الدار التونسیة للنش«العقل الجدید من تفسیر الکتاب المجید

ه ـ، المحیط فی اللغة، تحقیق: محمد آل یاسین، عالم 385ابن عباد، کافی الکفاة لصاحب اسماعیل ت -6

 ه ق1414بع اول الکتب، ط

یعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق: علی بن محمد، الاستلله ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد ا -7

 .م1992 -ه ـ1412ل سال: بع اوالبجاوی، دار الجیل، بیروت، ط
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. چاپ دوم 1979، بیروت 1970إبن فارس معجم مقاییس اللغه تحقیق عبدالسلام هارون، القاهرة  -8

 ه ق.۱۴۱۷سال: 

 الدمام –ر : دار ابن القیم نالناش وباب السعادتی نطریق الهجرتیإبن قیم الجوزیه، محمد بن ابی بکر،  -9

 .بن محمود أبو عمر تحقیق : عمر 1994 – 1414الطبعة الثانیة ، 

الناشر : دار إحیاء التراث البدایه و النهایه،  هـ(774)المتوفى :  ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر-10

 .العربی

المحقق: محمد حسین  ابن کثیر( )ط. العلمیة.تفسیر القرآن العظیم )تفسیر ،إبن کثیر، إسماعیل بن عمر -11

 .هـ ق ۱۴۱۹( عام ۱ضون بیروت لبنان طبع ) ، منشورات محمد علی بی شمس الدین

ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم، ألآشباه والنظائر تحقیق: زکریا عمیرات، مکتبه العلمیه بیروت لبنان،  -12

 ه ق. 1419سال 

 .م1988ه ـ، 1418، 4بع الأشقر، عمر سلیمان، النیات فی العبادات، دار النفائس، الأردن، ط-13

سید کیلائی چاپ سوم دارالکتب  مد راغب المفردات فی غریب القران تحقیق: محمداصفهانی، مح-14

  ۴۲۰العلمیه بیروت لبنان سال 

طبع  الناشر: مؤسسة سجل العرب الموسوعة القرآنية  ه (1414)المتوفى: ألأبیاری، ابراهیم بن اسماعیل-15

 ه 1405اول سال: 
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الناشر:  ( الکبیرصحیح الجامع الصغیر وزیادته )الفتح ، ألألبانی، ابوعبدالرحمن محمد ناصرالدین  -16

 1408سنة النشر:  المکتب الإسلامی

 1419: صحیح سنن النسائی ضعیف سنن النسائی. الناشر: مکتبة المعارفألألبانی، محمد ناصرالدین، -17

 ه ق.

 .م1983-هـ1403دار الکتاب العربی بیروت،  ناشر:العقد الفرید، ألأندلسی إبن عبد ربه ، -18

ه ق نوادر الاصول فی احادیث الرسول صلی الله علیه  320ألترمذی محمد بن علی بن الحسن متوفی -19

 م تحقیق عبدالرحمن عمیره.، 1992وسلم، ناشر دارالجیل، بیروت عام 

ن دارالکتب العلمیه ترمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذی شرح وتحقیق احمدمحمدشاکروآخروأل-20

 عام.۱۴۰۸ن الطبعه الاولی بیروت لبنا

تحقیق احمد عبدالغفور الصحاح تاج اللغة. الناشر : دار العلم للملایین.ألجوهری إسماعیل بن حماد، -21

 .م1984عطار بیروت 

 .م1982سنة النشر:  المکتبة الثقافیة :الناشر إتمام الوفاء فی سیرة الخلفاءألخضری، محمد، -22

 1422 -الطبعة : الأولى دمشق  –الناشر: دار الفکر ، التفسیر الوسیط ألزحیلی، د وهبه بن مصطفی،-23

 ..هـ
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 –الناشر :دار الفكر المعاصر  التفسي المني فِ العقيدة والشريعة والمنهجألزحیلی، وهبه بن مصطفی،-24

 .1418طبع دوم سال:  دمشق

اد. دار الوفاء للطباعة منهج الرسول صلى الله علیه وسلم فى غرس روح الجهألسید محمد نوح ، -25

 .م1991والنشر والتوزیع, 

بی  لماذا یتأخر النصر؟ ا المملکة العربیة السعودیة الریاض مسجد اللحیدانألشارح، خالد بن محمد -26

 تا.

المفصل فی عوامل النصر و الهزیمه دارالکتب  علی بن نایف، الباحث فی القران والسنهألشحود،  -27

 ه ق. 1420ال : العلمیه بیروت لبنان س

ألشحود، علی بن نایف، موسوعه الرد علی المذاهب الفکریه المعاصره دارالکتب العلمیه بیروت لبنان -28

 ه ق. 1420عام 

(أضواء البیان فی إیضاح هـ1393)المتوفى : ألشنقیطی، محمد الأمین بن محمد المختار بن عبدالقادر-29

 مـ 1995 -هـ  1415الطبعة :  لبنان –ة والنشر والتوزیع بیروت الناشر : دار الفکر للطباع القرآن بالقرآن

 بی تا. : مکتبة العبیطانبع ط معارک المسلمین فی رمضانألعبیدی دکتور عبدالعزیز بن راشد -30

الجامع لأحکام القرآن  هـ(671)المتوفى : ألقرطبی، أبوعبد الله محمد بن احمذ بن أبی بکر الانصاری -31

 القاهرة –الناشر : دار الکتب المصریة  أطفیش البردونی وإبراهیم = تحقیق : أحمد
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 ه ق. 1420ألقشیری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، مکتبه العلمیه بیروت لبنان عام -32

تحقیق/ الأرنؤوط ،دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت یحیی بن شرف الدین الاذکار ألنووی،-33

 م.1994 -هـ  1414لبنان،  -

 ه ق. 1421بخاری محمد بن اسماعیل ، صحیح البخاری ، مکتبه العلمیه بیروت لبنان طبع عام -34

 ه ق. 1439المکتبه الشامله عام  أسباب النصر والهزیمة فی التاریخ الإسلامی 'محاضرة: بشر -35

المحقق: محمد  معالم التنزیل هـ(510)المتوفى : بغوی، أبو محمد الحسین بن مسعود، محی السبنه، -36

الطبعة :  والتوزیعالناشر : دار طیبة للنشر  سلیمان مسلم الحرش -عثمان جمعة ضمیریة  -عبد الله النمر 

 م 1997 -هـ  1417الرابعة ، 

مکتبه  البقاعی، ابراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علی نظم الدرر  فی تناسب الآیات و السور.-37

 . بی تا.تحقیق : مجمع اللغة العربیةه ق.  1420العلمیه بیروت لبنان سال: 

 م،. 1983ه ـ، 1403، 2ة، بیروت، طالجندی، أنور، بماذا انتصر المسلمون، مؤسسة الرسال-38

الناشر : دار  السیرة الحلبیة فی سیرة الأمین المأمون 1044سنة الوفاة الحلبی، علی بن برهان الدین -39

 المعرفة

 بیروت. ۱۹۸۵غمزالعیون البصائرشرح کتاب الاشباه والنظائر ، طبع اول الحموی ، احمد بن محمد ، -40

 ه ـ، معجم626الرومی البغدادی، تلله یاقوت بن عبد الله الإمام شهاب الدین أبو عبد االحموی، الشیخ -41

 م،1990ه ـ، 1410، 1البلدان، تحقیق: فرید الجندی، دار الکتب العلمیة، بیروت، ط
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 .م1974سال:  5بع دار الفکر، طناشر:  ول القائد، ، الرستخطاب محمود شی-42

المعروف بفخر الرازی، مفاتیح الغیب تفسیر کبیر،  دار احیاء التراث العربی الرازی محمد بن عمر  -43

 ه ق. 1420عام 

تحقیق : محمود خاطرالناشر : مکتبة لبنان  مختار الصحاح الرازی، محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر، -44

 .1995 – 1415الطبعة طبعة جدیدة ،  بیروتناشرون 

ـتـطـابـة فـی کـرامـات بـعـض الـصـحـابـة طبع عام الـتـحـفـة الـمـسرشید، راشد -45

 بی جا. هجری1390

الناشر : الهیئة  تفسیر القرآن الحکیم )تفسیر المنار( هـ(1354)المتوفى : رضا محمد رشید بن علی -46

 م 1990لنشر : سنة ا المصریة العامة للکتاب

الجماعات والأفراد فی الشریعة الإسلامیه ناشر مؤسسة زیدان ، عبدالکریم السنن الإلاهیه فی الأمم و -47

 م 1994الرساله عام 

سجستانی، سلیمان بن اشعث بن إسحاق أبو داود الأزدی السجستانی / سنن ابی داود ، طبع فی دار -48

سنة النشر : ."معالم السنن للخطابی  "ومعه  " دعاسعزت عبید ال "بتحقیق  1394حمص  الحدیث

 ر : بیروتمکان النش1400

 ه ق. 1420سال  دار النشر : دار الشروق ـ القاهرة فى ظلال القرآنسيد قطب، ابراهيم، -49
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سبل الهدى والرشاد، فی سیرة خیر العباد، وذکر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله الشامی محمد بن یوسف، -50

 ه ق 1412دارالکتب العلمیه بیروت لبنان سال  ه فی المبدأ والمعادوأحوال

.مکتبه دارالعلم و التوزیه بی الشناوی، وآخرون، دائرة المعارف الإسلامیة، مراجعة محمد مهدی علام-51

 تا و بی جا.

 م،1979  -ه ـ1399 بع اول، سال:شوقی، أبو خلیل، عوامل النصر والهزیمة، دار الفکر، دمشق، ط -52

القدیر الجامع بین فنی الروایة و الدرایة فتح  هـ(1250)المتوفى : الشوکانی، محمد بن علی بن محمد-53

 المکتبه العلمیه بیروت لبنان. من علم التفسیر

 ه ق. 1419، دارالکتب العلمیه بیروت لبنان سال المحیط فی اللغة الصاحب بن عباد، -54

مطبعة دار الکتب 303ص  نی یوسف، الإفصاح فی فقه اللغة، الصعیدی، وموسى، عبد الفتاح، حس -55

 .م1929طبع اول سال: یة، القاهرة، المصر

طبرانی، سلیمان بن احمد المعجم الکبیر، تحقیق حمدی عبدالمجیدالسلفی العراق .طبع مکتبه ابن -56

 .تیمیه

تحقیق :  فی تأویل القرآن جامع البیان هـ(310)المتوفى : الطبری، محمد بن جریر بن یزید بن کثیر-57

 م 2000 -هـ  1420،  طبع اول مؤسسة الرسالةالناشر :  أحمد محمد شاکر

 ه ق. 1419المکتبه العلميه بيوت لبنان سال:  التفسي الوسيططنطاوی، محمد سید، -58
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 ه1400، 3بع: الثالث عام: ، العقیدة وأثرها فی بناء الجیل، مکتبة الأقصى عمان، طللهعزام، عبد ا-59

 م.1986الرساله عمان طبع اول سال: والعقوبة ناشر: مکتبةعقله، محمد، نظام الإسلام العبادة -60

 ه ق. 1421ناشر دار الکتب العلمیه بیروت لبنان سال:  أبطال ومواقفعقیلان، أحمد فرح، -61

حیانی ناشر ه کنزالعمال فی سنن الاقوال و الاقوال محقق بکری 975علاء الدین بن حسام متوفی -62

 ه ق. 1401موسسه الرساله طبع پنجم سال 

 م2001عام  طریق الدعوة فی ظلال القرآن  جامعة دمشقفائز احمد  -63

ه ـ، کتاب العین، تحقیق: مهدی المخزومی 175الفراهیدی، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد، ت -64

 .وإبراهیم السامرائی، دار مکتبة الهلال

 عبداللطیف الخطیب، القاهرة )د.ت(.قاموس المحیط  نشر:  محمد فیروز آبادی ، ال-65

قزوینی، أبی عبد الله محمد بن یزید، سنن ابن ماجه تحقیق وترقیم محمدفؤادعبدالباقی طبع دارالریان  -66

 للتراث قاهره مصر.

فروق معجم فی المصطلحات وال"ه ـ، الکلیات 1094الکفوی، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسینی ت-67

 . 909م، ص1993ه ـ/ 1413، 2ن درویش، ومحمد المصری، مؤسسة الرسالة، طإعداد: عدنا "اللغویة

ه ـ/ 1418، طبع اول 1کورنوا، جیرار، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة: منصور القاضی، ط  -68

 . المؤسسة الجامعیة للدراسات  والنشر، بیروت، 1998

 بی جا. 1389فارسی، انتشارات اسلامی سال  –د عربی لویس معلوف محمد بندر المنج-70
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 ه ق.1421مالک بن انس الموطأ ناشر دار الکتب العلمیه بیروت لبنان سال  -71

 ه ق. 1420مبارکپوری، صفی الرحمن، الرحیق المختوم ناشر مکتبه العلمیه بیروت لبنان سال  -72

دروس وعبر من غزوة أحد ـ  الیمن عمران -إمام وخطیب مسجد الإیمان  محمد،المدری، أمیر بن  -73

 بی تا، بی جا. أربعون درساً من غزوة أحد

 المعجم الوسیط دار النشر : دار الدعوة مصطفی ابراهیم، احمد الزیات، حامد عبدالقادر، محمد النجار، -74

: دار الکتب  السیرة النبویة محمد صلى الله علیه وسلم. الناشرالمطلبی محمد ابن اسحاق بن یسار  -75

 ه ق. 1420بیروت لبنان عام: العلمیة. الصفحات 

نسائی، أحمد بن شعیب ، سنن النسائی بشرح الحافظ جلال الدین السیوطی وحاشیة الامام السندی  -76

 .وریة، مکتب المطبوعات الاسلامیة حلب س
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Research summary: 

Praises be to Allah, the Lord of the worlds, and the prayer, and peace be upon him, after whom 

there is no prophet, and upon his family and companions. 

and then: 

The struggle between right and wrong has always existed, but the oppressors have always used 

evil tricks by means of force and wealth to oppose the truth, and they have tried to silence the 

voice of the people of truth with oppression and arrogance. 

But the people of truth, according to their right, which is to spread and establish justice relying 

on divine promises, including (و کان حقا علینا نصرررر  المومنین)1 And that it guides ( انا لننصرررر  ناررررولنا و

 confronted them and kept repeating these divine 2(الذین ءامنو فی الحیوة ال نیا و یوم یقوم الاشررررر  

slogans (وما نص  الا من عن  الله)3 raised the banner of truth and justice. 

It is clear from the Qur'anic texts that the victory and help of Allah Almighty is manifested in 

different ways with the believers, so it can be said that in general, the divine victory is always 

with the believers and will be formed in three ways. 

 

1. Deserving victory: 

It is a victory for the believer to confront the enemy in terms of material, spiritual and behavioral 

attributes combined with the use of material means and with an orderly plan, in which case he 

will achieve success on the battlefield (و کان حق علینا نص  المومنین)4 . 

 

 

 

 

1. Surah Al-Rum (47) 

2. Surah Al-Ghafir (51) 

3. Surah Al-Imran (126) 

4. Surah Al-Rum (47) 



192 

 

 

 

 

 

2. Comparative victory: 

It is the divine victory that the Lord of the worlds, in order to save humanity from oppression and 

disbelief, facilitates the fall of the infidels into them. In such a way that the infidels and 

opponents of Islam have spread oppression and injustice over all human beings materially and 

spiritually, as a result of which society is scattered from within and humanity is on the precipice 

of falling, and the story of the holy surah Al-Rum is its obvious example: 

 (  قبل من الأم  لله ۗ  فی بضرررن ارررنین (۳)فی أدنى الأنض وهم من بع  غلب م اررریولبون(۲)غلبت ال وم(۱)الم
ۗ   وهو العزیز ال حیم)۵((1 ۗ   ینص  من یشاء  ۗ   ویومئذ یف ح المؤمنون)۴(بنص  الله   (ومن بع  

The tyranny and injustice of the rulers of Persia and Rome facilitated the change of thought and 

belief among the people, as a result of which they accepted Islam and the spread of Islam was 

formed. 

 

3. Absolute victory: 

Indeed, the defeat of the Muslims is at the same time their victory. Because the boundless 

oppression of the enemies of Islam on the people of truth and justice awakened the dormant 

conscience of the people to say no to oppression and revived the ground for revolution and 

new change among them and took the path of truth alongside the oppressed, as exemplified in 

Surah Al-Burooj: 

ذات  النان(۴)قتل أصحاب الأخ ود(۳)وشاه  ومش ود(۲)والیوم الموعود(۱)والسماء ذات الب وج) 

وما نقموا من م إلا أن یؤمنوا بالله العزیز (۷)وهم على ما یفعلون بالمؤمنین ش ود(۶)إذ هم علی ا قعود(۵)الوقود
ۗ   والله على کل شیء ش ی )۹((2  الحمی )۸(الذي له ملك السماوات والأنض 

The main part of this discussion is in fact the answer to the question that why despite the divine 

promises of victory and help to the believers and its certainty according to the divine promises, 

why we do not see victory and success in our lives and we are deprived of that victory. 

 

 

1. Surah Al-Rum (1-5) 

2. Surah Al-Burooj (1-9) 
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The importance of discussion 

Actually, the condition of the believers these days and their characteristics, in fact explains todays 

life! 

In this article, an attempt has been made to make Muslims realize the main cause of failure in 

the fields, which is neglection of the material, spiritual and behavioral attributes along with the 

disappearance of the purpose and destination of human life for which they were created. 

It is clear that by strengthening the top characteristics of human that the beloved Islam has asked 

of the believer, and by using material and behavioral means, not only will they not fail, but they 

will always be in charge of affairs. 

 

The research goal: 

１- An attempt has been made for Muslims to consider the purpose of their creation in the 

world and to strive to preserve and strengthen it. 

２- In order to achieve lofty goals, they must strengthen their material, spiritual and 

behavioral qualities. 

３- Vigilantly strengthening their spirit, to know the cunning plans of the enemies and to 

stand up in defense of their material and spiritual identity. 

 

The Research Methods: 

Compared to the current situation, we did not have the opportunity to do field research, so it 

was enough with the library research method. I hope that a few lines of writing will open the way 

to research and study further and cause Muslims to return to the beloved Islam as it deserves so 

that they would be worthy of the true victory in the fields of life. 

ریقد یذلک و بکل ش وی یانه ول  

Abdul Salam Abed 

Kabul 01/07/1400
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